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 مقالهرهنمود تدوین 
-منظور تدوین مقالات علمی و پژوهشی با استندردهای معین مجلۀ علمیاین رهنمود به

 رو، مقالات باید دارای مشخصات ذیل باشند:پژوهشی تدوین شده است و ازاین
  باشند؛ . تحقیقی، تألیفی، مستند و تحلیلی1

 ارسال نشده باشد.زمان به مجلۀ دیگری ای چاپ نشده یا هم. قبلًا در هیچ مجله2

ها( کلمه شامل هدف، روش و یافته 250و حداکثر  200. عنوان دری، چکیدۀ دری )حداقل 3
 کلمه( داشته باشد؛  7ها )حداکثر و کلیدواژه

کلمه شامل هدف، روش و  250و حداکثر  200. عنوان انگلیسی، چکیدۀ انگلیسی )حداقل 4
 داشته باشد؛کلمه(  7ها )حداکثر ها( و کلیدواژهیافته

 گیری داشته باشد؛کلمه( و نتیجه 7500و حداکثر  4500. مقدمه، متن )حداقل 5
، های اصلی و فرعیای( باید شامل بیان مسئله، سؤالکلمه 350صفحۀ  3. مقدمه )حداکثر 6
 ها، ضرورت و اهمیت، اهداف، نوآوری، نوع، پیشینه و ساختار تحقیق باشد؛فرضیه

 متنی باشد )تخلص، سال و شمارۀ صفحه(؛نامۀ استناددهی درونه. رفرنس براساس شیو7

 . اسامی خاص و اصطلاحات لاتین در پاورقی ذکر شود؛9

ص . عناوین اصلی و فرعی در بدنۀ )متن( با استفاده از حروف و اعداد به شکل زیر مشخ10
 شود:

 (، ب( و... ؛با حروف ابجد مانند الف -جز مقدمه و نتیجه به -عناوین اصلی مقاله 

 . و...(؛3.، 2، .1رقمی )عناوین فرعی با اعداد تک

-1-1، 2-1-1، 1-1- 1. و 1-3. و 1-2.، 1-1رقمی )تر با اعداد ترکیبی دو و سهعناوین جزئی
 و...(. 3

 . تمامی قواعد و استندردهای نگارشی رعایت شود؛ 11

  رود )غلط(ح( میرود )صحیمثال، میعنوانها رعایت شود؛ بهفاصله. نیم12

مثال، قانون.جزا عنوانهای اضافه حذف شوند؛ به. بین کلمات تنها یک فاصله باشد و فاصله13 
  )صحیح(  قانون...جزا )غلط(

 . منابع14

 بندی شود؛ المللی تقسیمنامه و اسناد داخلی و بینمنابع در عناوین کلی به کتاب، مقاله، پایان



 

چک، )سال نشر( نام کتاب، جلد )نام و تخلص مترجم، اگر فهرست کتاب: تخلص، نام کو
 ترجمه باشد( محل نشر، انتشارات، نوبت چاپ؛

مارۀ شفهرست مقاله: تخلص، نام نویسنده، نام مقاله، )نام و تخلص مترجم، اگر ترجمه باشد( 
 مسلسل، سال نشر، صفحات مقاله در مجله؛

 م سند و سال تصویب حتماً ذکر شود؛المللی باشد، ناکه سند داخلی یا بیندرصورتی
 یادآوری: 

قض نازآنجاکه احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی، یکی از اصول راهبردی مجله است، 
 کنندگان مقالات، موجب رد مقاله خواهد شد؛این حقوق توسط ارسال

 شده آزاد است؛پذیرفته مقالات و ویرایش ، اصلاحسردبیر در تلخیص

 صورت لزوم بروزرسانی اطلاعات مندرج در مقاله هنگام چاپ، نویسنده)گان( متعهد بهدر 
 انجام آن است )هستند(؛

 صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید؛شده را بهدفتر مجله مجاز است مقالات چاپ

معنای نها بهها به عهدۀ نویسنده)گان( است و چاپ آشده در مقالههای ارائهمسئولیت آرا و دیدگاه
 تأیید مطالب آنها توسط مجله نیست.
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 الله الرحمن الرحیمبسم

 سخن نخست
علم و پژوهش، همواره از ارکان اصلی پیشرفت جوامع بشری بوده و در مسیر فهم حقیقت 

های گوناگون، علوم و دستیابی به عدالت، نقشی اساسی ایفا کرده است. در میان دانش
مبانی اعتقادی  اسلامی با ابعاد گسترده خود همواره بستری برای تعمیق معرفت دینی، تحلیل

اند. نشریه پیشِ رو در راستای این هدف، و بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی فراهم آورده
های مهم اندیشه ای از مقالات علمی را گرد هم آورده که هر یک به یکی از جنبهمجموعه

 پردازد.اسلامی می
 -ل با رویکرد کلامینقد و ارزیابی نظریه اقتباس قرآن از تورات و انجی»نخستین مقاله، 

به یکی از مباحث بنیادین در حوزه الهیات اسلامی اختصاص دارد. این مقاله تلاش « فلسفی
داند، از منظر فلسفی و کلامی ای را که قرآن را برگرفته از متون مقدس پیشین میکند نظریهمی

جهت این موضوع ازآنبررسی و ارزیابی کند و جایگاه وحیانی قرآن را تبیین نماید. پرداختن به 
بودن قرآن، شالوده بسیاری از احکام و باورهای ضروری است که باور به اصالت و الهی

 دهد.اسلامی را شکل می
های فقهی در مورد به بررسی دیدگاه« قضاوت زن از نگاه فقهای شیعه»در ادامه، مقاله 

ردتوجه فقها و اندیشمندان پردازد. این موضوع از دیرباز موجایگاه زنان در امر قضاوت می
اسلامی بوده و همواره محل بحث و تحلیل بوده است. مقاله حاضر با واکاوی منابع فقهی، 

 کند نظرات مختلف را ارائه داده و مبانی آنها را روشن کند.تلاش می
« های اسلامیمالکیت حقیقی الهی؛ مبنای مسئولیت اجتماعی بانک»مقاله سوم با عنوان 

اقتصاد اسلامی شده و به بررسی یکی از اصول بنیادین در نظام اقتصادی اسلام  وارد حوزه
های رایج، تنها کند که مفهوم مالکیت در اسلام، برخلاف نگاهپردازد. این مقاله تبیین میمی

ای را های ویژهشود؛ بلکه دارای ابعاد الهی است و این نگاه، مسئولیتبه انسان محدود نمی
 دهد.های اسلامی قرار میای اقتصادی و مالی همچون بانکبر دوش نهاده

کید بر »در گام بعد، مقاله  مصادیق و راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام با تأ
بر موضوع عدالت اجتماعی تمرکز دارد. عدالت، یکی از اصول « الله محسنیاندیشه آیت

الله های آیتگیری از دیدگاهبا بهره محوری در اندیشه اسلامی است و این مقاله تلاش دارد
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 محسنی، راهکارهای عملی تحقق عدالت در جامعه اسلامی را ارائه دهد.
ها و نظام آموزشی افغانستان در دوره حکومت ظاهرشاه؛ فرصت»درنهایت، مقاله 

 پردازد. نظام آموزشی،به بررسی یک مقطع مهم از تاریخ معاصر افغانستان می« هاچالش
ی توسعه هر کشور است و مطالعه آن در دوره حکومت ظاهرشاه، فرصتی برای درک زیربنا

هایی است که بر سر راه آموزش و پیشرفت علمی جامعه افغانستان وجود ها و فرصتچالش
 داشته است.

امید است که این مجموعه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت گسترش دانش، 
مندان علوم ر نقادانه در میان پژوهشگران و علاقهسازی مباحث علمی و تقویت تفکروشن

 اسلامی و اجتماعی باشد. 
 سیدمحمدداوود علوی

 سردبیر
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یه اقتباس قرآن از تورات و انجیل یابی نظر  با رویکرد کلامی و فلسفی نقد و ارز
 سید محمد داود علوی                                                                                                                                  

 1403 /15/11تاریخ دریافت: 

 10/12/1403تاریخ پذیرش: 

 چکیده
اقتباس قرآن از تورات و انجیل از مباحثی است که از زمان نزول قرآن تاکنون موردتوجه  نظریه

منتقدان و مستشرقان قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و 
های ی شباهتفی، دلایل این نظریه بررسی و نقد شده است. مستشرقان بر پایهفلس -کلامی

زبانی، مفهومی و داستانی میان قرآن و عهدین، ادعای تأثیرپذیری قرآن از این متون را مطرح 
فرد قرآن، ساختار های منحصربهاند. در مقابل، اندیشمندان مسلمان با توجه به ویژگیکرده

اند. تطابق محتوای قرآن با عهدین، این ادعا را رد کردهوم وحی، و عدمزبانی متفاوت، مفه
فرض وحیانی نبودن قرآن اقتباس، مبتنی بر پیش دهد که نظریهبر این، مقاله نشان میافزون

شود که قرآن است که شواهد علمی معتبر برای تأیید آن وجود ندارد. درنهایت، استدلال می
های تورات و انجیل نیز هی ادیان گذشته است، بلکه اصلاحگر تحریفپیام ال تنها ادامهنه

های ادبی، علمی و محتوایی فرد در جنبههای منحصربهشود و دارای ویژگیمحسوب می
 .است

دین، وحی، اعجاز  قرآن، اقتباس، تورات، انجیل، مستشرقان، فلسفه واژگان کلیدی:
 قرآن.

                                                 

  کابل،  )ص( سید محمد داود علوی، دیپارتمنت دروس عمومی و پوهنتون شمول، دانشکده علوم اجتماعی، پوهنتون خاتم النبیین
 d.alawi@knu.edu.af،.افغانستان
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 مقدمه
س و وحیانی، جایگاهی ویژه در ادبیات دینی و فرهنگ جهانی عنوان کتاب مقدقرآن کریم به

دارد. از زمان نزول قرآن بر قلب مقدس رسول گرامی اسلام، تأثیرات مهم او در تغییر نگرش 
زمان با تأثیرات عمیق قرآن در همانکار نیست. اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه قابل

های آسمانی اقتباس یامبر اسلام قرآن را از سایر کتاباند که پجامعه، برخی منتقدان ادعا کرده
های زبانی و داستانی میان قرآن و تورات و انجیل دلیل شباهتکرده است. این ادعا بیشتر به

ها و وقایع مشترک در این متون باعث شده است که گروهی مطرح شده است. وجود شخصیت
کید کنند. بر نظریه ها به معنای اقتباس است، یا اینکه قرآن ن شباهتاما آیا وجود ای اقتباس تأ

 دهد؟روایتی مستقل و متفاوت از وحی الهی ارائه می
شود تا در این مقاله، با استفاده از رویکرد تطبیقی و تحلیل محتوای متون، تلاش می

وجه های روایی، الهیاتی و اخلاقی با تهای قرآن با تورات و انجیل در زمینهها و تفاوتشباهت
دهد که به دلایل و شواهد ارائه شده ازسوی مستشرقین بررسی شود. این پژوهش نشان می

تر به مسائل دینی های اصلی ادیان پیشین، با دیدگاهی مستقل و جامعقرآن در عین تأیید آموزه
و انسانی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف ابتدا برخی از مفاهیم را توضیح داده و 

برای تعیین جایگاه این نوشته، نگاهی به پیشینه بحث خواهیم انداخت. در ادامه با سپس 
 مشخص کردن چهارچوب نظری، سؤال مطرح شده را بررسی خواهیم کرد.

 شناسی. مفهوم1
 . مفهوم اقتباس1-1

« گرفتن شعله یا آتش»گرفته شده و به معنای « قبس»در لغت از ریشه عربی « اقتباس»واژه 
نیز به کار رفته است. در « طلب روشنی و نور»این واژه در متون عربی قدیم به معنای است. 

رود )لغت به کار می« استفاده از چیزی»یا « برگرفتن»به معنای « اقتباس»زبان فارسی نیز 
در اصطلاح، اقتباس به معنای الهام گرفتن یا استفاده از یک اثر ادبی،  .نامه دهخدا و معین(

های مختلف به دو لمی دیگر برای ایجاد اثری جدید است. این اصطلاح در حوزههنری یا ع
ها با کمترین تغییر استفاده شود: اقتباس مستقیم، که در آن عبارات یا ایدهنوع تقسیم می

شوند، و اقتباس غیرمستقیم، که شامل تغییر و بازآفرینی اثر اصلی در قالب و زمینه جدید می
منظور از اقتباس قرآن از تورات و انجیل قطعاً صورت  .(145ص ،1382است )شمیسا، 
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ای متفاوت از تورات و گونههای قرآن بهتواند باشد؛ زیرا عبارات و ایدهاقتباس مستقیم نمی
تواند چنین ادعایی داشته باشد. پس تنها موردی که باقی انجیل است که هیچ اندیشمندی نمی

خی لغات به کار رفته در عهدین استفاده کرده و مطالب و ماند این است که قرآن از برمی
 ای بازآفرینی و در شکل کتاب جدید ارائه نموده است.گونهمحتوای تورات و انجیل را به

 . تورات1-2
تورات یکی از متون مقدس یهودیان و بخشی از کتاب مقدس عبری )تنخ( است که به زبان 

شود. این عنوان کتاب حضرت موسی)ع( شناخته میعبری نوشته شده و در متون اسلامی به
است. تورات شامل پنج کتاب اصلی است که « شریعت»یا « تعلیم»واژه در عبری به معنای 

شود: پیدایش )برشیت(، خروج )شِموت(، اسفار خمسه گفته می موسی یا گانهبه آن پنج
، 1941و فایفر،  74، ص1389)جان ناس، لاویان )ویقرا(، اعداد )بمیدبار( و تثنیه )دوریم( 

 (.25-23ص
 . انجیل1-3

های مقدس در مسیحیت است که شامل در یونانی( یکی از کتاب« بشارت»انجیل )به معنای 
زندگی حضرت عیسی مسیح)ع( است. این کتاب به چهار روایت اصلی تعالیم، معجزات و 

اند و بخشی از عهد جدید در شود که توسط متی، مرقس، لوقا و یوحنا نگاشته شدهتقسیم می
 دهند.کتاب مقدس مسیحیان را تشکیل می

 

 . پیشینه بحث اقتباس قرآن2
مان خود پیامبر اسلام)ص( نخستین مباحث درباره اقتباس قرآن از تورات و انجیل، به ز

هایی میان آیات گردد. برخی از یهودیان و مسیحیان معاصر ایشان، با اشاره به شباهتبازمی
های دین آنان است. کردند که قرآن برگرفته از آموزهقرآن و تعالیم کتب مقدس خود، ادعا می

ۥ بَشَر   وَلَقَدۡ نَعلَۡم  » :صراحت رد کرده استقرآن کریم این اتهام را به ه  م  عَلِّ مَا ی  ونَ إِنَّ ول  مۡ یَق  ه  « أَنَّ
شود که چنین اتهاماتی حتی در دوره نزول قرآن نیز مطرح (. از این آیه استفاده می103)نحل، 

 بوده است. 
کویناس )م.  ( تقویت شططد. او در آثار خود 1274در قرون میانه، این نظریه توسططط توماس آ

شباهتهای یقرآن را متأثر از آموزه ست و به  سیحی دان ستانهودی و م های های موجود در دا
. در مقابل، (Aquinas، 2005، p. 1261-1264)قرآنی مانند خلقت، نوح و موسی اشاره کرد 

 الجواب الصححح ل ل ب ل د ن ب ال ححح لاندیشططمندان مسططلمان مانند ابن تیمیه در کتاب 
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این  فی الرن علی اهل الاضحح دال قاد ( و محمد غزالی در فصطططل 50-22و  1تا، ص)بی
کید کرده های قرآن و کتب پیشین ناشی از یک منبع اند که شباهت میان آموزهادعاها را رد و تأ

  کند.تنها مستقل است، بلکه تحریفات متون پیشین را اصلاح میوحیانی مشترک است و قرآن نه
پژوهان غرب وردتوجه قرآنتر مای علمیبحث از مصططادر قرآن در قرن نوزدهم به شططیوه

ایده  1قرار گرفت. چنین توجهی مقارن با نقد ادبی متون مذهبی در غرب بود. آبراهام گایگر
نابع یهودی را مطرح کرد. باس قرآن از م با 2اقت طه آن  گایگر در مورد منبع قرآن و راب کات  ن

ستان ستیلمندا صیف کرد. نورمن ا شمندانه و زیرکانه تو دیدگاه گایگر را  3های یهودی را هو
یام اغراق تأثیرگذار بود. ویل یار  قد بود این کتاب در زمان خودش بسطط نده ولی معت آمیز خوا
تبار، هرشططفلد، کتابی به نام داند. خاورشططناس آلمانیقرآن را برگرفته از مسططیحیت می 4مویر

صر  هونی نر قرآن شپرنگر عنا شه 5دارد و آلویس ا کرد.  های یهودی قرآن را طرحادعای ری
شاپیرو سرائیل  شر کرد.  های قرآنهای تورات نر لخشلازگو هکتاب  6ا نیز  1922در 7را منت

در مورد  1925را نوشت. ژوزف هرویتس در سال  والحتگی قرآن له ن ب  هون و نصاراکتاب 
ها ازسطوی مسطتشطرقین نگاریهای یهودی و مشطتقات آن در قرآن مقاله نوشطت. این تکنام

درباره منابع قرآن توسط واکر و دیوید سیدرسکی ادامه پیداکرد تا اینکه ویلیام کلیرتیسدال اثر 
شت را به)منابع ا The Original Sources of the Quranمعروف  عنوان صلی قرآن(، دین زرت

 (.1401و ریاحی مهر،  473-467، ص1399منبع مهم قرآن معرفی کرد. )شاکر، 
مربوط به چالز کالتر توری و خاستگاه  های  هونی اس ملن اناین وضعیت با انتشار کتاب 

رّه حداد با اش توسط ریچارد بل ادامه یافت. در این میان یوسف د  اسلام در محیط مسیحی
نسبت به دیگر آثار توجه اندیشمندان را بیشتر جلب  القرآن والکتابنگارش کتاب سه جلدی 

نظریات شناس، (. در میان اندیشمندان شرق473-467، ص1399کرد )شاکر، 

                                                 
1 .Abraham Giger 
2 . Theodore Noldke 
3 . Norman A. Stilman 
4 . William Muir 
5 . Aloys Sprenger 
6 . Israel shapiro 
7 .Wilhelm Rudolf 
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تری نیز مطرح شد. ویلیام مونتگمری وات برخلاف دیگر مستشرقین قرآن را فعل منصفانه
 (.18، ص1382یق شخصیت محمد)ص( عرضه شده است )بل، داند که از طرالهی می

آثاری مانند  اند. در این مورد بهآن به نقد این نظریه پرداختهاندیشمندان مسلمان نیز در پی
مطالعات مولوی محمدعلی،  خاستگاه الهی قرآن کر مالله هندی، رحمت اظهار الحق

ورات ری قرآن و نق  اقتباس آن از تتحر ف ناپذ محمدرضا حکیمی،  تطب قی ان ان الراه  ی
راز اشاره عبدالله د القرآن و الکتب ال ق سة فی ضوء النق  العل یابراهیم دینایی و  و انج ل

نجیل های موجود میان قرآن کریم و تورات و اکرد. اندیشمندان مسلمان در این آثار شباهت
نتشار یافت. ارسی در نقد این نظریه ادانند. مقالات متعدد به زبان فرا ناشی از منشأ مشترک می

 اند.های مختلف نظریه اقتباس را ارزیابی و نقد کردهمنابع مختلف ذکر شده بخش
 . چهارچوب نظری مسئله3

تحقیق  توان در چهار محور اصلی طرح کرد. در اینبحث اقتباس قرآن از تورات و انجیل را می
شود بحث اقتباس در چهارچوب محور چهارم، یعنی با بیان محورهای چهارگانه تلاش می

 اند از:محور مطالعات کلامی و فلسفی بررسی شود. محورهای چهارگانه بحث اقتباس عبارت
 در این محور، محقق ساختار زبانی قرآن را با متون شناختی:زبانالف( محور تحلیل 

بک کند و هدفش این است که آیا قرآن از نظر واژگان، نحو و سعبری و سریانی مقایسه می
فردی های زبانی منحصربهمسیحی دارد یا اینکه ویژگی-ادبی شباهتی معنادار به متون یهودی

فری، نولدکه، آرتور جطورمثال، مستشرقانی مانند ؟ بهدهنده استقلال آن استدارد که نشان
یچارد بل نها این آاند و برخی از های زبانی واژگان قرآن پرداختهبه تحلیل ریشه نیکلسون و ر

 دانند.کلمات را نتیجه اقتباس زبانی و فرهنگی می
عون، وجود واژگانی مانند فر  مج   های نخ ل نر قرآنواژهدر کتاب  1آرتو جفری

مطرح کرده  اقتباس زبانی و فرهنگیهای عنوان نشانهرا در قرآن به تورات، انجیل و صراط
صورت با ریشه مصری، در زبان عبری به رعونشود که واژه فنمونه، یادآور میاست. برای

و جفری،  49پارعو( استفاده شده و در قرآن نیز با همان معنا ذکر شده است )بقره، " )פרעה"
 (.328ص ،1372

                                                 
1 . Arthur Jeffery 
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 .(3عمران، توراه( به معنای شریعت گرفته شده است )آل" )תורהتورات از کلمه عبری "
)اوآنگلیون( به معنای بشارت گرفته شده و از  "Ευαγγέλιον" ای که از یونانیانجیل واژه

(. 131و  160، ص1372؛ جفری، 46طریق سریانی وارد زبان عربی شده است )مائده، 
گرفته شده و از طریق  "strata" که به معنای راه است، احتمالًا از لاتیناین کلمه  :صراط

گونه (. پاسخ اجمالی به این285-283، ص1372سریانی به قرآن راه یافته است )جفری، 
های سامی دلیل اشتراک زبانی میان زباناستدلال این است که اولًا، شباهت این واژگان به

اند و ها از یک خانواده زبانی منشأ گرفتهاست. این زبان )عبری، آرامی، سریانی و عربی(
 طبیعی است که واژگان مشترک یا مشابه داشته باشند. 

ثانیاً، قرآن این واژگان را در چهارچوب پیام خود بازتعریف کرده است. برای مثال، واژه 
بار  در قرآن به معنای کتاب آسمانی حضرت موسی)ع( است و از نظر مفهومی،« تورات»

ثالثاً، در  .(1374معنایی الهی خاصی دارد که فراتر از مفهوم عبری شریعت است )مطهری، 
مسیحی گسترده  -دوره نزول قرآن، ارتباطات فرهنگی و زبانی میان عربستان و جوامع یهودی

بوده است. بنابراین، وجود این واژگان نتیجه تعاملات طبیعی فرهنگی است و لزوماً دلیلی بر 
 .(1980اس مستقیم نیست )ایزوتسو، اقتب

یخی: جزیره در این بخش شرایط اجتماعی و تاریخی شبه ب( محور مطالعات تار
های فرهنگی، حضور شود. موضوعاتی مانند تماسعربستان در زمان نزول قرآن بررسی می

جوامع یهودی و مسیحی، و سطح سواد و دسترسی به متون مقدس در میان عرب تا روشن 
ساز اقتباس باشد یا خیر؟ مسئله تماس و تعامل قرآن با توانسته زمینهیا این شرایط میشود آ

فرهنگ زمانه چیزی نیست که تنها مستشرقان به آن توجه کرده باشند. مرحوم مجلسی در 
به شکل مفصل به رد ادعای پذیرش فرهنگ و ادب یهودیان و مسیحیان و اخلاق  لحارالانوار

و وجود تناقض در قرآن با استفاده از احتجاجات علی)ع( با افراد زندیق اعراب دوران جاهلی 
 (. 125-98، ص90، ج1403و طرفداران ثنویت پرداخته است )مجلسی،

گیری مثبت نخستین کسی است که بهره مفات ل الغ ب رازیقفال شاشی براساس تفسیر 
(. فخر 75، ص7، ج1420کند )فخررازی، و توجه ممدوح قرآن به فرهنگ زمانه را مطرح می

گیری از آداب و رسوم با تأیید ضمنی سخن قفال توجه ممدوح قرآن به فرهنگ زمانه و بهره
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 نویسد: چون اعراب اعتقاد داشتند صرع و جنون نشانهیهودیان و مسیحیان را لازم دانسته و می
 ت )همان(.باشد، قرآن انسان رباخوار را مصروع و مجنون شیطان نامیده اسزدگی میجن

گیری قرآن از فرهنگ زمانه و نقد و بررسی آن شود که مسئله بهرهاین، مشاهده میبراساس
صورت گسترده و امر جدیدی نیست که مستشرقان مطرح کرده باشند؛ اما بحث اقتباس به

رّه منسجم همزاد شرق شناسی است. گایگر، نولدکه، ویلهلم رودولف، ریچارد بل و یوسف د 
است که فرهنگ حاکم بر جامعه عرب زمان نزول را اعم از فرهنگ  مله کسانیحداد ازج

دانند. بهیهودی، مسیحی و اشعار و فرهنگ جامعه جاهلی را مؤثر بر فرهنگ قرآنی می
رّه حداد می  نویسد:طورنمونه یوسف د 

های آن است. پس آیا شعر جاهلی رنگ و بوی شعر ادبیات عرب نمایانگر آشکار میل»
پرستی پیش از فراخوانی از پیامدهای نابودی بت»نویسد: ایشان در ادامه می«. دینی ندارد؟

قرآن در حجاز، تأثیرپذیری شعر جاهلی از دعوت تورات و انجیل و سلامت آن از رنگ 
رّه حد« پرستی استبت رّه حداد می(. 111، ص1993اد، )د  دهد قرآن شهادت می»نویسد: د 

دنبال داشته که عرب که دعوت اهل کتاب در مکه و حجاز و کل جزیره العرب این نتیجه را به
(. پاسخ اجمالی به 110)همان، ص«. پرستی روی آوردپرستی به شرک و سپس به یگانهاز بت

 بندی کرد: ستهگونه دتوان ایناین نوع رویکرد را می
العرب نازل شد؛ پس لازم بود اولین ارتباط کلامی را با قوم عرب قرآن در جزیره یکم(

ولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ »برقرار کند:  س  تعلیم و تربیت از  دوم((؛ 4)ابراهیم، « وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ
راساس فرهنگ، آداب و رسوم اهداف اصلی رسالت پیامبران الهی است؛ پس پیامبران باید ب

آن سخن بگویند تا مفاهمه صورت گیرد. اثرپذیری قرآن از فرهنگ حاکم به دو صورت منفی 
تصور است: آنچه طرفداران اقتباس در نظر دارند، اقتباس منفی است؛ به این و ممدوح قابل

ت؛ شخصیتی معنا که قرآن منبع وحیانی ندارد و ساخته و پرداخته شخصیت پیامبر اسلام اس
گیری از فرهنگ حاکم بر جامعه جاهلی و استفاده از تورات و انجیل که با هوشیاری ویژه و بهره

به تولید چنین کتابی دست زده است؛ اما منظور از اثرپذیری ممدوح این است که خداوند 
 جهت تأثیر فرهنگ قرآنی بر جامعه عرب که مخاطبان زمان نزول هستند، از زبان و باورهای

هیچ دلیل منطقی برای  سوم(گیرد تا فرهنگ توحیدی و الهی را ترویج کند. موجود بهره
رّه حداد در مورد تأثیر یهود و نصاری در تغییر نگرش الهی و توحیدی  سخنان یوسف د 
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؛ لویان، 176-167، ص1385شود )زمانی، العرب و سرزمین حجاز مشاهده نمیجزیره
در مواردی که در آن از ساختارهای زبانی مشابه استفاده ( سبک قرآن، حتی چهارم(. 1394

شده، کاملًا متمایز و مستقل است. زبان قرآن از نظر بلاغت، ریتم و آهنگ کلامی با متون 
 (.1410مسیحی تفاوت اساسی دارد )زرکشی،  -یهودی

های محتوایی و ها و تفاوت: در این قسمت تمرکز بر شباهتایج( محور تفسیر مقایسه
گیرد و موضوعاتی مانند مسیحی صورت می -مفهومی بین قرآن و متون مقدس یهودی

شوند تا میزان های اخلاقی مقایسه میهای مشترک پیامبران، مفاهیم الهیاتی و آموزهداستان
هایی مانند آدم، نوح، ها و داستانطور مثال نامتأثیرپذیری یا اصالت قرآن مشخص شود. به

 هایی با تورات و انجیل دارند.عیسی در قرآن شباهتابراهیم، موسی و 
هاي کتب مقدس بسیاري از خاورشناسان با مشاهده شباهت، قرابت و نزدیکی برخی قصه

اند و بدون تأمل در محتوا و اهداف و قرآن کریم، حکم به اقتباس قرآن از عهدین را صادر کرده
پیامبر اسلام را متهم به اخذ مطالب از  قصص قرآن و عهدین آنها را کاملًا مطابق دانسته و

 (.1393اند )حیدری و همکاران، هاي آسمانی پیشین کردهکتاب
( در مقایسه یکتوان در چند نکته خلاصه کرد: پاسخ اجمالی در مورد این رویکرد را می

های مخصوص . داستان1شود: های قرآن با تورات و انجیل چهار حالت دیده میداستان
. 2ه در قرآن نیامده است؛ مانند داستان دانیال نبی، میکاه نبی، نحمیای نبی؛ عهدین ک

شود؛ مانند داستان اصحاب کهف، و های مخصوص در قرآن که در عهدین دیده نمیداستان
های موجود در قرآن و عهدین با این تفاوت که در قرآن برخی از . داستان3اندرزهای لقمان؛ 

های مشترک در عناوین و شروح که . داستان4ه در عهدین نیست؛ ها شرح داده شده کقسمت
های حضرت ها با اینکه هم در قرآن و هم در تورات و انجیل آمده است؛ مانند قصهاین داستان

آدم و حوا، حضرت نوح، ابراهیم، اسماعیل یوسف، موسی و هارون، ولی در چگونگی شرح 
 (.1393اوت است )حیدری و همکاران، پردازی، و نتایج حاصله متفماجرا، شخصیت

های های قرآنی از داستان پیامبران، از نظر جزئیات و پیام اخلاقی، تفاوت(روایتدو
 )ع(های تورات و انجیل دارند. برای مثال، قرآن در داستان حضرت آدم توجهی با روایتقابل
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کید دارد؛ درحالی ای ت بیشتر جنبه اسطورهکه روایت تورابر مسئولیت فردی و هدایت الهی تأ
 (.94-93، ص1، ج1374دارد )مطهری، 

کند که تورات رایج نگاري، برخی از تاریخ گذشتگان را بیان می( قرآن کریم در تاریخسه
نیز آنها را بیان کرده است؛ اما تورات آنها را همراه با خرافات و مطالب کفرآمیز و بدون 

قرآن آن مطالب را به شکل مهذب، و معقول و سازگار هماهنگی متنی و درونی نقل کرده، ولی 
کند و در قالبی زیبا و پرفایده که نشانگر وحی و الهی بودن آن است با یکدیگر گزارش می

 (.7تا، ص)بلاغی، بی
در این رویکرد دیدگاه الهیات اسلامی، استقلال  د( محور مطالعات کلامی و فلسفی:

های کلامی درباره منبع الهی شود. دیدگاهآن بررسی میهای وحیانی مفاهیم قرآنی و ویژگی
های اسلامی از تعالیم عنوان واسطه وحی، و تمایز مفهومی آموزهقرآن، نقش پیامبر اسلام به

گیرد. این بخش بر پایه مبانی اعتقادی و فلسفی اسلام استوار است. پیشین مورد تأمل قرار می
های یادشده را انتخاب کرده و براساس آن از چهارچوبتوان هرکدام در بحث اقتباس قرآن می

ادعای اقتباس قرآن از عهدین را به عیار سنجش گرفت؛ اما این نوشته بحث اقتباس را با 
 رویکرد چهارمی موردتوجه قرار داده است.

یه اقتباس قرآن با رویکرد کلامی و فلسفی4 یابی نظر  . ارز
چرا  یک(ت و انجیل لازم است به دو نکته اشاره شود: پیش از طرح دلایل اقتباس قرآن از تورا

ها و اند و کتابمستشرقان یهودی و مسیحی به طرح شبهه اقتباس به این وسعت پرداخته
اند؟ در پاسخ باید گفت: آنان از دو جهت به شبهۀ مقالات فراوانی در این زمینه تدوین کرده

ای که به تضعیف ر مستشرق غربی از هر شبههکنند: اول اینکه، آنان مانند هاقتباس توجه می
خواهند دین اسلام گیرند. طبیعی است که با طرح شبهۀ اقتباس میاسلام منجر شود مدد می

اعتبار نشان دهند؛ دوم اینکه، آنان سعی دارند ریشه اصلی دین اسلام را یهودیت و را بی
 . مسیحیت معرفی کرده و اصالت دین اسلام را زیر سؤال ببرند

دوم( دلیل گستردگی و مهم بودن نظریه اقتباس قرآن برای مستشرقان و اندیشمندان غربی 
فرض و نگاه جانبدارانه مستشرقین در مورد وحیانی نبودن قرآن است. پژوهشگران وجود پیش

فرض مسائل را یکی از دستاوردهای اساسی معاصر غرب بررسی غیرجانبدارانه و بدون پیش
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یافتنی دانند و معتقدند: دسترسی به حقایق و امور واقعی تنها درصورتی دستمیتحقیقات 
فرض به تحقیق بپردازند؛ ولی واقعیت این است که اکثر است که پژوهشگران بدون قبول پیش

اند و در مورد آن فرض را از ابتدا پذیرفتهمستشرقین در بحث منشأ و مصدر قرآن یک پیش
فرض اکثریت مستشرقین در بحث از مصادر قرآن اند. پیشههرگز بحث و بررسی نکرد

سو با واقعیت امکان ارتباط رسول اکرم )ص( با منبع وحیانی است. این پژوهشگران ازیکعدم
 اند که ازسوی شخصیتی به نام محمد)ص( عرضه شدهانکار به نام قرآن مواجه شدهغیرقابل

اند که حضرت محمد)ص( چ تحقیق پذیرفتهفرض را بدون هیدیگر، این پیشاست و ازسوی
فرضی مجبورند برای است. طبیعی است با چنین پیش هیچ ارتباط با عالم وحیانی نداشته

 قرآن مصادر و منابع گرچه غیرواقعی و نامربوط معرفی کنند.
یه موافقان اقتباس قرآن از تورات و انجیل4-1  . نظر

 در چهار بخش طرح و ارزیابی کرد.توان شواهد و دلایل نظریه اقتباس را می
 . وجود اصطلاحات و مفاهیم برگرفته از یهودیت و مسیحیت4-1-1

، از «فرقان»، و «انجیل»، «تورات»استفاده از اصطلاحات عبری یا آرامی در قرآن، مانند 
قدند اند. آنان معتعنوان شاهد بر اقتباس نام بردههایی است که مستشرقان از آن بهدلایل و نشانه
، مستقیماً با متون عهدین مرتبط هستند. «سبت»یا « ربانیون»مفاهیم، مانند  ها وبرخی از واژه

رسد پیامبر اسلام در نویسد: به نظر میطورنمونه، لوت در مورد حروف مقطعه قرآن میبه
طراحی حروف مقطعه مدیون یهودیان مدینه بوده است؛ زیرا وقتی به مدینه هجرت کرد، 

 (.89تا، صهای مدنی به کار برده است )زقزوق، بی از آنها فراگرفته و در سورهاحتمالاً 
های دخیل قرآن عنوان واژهواژه را به 319 واژگان نخ ل نر قرآن مج  آرتو جفری در کتاب 

شناسانه قرار داده است. به عقیده وی، قرآن کریم، واژگان دخیل خود های زبانمورد کنکاش
های حبشی، فارسی، رومی، هندی، سریانی، عبرانی، نبطی، ترکی، زنگیان، بربرها را از زبان

 (. 86-68، ص 1372و قبطی به عاریت گرفته است )جفری، 
 های محتوایی و موضوعی میان قرآن و عهدین. شباهت4-1-2

 

های مربوط به حضرت آدم، نوح، ابراهیم، ها و مفاهیم قرآن، مانند روایتبسیاری از داستان
موسی، و عیسی، در عهدین نیز وجود دارند. وجود مشترکات اخلاقی و احکامی مانند دعوت 
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دیگر نیز از موارد مشترک قرآن و عهدین است. به توحید، پرهیز از گناه، و اصول اخلاقی 
نویسد: قرآن در بخش قصص به عهد قدیم تکیه ریچارد بل در مورد اقتباس قصص قرآن می

ها مانند قصه عاد و ثمود در مصادر پیشین عربی نیز موجود بوده داشته است. برخی از قصه
ه است، مصادر و متون دین است. اما بیشترین منابع قصص که محمد)ص( از آنها بهره گرفت

باشد. مدت حضور محمد در مدینه فرصت مناسبی بود که بیش از دوران یهود و مسیح می
های گو کند و بخشی از کتابهای یهودی گفتهای یهود آشنا شود و با اقلیتمکه با کتاب

 (.88تا، صموسی را از آنان دریافت کند )زقزوق، بی
تأثیر عقاید یهود روشن است که پیامبر اسلام تحت نویسد:برناد لوئیس یهودی می

گرایی که در قرآن مطرح شده شاهدی بر آن ومسحیت بوده است، و افکار توحیدی و وحی
هایی را نقل کرده که در تورات و انجیل وجود دارند و طبعاً براینکه قرآن داستاناست. افزون

رگانان و مسافرانی آموخته که از یهودیان فرا گرفته بازها را غیرمستقیم از پیامبر اسلام این داستان
 (.99، ص1411بودند )الطیباوی، 

 . حضور یهودیان و مسیحیان در حجاز4-1-3
نضیر( و آشنایی پیامبر اسلام با باورها قریظه و بنیوجود قبایل یهودی در مدینه )مانند بنی

 .اندرآن از این متون قلمداد کردهعنوان شاهد بر تأثیرپذیری قو متون یهودی و مسیحی را به
دانسته و از معارف حضرت محمد تعالیم یهود را خوب می»نویسد: مونتگمری وات می

« انجیل نیز بهره گرفته است؛ اما تلاش کرد که بیشترین معارفش را مانند یهود قرار دهد
 (.98، ص1411)الطیباوی، 

آنچه از طرف پروردگار جهانیان نویسد: هدف محمد این بود که یوسف درّه حداد می
های گذشتگان مانند تورات و انجیل را با عربی روشن به اعراب منتقل کند بوده، از کتاب

مکه، جایگزین  نویسد: چون تربیت توراتی و انجیلی در منطقه(. ایشان می643، ص1993)
انجیل( بوده،  عربی الکتاب )تورات و پرستی بوده است، قرآن ضمن اینکه ترجمهفرهنگ بت

باشد یهودیان و مسیحیان ساکن و مهاجر در مکه و حجاز میفرهنگ و تاریخ اعراب و ترجمه 
 (.113-111)همان، ص
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اردی است که ارتباط پیامبر اسلام با مسیحیان )مانند بحیرا و ورقة بن نوفل( نیز ازجمله مو
ا ورقه، ب :نویسدمی  Life of  Mahomet شود. ویلیام مویر در کتابدر این نظریه مطرح می

ت دانش خود از تورات و انجیل، شاید در روشن کردن ذهن محمد درباره مفهوم وحی و نبو
به این  The Qur'an: Translated (. ریچارد بل درMuir، 1861، p. 39نقش داشته باشد )

د که محم دهند که ورقه از نخستین کسانی بودموضوع اشاره کرده است که روایات نشان می
 (.Bell، 1937، p. 24را در آغاز وحی تأیید کرد و حتی او را به پیامبران پیشین تشبیه نمود )

ای از آشنایی این داستان را نشانه 2و مارگلیوث 1برخی مستشرقین، مانند تئودور نلدکه
ن نویسد: داستانولدکه در کتاب تاریخ قرآن می .دانندهای مسیحی میپیامبر)ص( با آموزه

دهد که محمد در سفرهای تجاری خود، با مسیحیان نسطوری در ارتباط بوده بحیرا نشان می
 ای در(. مارگلیوث در مقاله17، ص2004و شاید از آنان تأثیر پذیرفته باشد )نولدکه، 

Encyclopedia of Islam  ملاقات پیامبر اسلام با بحیرا ممکن است فرصتی برای » :نویسدمی
 (.Margoliouth، 1913، p. 204« )های مسیحی آشنا شوداو بوده باشد تا با آموزه

 . تقدم عهدین و نقل شفاهی4-1-4
ی برخی مستشرقان باوجود ناکافی دانستن دلایل پیشین برای اثبات اقتباس، تقدم تاریخ

پیش رد  دانند. آنها چون وحیانی بودن قرآن را ازبر این نظریه میعهدین بر قرآن را دلیلی 
آشنا شده  های تورات و انجیلاند، معتقدند که پیامبر اسلام از طریق نقل شفاهی با آموزهکرده

ست. عربی آنها مورد تردید ا های مکتوب این کتب در حجاز یا ترجمهاست؛ زیرا وجود نسخه
رات و ای از آثار مربوط به تونویسد: هیچ مجموعهلمعارف قرآن میاجرهاد بوئرنیک در دایره

  .صورت مشروع یا مجعول وجود ندارد که مبنای مستقیم و منبع اصلی قرآن باشدبهانجیل، 
در میان ادیان بزرگ « به ترتیب تاریخی»عنوان آخرین کتاب مقدس باوجوداین، قرآن به

کتاب مقدس یهودیت و مسیحیت دارد؛ ولی هیچ مدرکی  جهان رابطۀ زمانمند روشنی با سنت
گونه ای کامل یا بهصورت مجموعهبه )ص(دال بر اینکه این سنت تا قبل از زمان محمد

 .Encyclopaedia of Qurak))های متفرقه به عربی ترجمه شده باشد وجود ندارد کتاب
تبع از دیگر مستشرقان چنین استدلال . ایشان با اذعان به نبود دلیل بر اقتباس در ادامه به1.316

                                                 
1 Theodor Nöldeke 
2 D.S. Margoliouth 
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کند: یک دیدگاه گسترده در میان مورخان دین مطرح است که حاکی از آن است که علم و می
لحاظ منشأ اولیه، از منابع دربارۀ سنت تورات و انجیل منحصراً و یا لااقل به )ص(دانش محمد

گاهی شفاهی از طریق تفاسیر و اضافات مربوط به تورات و شفاه ی پیدایش یافته است. این آ
انتقال یافته است. عمده سرمنشأ  )ص(انجیل تقویت شده و رشد یافته و به زبان مادری محمد

آرامی، عبری، سریانی و آتیوبیای است که در قرآن « واژگان دخیل»ها مربوط به این سنت
 )ص(اصل این واژگان دخیل از قبل در گفتگوهای عربی محیط بومی محمدشود و در یافت می

 نفوذ یافته است )همان(.
فرض در موارد که قرآن باورهای مسیحیت را رودی پارت آلمانی بر اساس همان پیش

نویسد: پیامبر اسلام اطلاعات ناقص و نادرستی از عقاید و تاریخ مسیحیت کند میتخطئه می
دین مسیحیت آنها را قبول ندارد؛ مانند انکار صلیب شدن حضرت مسیح و آنکه ارائه داده که 

تثلیث مسیحیت به معنای خدای الله و مسیح و مریم است نه آب و ابن و روح القدوس. این 
اشتباهات حاکی از آن است که آن حضرت این اطلاعات را از مردم مکه دریافت کرده است؛ 

 (.89ه مسیحیت بسیار اندک و غلط بوده است )همان، صمردمی که اطلاعات آنها نسبت ب
 . دلایل و شواهد اقتباس4-2

گستردگی و عمومیت که در میان پژوهشگران غربی دارد و با  بررسی نظریه اقتباس با همه
( 261 -235، ص1400هایی که در مورد آن نشر یافته است )ریاحی، حجم عظیم از نوشته

اند دلایل منطقی و خردپسند ارائه کنند. دلایلی ن نظریه نتواستهدهد که طرفداران اینشان می
تواند موردتوجه قرار گیرد که اند تنها درصورتی میکه مشتشرقان برای اقتباس قرآن ارائه کرده

فرض وحیانی بودن قرآن وجود نداشته باشد و یا این فرض را در مورد قرآن در نظر نگیریم؛ 
رض و ادعای قرآن و حضرت محمد)ص( به این واقعیت که قرآن اما با توجه به وجود این ف

اقتباس را نظریه  توان دیدگاهآدم است، نمیکتاب وحیانی است که از طریق او راهنمای بنی
 بندی کرد.گونه دستهتوان سخنان طرفداران نظریه را اینجدی به شمار آورد. به شکل عام می

یخی تورات و انجیل4-2-1  . سابقه تار
نگرند. به نظر آنان قرآن در بستر تاریخی و تعدادی از مستشرقین با نگاه تاریخی به قرآن می

رو، براین باورند که قرآن در بسیاری از های ادیان پیشین به تکامل رسیده است. ازاینآیین
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مسیحی وام گرفته است. به باور آنان دین اسلام نسخۀ  –های ادیان یهودی موارد، از آموزه
؛ درّه 17-4، ص1، ج2004تر همان ادیان سابق است )نولدکه، تر و تکامل یافتهشرفتهپی

های پیامبران را دلیل بر (. نولدکه و یوسف درّه حداد، با اینکه درستی آموزه9تا، صحداد، بی
گویند که با ای سخن میگونهدانند، اما درباره وحیانی بودن قرآن بهارتباط وحیانی آنها می

نشینی و تأمل در ادیان ه اقتباس هماهنگ است. به نظر آنان حضرت پیامبر)ص( با گوشهنظری
 (.30-6کند )همان، صرسد و تفسیر مناسب با آن را دریافت میدیگر، به یک مواجهه وحیانی می

 . تشابه قرآن با تورات و انجیل4-2-2
در تمام آثار موجود آنان درباره  ترین دلیل که مستشرقین برای اقتباس ارائه کرده و تقریباً مهم

شود تشابه قرآن و عهدین است. طرفداران نظریه اقتباس هرکدام از منابع قرآن مشاهده می
پژوهی اند و طیف وسیعی از قرآنای به مسئله تشابه و همانندی قرآن با عهدین پرداختهزاویه
ص یافته است. این همانندی شناسان به یافتن تشابهات و همانندی قرآن با عهدین اختصاشرق

شناسان درحوزۀ تحلیل شناسان قرار گرفته است. شرقهای مختلف موردتوجه شرقدر حوزه
 اند.زبانی، حوزۀ تاریخی و حوزۀ تحلیل معنایی به شکل گسترده این بحث را دنبال کرده

 . برخی حالات رسول گرامی اسلام یا رعایت آداب دینی4-2-3
توان فهمید، حالاتی است که رسول سخنان نولدکه برای اقتباس میدلیل دیگری که از 

های داریگرامی اسلام)ص( در هنگام مواجهه با وحی داشته است؛ همچون نماز شب و روزه
(؛ البته نولدکه این نوع طرز تفکر را در مورد دیگر انبیا نیز 6-5، ص2004اوست )نولدکه، 

سادگی، اسرائیل، آثار ادبی خود را بهاز انبیای بنی مطرح کرده است. از نظر نولدکه بسیاری
اند. وی با زیرسؤال بردن نزول وحی حقیقی عنوان وحی و برآمده از شعور باطن تلقی کردهبه

داند )همان، ص آنکه از آنها نامی ببرد، منحصر میبر بسیاری از انبیا، آن را در افراد خاص بی
 (.23و  4

 . نسخه عربی الکتاب4-2-4
کید دارد که قرآن نسخۀ عربی  « الکتاب»یوسف درّه حداد در مسئله اقتباس بیشتر بر این نکته تأ

همان تورات و انجیل است که پیش از پیامبر اکرم)ص( بر « الکتاب»است و مقصود از 
-179، ص1، ج1403حداد، حضرت موسی و حضرت عیسی)ع( نازل شده است )درّه
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ها بیاموزد )همان، ن است که تورات و انجیل را به عرب(. از نظر او، هدف قرآن ای183
سازی ادعای خویش حتی پیامبر اسلام را نابغه دانسته که در (. حداد برای منطقی183ص

سال در ماه رمضان به  15خانواده نصرانی رشد نموده است. حضرت محمد)ص( در مدت 
مشغول بوده و پس از مرگ ورقه همراه استادش ورقه در غار حرا به عبادت و مناجات با خدا 

به مقام ریاست نصارای مکه و حجاز و پس از فوت بحیرا به ریاست نصارای کل جزیره العرب 
 (.99، 79تا، صحداد، بینایل شد )درّه
 . توحید اسلام همان توحید عهدین4-2-5

تورات و انجیل کند، همان اسلام و توحیدی برگرفته از اسلام و توحیدی که قرآن از آن تبلیغ می
است و دربردارندۀ چیزی بیش از آن دو نیست. درّه حداد معتقد است که تفاوت قرآن با عهدین 

است که پیامبر اسلام)ص( با زبان عربی و برای « الکتاب»در این است که قرآن نسخۀ عربی 
از  پردازد. ایشان برای اثبات سخنشمی« الکتاب»زبان خود به تبلیغ اسلام مخاطبان عرب

صّلت»های واژه اعربت، معربا و »که در آیات قرآن آمده به معنای « تفصیل»و « مفصّلا»، «ف 
های آن را از علمای معنا کرده است. به نظر وی پیامبر اسلام)ص( نخست آموزه« تعریب

ولو جعلنا قرآنا »ها آموخته است: نصارا فراگرفته و سپس، همان را با زبان عربی به عرب
نویسد: آن بخش از قصص (. وی در ادامه می44)فصّلت، « لقالوا لولا فصّلت آیاتهاعجمیّا 

قرآنی را که در تورات نیست، پیامبر اسلام آنها را از تلمود فراگرفته و در قرآن جاسازی کرده 
بیابیم که از جانب خداوند نازل شده « تورات و انجیل»است. بنابراین، ما باید اعجاز را در 

نوفل ترجمه و به حضرت محمد آموزش داده بن ر کتابی که از روی آنها، توسط ورقه است، نه د
 (.576، ص1982شده است )درّه حداد، 

یه اقتباس4 -3  . نقد و بررسی نظر
با توجه به گستره و دامنه وسیع بحث از مصادر قرآن مناسب است بررسی نظریه اقتباس 

انکار این نجام شود؛ ولی واقعیت غیرقابلصورت مشخص و جزئی در هر حوزه جداگانه ابه
سو بررسی تفصیلی این نظریه با رویکردهای مخنلف نیازمند بحث گسترده و است که ازیک

طولانی است که از توان مقاله بیرون است و از سوی تحلیل فلسفی این نظریه ضرورت و 
نقد فلسفی از شکوه دهد؛ زیرا بررسی و شدت کاهش میجزء آن را بهاهمیت بررسی جزء به
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دهد. در ادامه و عظمت این نظریه کاسته و حتی این نظریه را در حد دیدگاه غیرعلمی قرار می
 شود.مشکلات فلسفی کلامی این نظریه بررسی می

 فرض وحیانی نبودن قرآن. اقتباس مبتنی بر پیش4-3-1
فرض است که قرآن نظریه اقتباس قرآن یا بررسی منبع و مصدر قرآن، مبتنی بر این پیش

تواند منبع وحیانی داشته باشد. این پیش فرض وقتی در کنار ادعای وحیانی بودن قرآن نمی
شود؛ زیرا در یک گیرد، طبعاً به یک نظریه غیر علمی تبدیل میکریم ازسوی آورنده آن قرار می

های یهاثبات ادعا، فرضنظریه علمی اولین گام بررسی ادعای مدعی است، در صورت عدم
که طرفداران نظریه اقتباس بدون بررسی وحیانی شود؛ درحالیدیگری مطرح و بررسی می

اند. برای بررسی بطلان این های دیگر رفتهعنوان یک فرضیه، به سراغ فرضیهبودن قرآن به
 فرض خوب است طرفداران نظریه اقتباس را به دو گروه تقسیم کنیم.پیش

که باور به ارتباط وحیانی انسان با عالم مجرد یا خالق هستی  گروه اول، سکولارها: کسانی
پذیرند. طبیعی است این گروه فرض ارتباط و دریافت قرآن از عالم وحیانی را منطقی را نمی

اند و به گمان خویش تلاش رو، درصدد یافتن منبع و مصدر قرآن برآمدهندانسته و ازاین
ادی مانند ویلیام مونتگمری وات، تئودور نولدکه، جان اند مصادر قرآن را دریابند. افرکرده

ونزبرو، پاتریشیاکرون، کریستوف لوزنبورگ و جوزف شاخت و حتی ایگناز گلدزیهر در این 
اقتباس قرآن در صورتی گیرند. بحث و گفتگو با چنین افرادی در مورد عدممجموعه قرار می

اط انسان با عالم مجرد و خالق هستی را معنادار است که امکان ارتباط وحی یا امکان ارتب
رودنسون کمونیست توان از خاورشناسان مانند ماکسیم طبیعی است نمیبرای آنان مدلل کرد. 

 انتظار داشت که وحی را سخن خداوند بر پیامبران تلقی کنند.
گروه دوم، خداباوران یهودی و مسیحی: این گروه خود به دو طیف افراطی و معتدل تقسیم 

کید بیشتری بر شباهتمی های قرآن با متون و منابع پیشین دارند و قرآن شوند. گروه افراطی تأ
طور گسترده بینند. آنان بر این باورند که قرآن بهمی« محصول اقتباسی»عنوان یک را بیشتر به

های ن )مانند تورات، انجیل، اسطورههای پیشیصورت مستقیم از متون و داستانعمدتاً بهو 
تنها ارتباط وحیانی پیامبر اسلام النهرین و دیگر منابع( اقتباس شده است. آنها معمولًا نهبین

دانند و بر کنند، بلکه نقش خلاقیت یا الهام خاص پیامبر اسلام را نیز کمتر میرا رد می
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اند از: ریچارد بل، آلوئیس کنند. نمایندگان این طیف عبارتثیرپذیری صرف تأکید میتأ
اشپرنگر، هانری لامنس، آبراهام گایگر و ویلیام سنت کلرتیسدال حتی یوسف درّه حداد، البته 
در میان این طیف افرادی هستند که به پیامبر اسلام با دیدی انتقادی، گاهی منفی و حتی 

زبانی تند نوشته شده است؛ مانند هانری لامنس، نگرند. آثار این افراد اغلب با یآمیز متوهین
 کلرتیسدال، ریچارد بل و جان ونزبرو.

های پیشین تأثیر پذیرفته است؛ اما این گروه معتدل معتقدند که قرآن از متون و داستان
ه است. آنها نقش اصالت، تأثیر بیشتر در قالب الهام یا استفاده خلاقانه از مفاهیم موجود بود

گیرند؛ اگرچه بر زمینه فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و تحول مفاهیم را در قرآن نادیده نمی
اند از: آرتور جفری، رینولد نمایندگان این گروه عبارت .زمان پیامبر اسلام نیز تأکید دارند

بر  این خاورشناسان نیگلسون، آلفرد گیوم، مونتگمری وات و توماس کارلایل. تقریباً تمامی
نویسد: در غرب هرکسی در زمینه بشری بودن قرآن تأکید دارند. پروفسور آنه ماری شیمل می

ها پردازد، با تصویرگری سنتی از محمد)ص( آنچنان که طی سدهاسلام به مطالعه و تحقیق می
، 1395گیرد )صمیمی، و دشمنی در جهان مسیحیت گسترش یافته است خو مینفرت 

 (.477ص
است. براساس بر آن باید توجه کرد که تلقی مسلمانان و مسیحیان از وحی متفاوت افزون

تلقی اندیشمندان مسیحی از وحی، جمع بین نظریه اقتباس و وحی بودن قرآن امر ممکن 
است. برای روشن شدن مطلب خوب است برداشت اندیشمندان مسلمان و مسیحی را از 

، دو برداشت متفاوت از ماهیت وحی در اندیشه مسیحی را وحی توضیح داد. جان هیک
 دهد.گونه توضیح میاین

ای از حقایق نمودیافته در قالب برخی احکام نظریه زبانی: وحی بنا به این تلقی، مجموعه
دهد. دایرةهاست که اراده اصیل و معتبر الهی را در قالب الفاظ به بشر انتقال میو گزاره

توان به انتقال برخی حقایق وحی را می»کند: از این دیدگاه چنین تعبیر می المعارف کاتولیک
از جانب خداوند به برخی موجودات عاقل تعریف کرد که از طریق وسایطی، ورای جریان 

 (.128-127، ص1390)جان هیک، « کندمعمول طبیعت بروز می
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ت؛ بلکه او از راه ای از حقایق درباره خداوند نیسنظریه غیرزبانی: وحی، مجموعه
یابد. درواقع، این خود عیسی و نه سخنان تأثیرگذاری در تاریخ به قلمرو و تجربه بشری راه می

رود؛ پس نه هایش است که وحی خداوند به شمار میهای شاگردانش از آموزهاو و گزارش
ه کتاب مقدس سخن خداوند است و نه الهیات مسیحی، دانش مبتنی بر سخن خداوند؛ بلک

کتاب مقدس تنها گزارشی از وحی الهی یا همان تجلی عیسوی است و الهیات مسیحی نیز 
رود های انسان برای شناخت معنا و اهمیت حوادث وحیانی به شمار میتنها بیانگر کوشش

 (.128، ص1390)جان هیک، 
ر وحی در اصطلاح اسلامی به معنای القای الفاظ و معانی از جانب خداوند به پیامبر د

منظور طور مستقیم باشد، یا با واسطۀ ملک که بهبیداری از طریق غیرمعمول است؛ خواه به
(. متکلمان 178، ص1402ابلاغ به مردم و هدایت افراد بشر نازل شده است )رضانژاد، 

نظر وحی قرآنی را از حیث الفاظ و معانی مسلمان که تفسیر از وحی قرآنی دارند، به اتفاق
داند می شهود ملکوتی و ارتباط با عالم غیبوحی را نوعی . علامه طباطبایی دانندالهی می

شود. وی معتقد است که پیامبر)ص( معارف وحیانی را مستقیماً که در قالب الفاظ نازل می
کند )طباطبایی، دریافت کرده و آن را بدون هیچ دخل و تصرفی در قالب زبان بشری بیان می

که وحی از نظر فیلسوف غربی حقایقی است از درحالی ؛(2،251و 172، 16، ص1374
جانب خداوند به موجودات عاقل و یا وحی تأثیرگذاری خداوند در قلمرو بشری است. در هر 
دو صورت با توجه به تلقی اندیشمندان مسلمان از وحی قرآنی که القای الفاظ و معانی از 

ان از اندیشمندان غربی انتظار داشت تواین، نمیجانب خداوند است، متفاوت است. براساس
که وحی قرآنی را به القای الفاظ و معانی تفسیر کنند. براساس تفسیر مسیحی وحی، ممکن 
است پیامبر اسلام با تلقی حقایق وحیانی از عالم غیب، در انتخاب قالب و الفاظ آن از فرهنگ 

 شند.حاکم اعم از پیروان کتب مقدس و اشعار جاهلی اقتباس کرده با
 . شباهت و هماهنگی شاهد بر وحیانی بودن قرآن4-3-2

انکار است. نظریه اقتباس مبتنی بر سه نکته است. تقدم زمانی عهدین البته مطلب غیرقابل
قبول است؛ اما مطلب سوم مبنی بر طور نسبی قابلشباهت میان آموزهای عهدین و قرآن به

اثبات ینه اقتباس نیز فراهم بوده است، غیرقابلاینکه اقتباس تنها راه برای تشابه است و زم
هاست و نه زمینه و شرایط اقتباس برای رسول است؛ زیرا نه اقتباس تنها راه مشابهت آموزه
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وجود خدا)ص( فراهم بوده است. وجود شباهت میان ادیان وحیانی امر طبیعی است، عدم
میان منابع و مصادر است.  دهنده وجود تفاوتشباهت و تفاوت کامل و تمام عیار نشان

دلیل اینکه منشأ و سرچشمه واحدی دارند، لازم است های آسمانی بهتردیدی نیست که کتاب
از جهت محتوا با یکدیگر همانند باشند؛ زیرا در محتوایی که ازسوی خداوند در قالب وحی 

فت و دعوت همه بر پیامبران نازل شده، اختلاف و ناسازگاری معنایی وجود ندارد و اساس معر
لْ یَا أَهْلَ »فرماید: ریزی شده است. قرآن میهای آسمانی بر توحید و نفی شرک پایهکتاب ق 

شْرِكَ بِهِ شَیْئً  هَ وَلَا ن  دَ إِلَاّ اللَّ مْ أَلَاّ نَعْب  بَیْنَک  نَا الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَیٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ خِذَ بَعْض  ا وَلَا یَتَّ
هِ بَ  ونِ اللَّ  (. 64)آل عمران، « عْضًا أَرْبَابًا مِنْ د 

پس اصل اولیه، تشابه میان ادیان است. اختلاف ناشی از دو عامل است: یک( وجود 
توانایی (؛ دو( عدم78های فراوانی که در تورات و انجیل صورت گرفته )آل عمران، تحریف

ین، وجود اشتراکات میان قرآن و کتب ابرای دریافت یک نقشه کلی برای راهنمایی. براساس
 تنها دلیل بر اقتباس بلکه دلیل بر وجود منشأ و مصدر مشترک است.مقدس نه

 . وحی و خلاقیت زبانی4-3-3
ترین نقدهای فلسفی بر نظریه اقتباس، مسئله وحی و خلاقیت زبانی قرآن است. یکی از مهم

ای دیگر بر این باورند که وحی تجربه برخی و هانری کربن، اقبال لاهوری متفکرانی مانند
توان آن را صرفاً نتیجه تعامل با متون و روایات پیشین دانست. فراتر از دانش بشری است و نمی

 :شوددر اینجا چند نکته کلیدی برای توضیح بیشتر این نقد مطرح می
 ای فرابشریعنوان تجربهالف( وحی به

گاهی خالص و الهی است که   -ای تجربیرود و جنبهاز ذهن انسان فراتر میوحی نوعی آ
شهودی دارد. اگر وحی را صرفاً به تأثیرپذیری از دیگر متون تقلیل دهیم، آن را از محتوای 

اقبال لاهوری معتقد است: وحی نوعی  .ایماش تهی کردهمتافیزیکی و حقیقت فرابشری
گاهی بشری فراتر می« تجربه متعالی» بل تقلیل به تأثیرات فرهنگی و رود و قااست که از آ

تاریخی نیست. توضیح اینکه، از نظر اندیشمندان مسلمان پیامبر اسلام تنها مبلغ، رسول و 
آورنده قرآن است. محتوا و الفاظ قرآن هردو غیربشری است. دلایل فراوان برای غیربشری 

شود. در آیاتی ره میبودن الفاظ و کلمات قرآن وجود دارد که در اینجا تنها به یک نکته اشا
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رَیٰ وَمَنْ حَوْلَهَا» مانند مَّ الْق  نْذِرَ أ  ا لِت  رْآنًا عَرَبِیًّ لِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ق  وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَاب  »(؛ 7)شوری، « وکَذَٰ
ا ق  لِسَانًا عَرَبِیًّ صَدِّ ذَا کِتَاب  م  وسَیٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰ ه  لَتَنْزِیل  رَبِّ » آیات ( و12)احقاف، « م  إِنَّ وَ

مِین  الْعَالَمِینَ 
َ
وح  الْْ نْذِرِینَ نَزَلَ بِهِ الر ّ ونَ مِنَ الْم  بِینٍ عَلَیٰ قَلْبِكَ لِتَک  )شعراء، « بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ م 

( از نزول قرآن به زبان عربی روشن سخن گفته است. این آیات دلیل واضح است 195 -192
 . 1ربشری بودن قرآن اعم از محتوا و لفظبر نزول لفظی و غی

 ب( خلاقیت زبانی قرآن
بی فرد است. سبک و شیوۀ بیان قرآن متفاوت از هر نوع متنی عرزبان قرآن زبان منحصربه

صورتی شیوا و رسا کارگیری الفاظ دقیق و جملات بلیغ، مفاهیم عمیق را بهاست. قرآن با به
نی زبانان نیز از آوردن متترین عرباست که حتی فصیح ایگونهکند. این ویژگی بهبیان می

وة وإن إن لقوله لح »گوید: ولید بن مغیره پس از شنیدن قرآن می .اندمشابه آن عاجز بوده
)ابن  این سخن شیرینی خاصی دارد و بر آن زیبایی و درخششی نمایان است«  ...عل ه لط وة

صورت مختصر عیت، بسیاری از مفاهیم را به(. قرآن در عین جام303، ص1، ج1410هشام، 
رده و کند. این امر باعث شده تا آیات آن در عین کوتاهی، حاوی معانی گستو مفید بیان می

 عمیق باشند.
فات قرآن مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشری»نویسد: جان دیون پورت می

فردی  قوق عمومی تا حقوق فردی، از منافعدینی، از تزکیۀ نفس تا حفظ بدن و بهداشت. از ح
هان تا منافع عمومی، از اخلاقیات تا جنایات، از عذاب و مجازات این جهان تا مکافات ج

های قرآن، تازگی و طراوت (. یکی از ویژگی99، ص1391« )آخرت، همه را دربردارد
شوند و ه نمیهای آن کهنکه با گذشت زمان، مفاهیم و آموزهطوریهمیشگی آن است؛ به

مانند. آیات قرآن دارای آهنگ و موسیقی همواره برای مخاطبان جدید و جذاب باقی می
های قرآنی ویژه در تلاوتگذارند. این ویژگی بهدلنشینی هستند که تأثیر عمیقی بر شنونده می

 های زیبایآیات قرآن سرشار از ترسیم»نویسد: کارل بروکلمان می .خوبی نمایان استبه
های موسیقی آیاتش عجین شده و احساس اصیل مطالب است، لحن خطابی آن با نغمه

 (.20، ص1347)انصاری، « انگیزاندشاعرانه را می
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 . مسئله استقلال وحی و معنا4-3-4
قرآن با عهدین از نظر استقلالیت وحی و معنا نیز متفاوت است و این تفاوت با اقتباس سازگار 

 نیست.
 مفاهیم بنیادینالف( تفاوت در 

تفاوت در خداشناسی: در تورات آمده است: عصر همان روز وقتی آدم و زنش، صدای یهوه 
رفت شنیدند، خود را لابلای درختان پنهان کردند. یهوه خدا آدم را ندا خدا را که در باغ راه می

زیرا برهنه صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم؛ »آدم جواب داد: «ای آدم، کجا هستی؟ »داد: 
(؛ ولی قرآن خداوند را کاملًا فراتر از صفات 8)سفر پیدایش، « بودم؛ پس خود را پنهان کردم

 (.11)شوری، « لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء  »داند: جسمانی می
مسئله نجات و گناه اولیه: در مسیحیت آموزه گناه اولیه و نجات توسط فدا شدن مسیح 

واسطۀ یک که گناه بهگونهپس، همان»یان آمده است: مطرح است. در رساله پولیس به روم
گیر همۀ آدمیان شد، سان مرگ دامنانسان وارد جهان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین

کنیم که قرآن گناه (، در مقابل مشاهده می12، ص5)رومیان، ج« ازآنجاکه همه گناه کردند
خْرَیٰ »کیه دارد اولیه را مردود دانسته و بر مسئولیت فردی ت  (.163)انعام، «  وَلَا تَزِر  وَازِرَة  وِزْرَ أ 

اند؛ های انبیا در قرآن بازتعریف شدههای پیامبر: بسیاری از داستانبازتعریف داستا
های اخلاقی ذکرشده در تورات نیستند. که شخصیت پیامبران دچار تحریفایگونهبه
روزی که نوح شراب »شود: در حال مستی دیده می مثال، در تورات، حضرت نوح)ع(عنوانبه

(. 9، ص21)سفر پیدایش، ج « اش برهنه خوابیدزیاد نوشیده بود، در حالت مستی در خیمه
-75کند )صافات، اما قرآن چنین چیزی را رد کرده و او را شخصیتی کاملًا معصوم معرفی می

(؛ اما 11ود )دوم سموئیل، شمرتکب گناهی سنگین می )ع((. در تورات، حضرت داوود79
اب  »کند: ای شایسته یاد میعنوان بندهقرآن از او به ه  أَوَّ یْدِ ۖ إِنَّ

َ
ودَ ذَا الْْ رْ عَبْدَنَا دَاو   (.17)ص، « وَاذْک 

 ب( تفاوت در روش و رویکرد وحیانی
خ مسیحی، وحی عمدتاً در قالب تاری -عنوان تاریخ مقدس در متون یهودیتورات و انجیل به
صورت خطی است. اما در قرآن، روش شود که شامل روایات تاریخی بهمقدس ظاهر می
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وحیانی بیشتر مفهومی و تأملی است؛ به این معنا که هدف، تبیین اصول کلی توحید و هدایت 
 است، نه صرفاً بازگویی تاریخ؛

های ساختاری کتب یهود و مسیحیت تفاوتعدم شباهت ساختاری: قرآن کریم با 
شوند. سوره است که به دو بخش مکی و مدنی تقسیم می 114توجهی دارد. قرآن شامل بلقا

که پردازند؛ درحالیهای مکی بیشتر به مسائل اعتقادی، توحید، معاد و اخلاق میسوره
ترتیب آیات در قرآن  .های مدنی بیشتر شامل احکام، قوانین و مسائل اجتماعی هستندسوره

یست و هر سوره ممکن است موضوعات مختلفی را دربرگیرد. از نظر بر اساس نزول آنها ن
سبک ادبی، قرآن به زبان عربی کلاسیک نازل شده و دارای سبک ادبی و بلاغت خاصی است 

 که تأثیر عمیقی بر ادبیات عربی داشته است.
انجیل شامل هایی پراکنده هستند. صورت نقل قولها شامل سخنان عیسی)ع( بهانجیل

های متی، مرقس، لوقا و یوحنا است که هرکدام به روایت زندگی و تعالیم کتاب به نام چهار
صورت روایت ها بهساختار این کتاب .پردازندحضرت عیسی )ع( از دیدگاه نویسنده خود می

نگاری است که زندگی حضرت عیسی)ع( را از تولد تا مصلوب شدن و داستانی و تاریخ
اند و دارای زبانی های یونانی و آرامی نوشته شدهها به زبان. انجیلدهندرستاخیز او شرح می

دهنده رویکردهای متفاوت در ها نشانفهم برای عموم مردم هستند. این تفاوتساده و قابل
 نگارش و ارائه محتوی قرآن با عهدین است.

 . حالات معنوی رسول گرامی4-3-5
بود که برخی از مستشرقین به آن استدلال  حالات معنوی و رعایت آداب دینی از مواردی

فرض نادرست نولدکه باعث شده که وی انه پیشکنند. سخنان نولدکه قبلًا ذکر شد. متأسفمی
داند؛ ولی معتقد با اینکه وجود چنین حالات معنوی را بدون ارتباط با خداوند ناممکن می

که ورات و انجیل است؛ درحالیدلیل متأثر شدن وی از تاست: حالات معنوی رسول گرامی به
 شواهد ذیل بر نادرستی این استدلال کافی است.

الف( وجود حالات معنوی و رعایت آداب دینی در حد اعلی آن قبل از آنکه دلیل بر تأثر 
باشد، دلیل بر ارتباط مستقیم پیامبر اسلام با منبع وحیانی است؛ زیرا پیامبر اسلام مدعی 

است و معتقد است ازسوی خالق هستی و خدای یگانه مبعوث شده ارتباط با منبع وحیانی 
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است و قرآن کلام خداست که بر وی نازل شده است. حالات معنوی وی جز با صدق این 
 ادعا ناسازگار است.

ب( یکی از دلایل مهم در رد این ادعا، امّی بودن پیامبر)ص( است. براساس آیات قرآن و 
مان بعثت توانایی خواندن و نوشتن نداشت. این امر نشان شواهد تاریخی، پیامبر)ص( تا ز

 تواند محصول تأملات شخصی یا مطالعات قبلی ایشان باشد. دهد که قرآن نمیمی
های آشکاری دارد. این ج( سبک و محتوای قرآن با سخنان و احادیث پیامبر)ص( تفاوت

کیدی تفاوت نشان  بر وحیانی بودن قرآن دارد.دهنده منبع متفاوت قرآن و احادیث است و تأ
 . قرآن کتاب معجزه4-3-6

یکی از شواهد نادرست نظریه اقتباس ناسازگاری آن با معجزه بودن قرآن است. درصورت 
عنوان معجزه که قرآن خود بهطرح نظریه اقتباس منطقی است که قرآن معجزه نباشد؛ درحالی

 شود.رد اشاره میطور نمونه به سه مودرطول تاریخ مطرح بوده است. به
فرد در ترکیب جملات، الف( اعجاز ادبی و زبانی: قرآن دارای ساختاری منحصربه

 .ترین ادیبان عرب نیز نتوانستند مشابه آن را بیاورندفصاحت و بلاغت است که حتی بزرگ
خواهد که حتی یک سوره ( از مخالفان خود می13و هود،  88قرآن در آیات متعددی )اسراء، 

ذهن پیامبر  آن بیاورند؛ اما تاکنون کسی موفق به این کار نشده است. اگر قرآن ساخته مانند
بود؛ اما این دو کاملًا از نظر ادبی و بیانی بود، باید سبک آن با احادیث پیامبر)ص( مشابه 

 اند.متفاوت
 ای اشاره کرده که در آنسال پیش به حقایق علمی 1400ب( اعجاز علمی: قرآن بیش از 

-182، ص1403( )بوکای، 14-12)مؤمنون،  شناسیجنینزمان ناشناخته بودند؛ مانند 
280.) 

 سال بر پیامبر گرامی)ص( 23تناقض: قرآن کتابی است که در طول ج( هماهنگی و عدم
لَا أَفَ »فرماید: شود. قرآن میحال هیج اختلافی در آن مشاهده نمینازل شده است و درعین

ونَ الْ  ر  هِ لَوَجَد  یَتَدَبَّ رْآنَ ۚ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ  (.82)نساء، « وا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًاق 
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 بندیجمع
هایی است که مستشرقان از دوران نزول اقتباس قرآن از تورات و انجیل یکی از چالش نظریه

های محتوایی، زبانی و داستانی میان قرآن اند. آنها با استناد به شباهتقرآن تاکنون مطرح کرده
با اند که قرآن متأثر از این متون بوده و محصولی بشری است. این مقاله و عهدین، ادعا کرده

رویکردی تطبیقی، کلامی و فلسفی این نظریه را بررسی کرده و نشان داده است که چنین 
 رو است؛ مانند: علمی و منطقی است. این نظریه با مشکلاتی روبه ادعایی فاقد پشتوانه

فرض، خود فاقد مبنای علمی است و بدون فرض وحیانی نبودن قرآن: این پیشپیش
 بررسی امکان وحیانی بودن قرآن، این نظریه اعتبار ندارد. 

شناختی، سبک ادبی و محتوای وجود تفاوت بنیادین میان قرآن و عهدین: قرآن از نظر زبان
تحریفات  کنندهآن وحی الهی را تصحیحهای اساسی با تورات و انجیل دارد. قرالهیاتی تفاوت

 آنها. دهندهداند، نه ادامهعهدین می
استقلال معنایی و زبانی قرآن: قرآن بسیاری از مفاهیم دینی را با تعاریفی متفاوت از 

های مشترک در عهدین ارائه داده و ساختاری کاملًا متمایز دارد؛ حتی در مواردی که داستان
تناقض، روایت قرآنی از نظر پیام اخلاقی، انسجام محتوایی و عدم هر دو کتاب ذکر شده،

فرد برتری چشمگیری دارد. هیچ متنی در ادبیات عربی به فصاحت، بلاغت و سبک منحصربه
آیاتی  .پاسخ مانده استهای قرآن برای آوردن مشابه آن، تاکنون بیقرآن شباهت ندارد. چالش

اند. با بررسی ها بعد توسط دانشمندان کشف شدهنکه به حقایق علمی اشاره دارند، قر
تنها قادر به اثبات ادعای خود نیست، اقتباس، نه شده، مشخص شد که نظریهمستندات ارائه

دهند که قرآن دارای منشأ وحیانی و الهی است. بلکه شواهد علمی و فلسفی نشان می
دلیلی بر اقتباس نیست، بلکه  تنهاهای موجود میان قرآن و کتب آسمانی پیشین نهشباهت

اقتباس نه از نظر تاریخی، نه از  یک منبع وحیانی مشترک است. درنتیجه، نظریه کنندهاثبات
ای الهی، دارای عنوان معجزهنظر علمی و نه از نظر الهیاتی قابلیت دفاع ندارد و قرآن کریم به

 فرد است.هویتی مستقل و منحصربه
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 قضاوت زن از دیدگاه فقهای شیعه
 سید امین الله رزمجو                                                                                                                                    

  17/9/1403تاریخ دریافت: 

 11/11/1403تاریخ پذیرش: 

 چکیده
اند. اجع به جواز قضاوت زن مطرح کردههای متفاوتی رفقها و مفسرین شیعه اثناعشری دیدگاه

توصیفی اثبات نموده است که  -صورت تحلیلیاین نوشتار با بررسی و تطبیق نظریات به
هایی داوریجواز قضاوت زن مبتنی بر پیشاستنباط برخی از فقها از ادله شرعیه برای عدم

قرار گرفته است. واقعیت بوده است که نتیجه استنباط آنان در تضاد و مخالفت با بقیه فقها 
مقام ونیز فقیهان گرامی که با قضاوت زن مخالفت امر این است که هم مفسرین عالی

اند؛ زیرا وقتی دلایل اند، قضاوت زن را در یک کلیت جامع بررسی و تحقیق نکردهنموده
ای صورت مقایسهدانند، بهجواز قضاوت زن با دلایل کسانی که قضاوت زن را جایز میعدم

 فداران جواز قضاوت زن وجود دارد.بحث شده است، پختگی لازم در استدلال طر
.جوازقضا، قضاوت، زن، جواز، عدم واژگان کلیدی:

                                                 

   کابل،  )ص(لنبیین اسید امین الله رزمجو، دیپارتمنت دروس عمومی و پوهنتون شمول، دانشکده علوم اجتماعی، پوهنتون خاتم
 افغانستان.
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 مقدمه
مشروعیت قضاوت ترین مسائل، مسئله گفتمان فقهی راجع به مشروعیت یا عدمیکی از کهن

ادی از فقها با توجه به آیات قرآن کریم و روایات زن در میان فقیهان و مفسران بوده است. تعد
اند که قضاوت زن مطلقاً جایز نیست و برخی از فقها ضمن رد معصومین )ع( نظر داده

اند و بعضی دیگر راه میانه را انتخاب استدلال مخالفین، جواز قضاوت زن را اثبات نموده
 اند.نموده و تفصیل را برگزیده

های مختلف ائل جدید پیرامون جایگاه زن و مشارکت او در زمینهشدن مسامروزه با مطرح
طلبد که قدری بیشتر راجع به این جایگاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی می

دار این از منظر حقوقی و فقهی پرداخته شود. با توجه به اهمیت امر قضاوت، کسی که عهده
فایت لازم جهت انجام این امر مهم را داشته باشد. شود، لزوماً باید توانایی و کمنصب می

نماید که با دقت و رعایت انصاف در این مسئله دلایل موافقان و بنابراین، ضرورت ایجاب می
مخالفان بررسی و ارزیابی شود. مسئله اصلی در این نوشتار آن است که آیا جنسیت در ارتباط 

 با این توانایی دخیل است یا خیر. 
های معنوی مانند تحصیل دانش مر این است که جنسیت دخالت در کسب ارزشواقعیت ا

تواند تا رسیدن به درجه اجتهاد و استنباط ازجمله رشته فقه و حقوق ندارد. بنابراین، زن می
عنوان یک مجتهد از نظریه و برداشت خویش از منابع حکم از منابع معتبر تلاش نماید و به

بحث و گفتگو است، قضاوت رای یک موضوع دفاع نماید. آنچه قابلمعتبر، در استنباط حکم ب
ای زن نظر دارند. به نظر عدهعنوان یک مقام اجرایی است که مفسرین و فقها در آن اختلافبه

تواند مرجع تقلید یا صادرکننده و مجری احکام تحت عنوان قاضی باشد؛ در مقام اجرا نمی
 گیرد.وط به تقسیم وظایف میان مرد وزن قرار میزیرا در تزاحم با سایر احکام مرب

جواز این نوشتار با بررسی اقوال فقهای امامیه در ارتباط با شرایط قاضی و جواز یا عدم
خواهد با نظردر این باره زیاد است و میقضاوت زن به این نتیجه رسیده است که اختلاف

 تر است.به واقعیت نزدیکای دست یابد که ها به نظریهبررسی و مقایسه نظریه
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 . مفاهیم1
 واژه قاضی

 کهکسي باشد؛ یعني کننده میحکممعناي به  اسم فاعل از فعل قضی، یقضی است و قاضي
واسطه به کند وخصومت ميفصل  ها،و نزاعکند و در مورد اختلافات مي حکومت مردم میان

نامند و یا در لغت به معنای ختم و فراغ کند، او را قاضي ميميو اینکه امر را تمام  دادنفیصله 
 (.186، ص15، ج1374منظور، ابن(آمده است 

 معناي اصطلاحی قاضی 

ولایت بر حکم شرعاً برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین 
حقوق برای آنها که  تیفایشرعی است، درباره اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و اس

 (.3تا، ص)شهید ثانی، بی اندمستحق و سزاوار آن
 مفهوم قضاوت

ها مربوط نیست؛ بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان قضاوت یک حکم شرعی
دار آن شود. حکم افراد دارای شرایط قضاوت در حقیقت جزئی از شود و باید کسی عهدهمی

، 2، ج1378قرار داده است )طباطبایی،  پیامبروامامان که خداوند برایریاست عمومی است 
قضاوت در اصطلاح فقهی به معنای حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به  (. 2ص

 منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.
 . پیشینه بحث2

عصوم و نمایندگان آنها، دلیل وجود امامان ماختلاف در قضاوت زنان در فقه شیعه امامیه به
صورت مثبت و یا منفی مطرح نشده مسئله به نام جنسیت قاضی و شرط مرد بودن آنچه به

است وصرفاً شرایطی مانند بلوغ، عقل، اجتهاد و فقاهت مورد توجه بوده است )سروش 
 (.53، ص1392محلاتی، 

کرده است شیخ طوسی اولین فقیه است که شرط مرد بودن را در امر قضاوت مطرح 
(. بعد از شیخ طوسی تا قرن دهم هجری قمری تعدادی از فقها مانند 213، ص6، ج1407)

، 3، ج1413اند )علامه حلی شرط مرد بودن قاضی را در کنار سایر شروط یادآوری نموده
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(؛ اما در بعضی کتب فقهی دیگر مانند الکافی فی الفقه، نوشته حلبی و غنیه النزوع 421ص
شود )سروش صول والفروع اثر ابن زهره شرط مرد بودن برای قاضی دیده نمیالی علمی الا

 (. 54، ص1392محلاتی، 
از فقیهان متأخر صاحب جواهر با تمسک به اجماع شرط مرد بودن را برای قاضی ذکر 

و اشخاصی مانند میرزای قمی شرط ذکوریت را برای ( 12، ص40، ج1404اند )نجفی، کرده
(. در دوره معاصر فقهایی مانند امام 64، ص1392)سروش محلاتی،  اندقاضی نپذیرفته

دانند و در مقابل خمینی و ابوالقاسم خوئی مرد بودن را برای احراز منصب قضاوت شرط می
اند و اشخاصی مانند سیداحمد خوانساری و موسوی اردبیلی در شرط ذکوریت تردید کرده

 (. 89، ص1، ج1423ی، دانند )موسوی اردبیلقضاوت زن را جایز می
جواز قضاوت زن از زمان شیخ طوسی )قرن پنجم قمری( بنابراین، در ارتباط با جواز و عدم

تاکنون سه دیدگاه مطرح شده و جواز مطلقا، عدم جوازمطلقا و تفصیل مانند اینکه در قاضی 
 دانند.تحکیم و امثالهم قائل به جوازند و در قاضی مأذون مرد بودن را شرط می

 ادله مخالفین قضاوت زن
 . آیات قرآن 1

جواز شرعی قضاوت زن استدلال تعدادی از فقها به چهار آیه از آیات قرآن کریم برای عدم
مْ عَلَی بَعْضٍ » اند: یکی از آن آیات، آیه کرده لَ اللّه  بَعْضَه  سَاء بِمَا فَضَّ ونَ عَلَی النِّ ام  جَال  قَوَّ الرِّ

واْ مِنْ  بِمَا أَنفَق   ( است. 34)نسا، ....«  أَمْوَالِهِمْ  وَ
چگونگی استدلال: طبق این آیه سرپرستی زنان به مردان واگذار شده است و ظاهراً 

لحاظ عقل، علم و تدبیر دلیل برتری بهقیمومیت مردان بر زنان مسلم است. این سرپرستی به
ن بر مردان ولایت، امور است که مردان دارند. اگر مقام قضاوت به زنان سپرده شود، زنا

، 1405قیمومیت و سرپرستی خواهند داشت و این امر مخالف ظاهر آیه است )گلپایگانی، 
دلیل همین برتری است که نویسد: به(. ابن کثیر در تفسیر این آیه شریفه می44، ص1ج 

، 1، ج1403پیامبری و نبوت فقط به مردان تعلق گرفته است نه زنان )القرشی الدمشقی، 
 (. 491ص
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اند، دو جواز قضاوت زن استدلال نمودهتحلیل و بررسی: کسانی که به این آیه برای عدم
اند: الف( خداوند مردان را بر زنان برتری داده است، در عقل، هوش علت را مورد توجه داشته

 کنند. از عموم علت )بِمَاو تدبیر؛ ب( مردان، مهر و هزینه زندگی زنان را تأمین و پرداخت می
مْ عَلَی بَعْضٍ( استفاده می لَ اللّه  بَعْضَه  شود که مردان بر زنان قیمومیت دارند و در همه فَضَّ

امور اجتماعی ازجمله زمامداری، قضاوت، دفاع مسلحانه و... و حکمی که مبتنی به این 
 علت است )یعنی قوام بودن مردان نسبت به زنان( چنین وضع شده است. 

در این آیه به معنای ولایت و حکومت نیست؛ بلکه به معنای تکفل  نقد: اولًا، قیمومیت
در لسان العرب،  کهباشد. چناناست و تکفل به معنای برطرف کردن احتیاج و محافظت می

 435، ص 11، ج1408تاج العروس و اقرب الموارد در معانی دیگر به کار رفته است )مکرم، 
(. ثانیاً، 354، ص3، ج1789ونی اللبنانی، و شرط 37، ص9، ج 1409و الحسینی زبیری، 

در آیه دو علت ذکر شده است: یکی اینکه قوام به معنای مدیریت خانه و دومی تأمین نیازهای 
نویسد: مردان قائم به حقوق زنانی هستند که همسرانشان هستند. سوم خانه. ابن براج می

این آیه مربوط به امور خانوادگی است؛  شود کهاینکه، با تأمل به صدر و ذیل آیه نتیجه گرفته می
نویسد: بین وجوب پرداخت مهریه و نفقه زن، توسط مرد و تولیت چنانکه مرحوم طبرسی می

کند: آیه اختصاص به زن و ای وجود دارد. در شأن نزول آیه شریفه بیان میمرد بر زن ملازمه
بن ربیع بن عمر وکان من النقباء  نویسد: نزلت آیه فی سعدشوهر و خانواده دارد. در مقابل می

آیه در خصوص نشوذ حبیبه ...«. و فی المرأه حبیبه بنت زید بن ابی ذر وذلک انها نشذت علیه 
اردنا امرا و ارادالله امرا »همسر ابن ربیع نازل شده و پس از نزول آیه پیامبر)ص( فرمودند: 

ردیم که قصاص باشد و خداوند رفع ما کاری را اراده ک« والذی ارادالله خیرا و رفع القصاص
قصاص را اراده کرد و کار خداوند بهتر است. چهارم اینکه، اگر قوام به معنای ولایت و سلطنت 

باشد و هیچ دلالتی در به کار رفته باشد، فقط مربوط به زن و شوهر و کانون خانواده می
 وت ندارد. جواز قضاوت زنان ندارد. پس آیه یادشده ربطی به مسئله قضاعدم

جَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة   - ذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ (؛ یعنی برای زنان 228)بقره،  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ
بر عهده مردان است. مثل آنچه به عهده زنان برای مردان است. و برای مردان بر زنان برتری 

 است.
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ر زنان مطلق است و شامل تمام موارد ازجمله تحلیل و بررسی: برتری مردان در این آیه ب
شود. پس مرد در قضاوت بر زن بهتر است. بنابراین، مسئله زمامداری و قضاوت نیز می

 قضاوت برای زن نه مشروع است و نه نافذ است. 
تواند زن مطلقه نقد: این آیه مربوط به طلاق رجعی است و مفادش این است که مرد می

و چون مرد بر زن حقوقی دارد، اگرچه مختصر تفاوتی در این حقوق وجود خود را بازگرداند، 
های جسمی دارد و آن حق مراجعه در طلاق رجعی با مردان است، پس گرچه یک سری برتری

و روحی نسبت به زنان دارند و آن یک امر تکوینی است نه یک حکم شرعی، بنابراین، از این 
تواند بر حرمت قضاوت برداشت کرد. این آیه چگونه می جواز قضاوت زن راتوان عدمآیه نمی

 زنان در محاکم قضایی دلالت کند؟
ولی وَ قَرْنَ في»

 
ةِ الْْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ نَّ وَ لا تَبَرَّ وتِک  ی  (. ای زنان پیامبر! شما 33)احزاب،  ب 

وجه «. ه خودنمایی نپردازیدهای خود بیارمید، و مانند زنان زمان جاهلیت اولیه بباید در خانه
استدلال این است که زن نباید در اجتماعات ظاهر شوند و باید در خانه بمانند. اگر زن قاضی 
شود، ناچار است با مردان معاشرت کند و در اجتماع ظاهر شود که برخلاف نظر شارع است. 

 پس زن نباید قضاوت کند. 
پرسیم که به فرض مفاد این آیه آن باشد که زنان پیامبر کنندگان می، از استدلالاولاا نقد: 

حق بیرون آمدن از خانه را ندارند و این برای پیشگیری از جنگ بصره و مانند آن باشد، چه 
خواهد کننده میربطی به زنان دیگر دارد؟ و چه ربطی به قضاوت زنان دارد؟! و گویا استدلال

کند که زن مطلقاً حق بیرون آمدن از خانه را ندارد یه بر این معنا دلالت میبگوید: این آ
بر چندین دلیل قاطع (؛ ولی اگر این معنا موردنظر باشد، افزون 9، ص14، ج1412)نجفی، 

گوید: ای زنان پیغمبر! خود را مانند کند؛ زیرا این آیه میبر خلافش، خود این آیه آن را رد می
یت نیارایید و در معرض دید دیگران قرار ندهید. لازمه آن این است که مطلق زنان زمان جاهل

بیرون آمدن از خانه اشکال نداشته باشد؛ بلکه بیرون آمدن زنان پیامبر همانند زمان جاهلیت 
منع شده است. ظاهر شدن همراه با حرکات خلاف اخلاق. بنابراین، اگر زن با رعایت ستر، 

 ، این آیه ربطی به قضاوت زنان ندارد. ثانیاا ، منعی ندارد. و عفاف و اخلاق ظاهر شود
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هَداءِ »... خداوند فرموده است:  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ل  وَ امْرَأَتانِ مِمَّ لَیْنِ فَرَج  ونا رَج  فَإِنْ لَمْ یَک 
خْری

 
مَا الْْ رَ إِحْداه  ذَکِّ ما فَت  ر دو مرد نبودند، یك مرد و ( ... و اگ282)بقره،  ...أَنْ تَضِلَّ إِحْداه 

دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! )و این دو زن، باید 
؛ زیرا زنان «با هم شاهد قرار گیرند،( تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند...

خاطر دای شهادت بهتأثیر واقع شوند و به هنگام ادلیل عواطف قوی ممکن است تحتبه
فراموشی یا جهات دیگر، مسیر صحیح را طی نکنند و بنابراین، یکی، دیگری را یادآوری 

(. وقتی که درباره ادای شهادت به یک زن 387، ص2، ج1371شیرازی، کند )مکارم می
 شود، مسئله قضاوت جای خود دارد.اعتماد نمی

زیرا در آنجا صریح آیه وجود دارد و  الفارق است؛نقد: قیاس شهادت با قضاوت قیاس مع
 جواز قضاوت زن چنین صراحت را کسی ادعا نکرده است.راجع به عدم

 . روایات2
 روایت ابوخدیجه. 2-1

حدیثي از امام صادق)ع( به نقل از چهارمین دلیل برخی فقها و مخالفین جواز قضاوت زن، 
ضیان جابر دوری کنید؛ بلکه به از رجوع به قا»ابوخدیجه است که در آن تصریح شده است: 
داند رجوع کنید، و او را بین خودتان حکم قرار مردی از خودتان که از احادیث ما چیزی می

، ح 4، ص18تا، ج)حرعاملی، بی« ام...دهید؛ زیرا من او را به منصب قضاوت نصب کرده
شیخ ) «اجعلوا بینکم رجلا عرف حلالنا و حرامنا» (.221، ص2، ج1402؛ مجلسی، 5

عنوان قاضي انتخاب کرد، زیرا که در زبان . بنابراین، نباید زن را به(2صدوق، الخصال، ج
 همان مرد است.« رجل»عربي 

جواز ترین دلیلی است که تاکنون برای اثبات عدمشاید بتوان گفت: این روایت مهم
که روایات  «انظروا الی رجل منکم»قضاوت زنان به این صورت به آن استدلال شده است: 

زند؛ ولی این استدلال از نظر فنی فاقد اعتباراست؛ زیرا اولًا، ابوخدیجه مطلق را تقیید می
سالم بن مکرم جمال، که راوی اصلی این حدیث است، مورد تضعیف شیخ، ابن داود و علامه 

 حلی واقع شده است.
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ت و علامه ( با صراحت او را ضعیف دانسته اس5 -4، ص18، ج1403شیخ حرالعاملی )
هم روایت وی را مردود خوانده است و ابن داود هم او را ضعیف دانسته است؛ پس روایت 

اند، ضعیف است؛ کسی که سه تن از بزرگان شیعه و رجالیون نامدار او را مورد تخطئه قرار داده
ثیق و کم توهرچند نجاشی در برابر آنان قرار گرفته باشد و او را توثیق کرده باشد؛ زیرا دست

ماند و بدیهی کند و شخص مورد بحث، بدون توثیق میتضعیف آنان تعارض و تساقط می
 توان براساس آن فتوا داد. است روایت کسی که توثیق ندارد، فاقد ارزش است و هرگز نمی

نوعی اشکال یادشده را پاسخ دهیم، هیچ دیگر، به فرض که آن را بپذیریم و بهازسوی
جواز قضاوت زنان ندارد؛ زیرا این روایت از رجوع به قضات جابر ئلین به عدمای برای قافایده

کند که به مردی از خودتان رجوع کنید. پیداست که این تعبیر مفهوم ندارد منع و سفارش می
لقب است و « رجل»تا مفهومش این باشد که حق رجوع به زن را ندارید؛ برای اینکه لفظ 

 دارد. احدی مفهوم لقب را قبول ن
، اگر منظورش این نبود که «ولکن انظروا الی رجل؟»اشکال: چرا امام)ع( فرموده: 

 قضاوت از آن مردان است، چرا معین کرده است که به مرد رجوع کنند؟!
صورت قید ذکر نکرده است تا گفته شود: اصل در قیود، ، رجل بودن را بهاولاا پاسخ: 

لحاظ عنوان مشیر تواند بهکرده است که میصورت لقب ذکر احترازیت است؛ بلکه به
موردتوجه قرار گرفته باشد؛ زیرا کسانی که به هنگام صدور روایت صلاحیت قضاوت را 

اند، و امام)ع( لقب کم مردان بیشتر توان این کار را داشتهاند و دستاند، مردان بودهداشته
 اند.ین کار بودهرا عنوان مشیر کسانی قرار داده است که قادر به ا« رجل»

توان پذیرفت که این جمله مفهوم دارد و مفهومش این ، به فرض قید بودن، باز هم نمیثانیاا 
تواند قضاوت عادلانه داشته باشد، توان برای قضاوت به زنی که مثل مردان میاست که نمی

بیشتری برای تردید مردان در آن زمان و حتی این زمان توانایی و آمادگی رجوع کرد؛ زیرا بی
اند، پس قید، قید غالبی است و نیز جای تردیدی نیست که قید غالبی قضاوت کردن داشته

گونه هیچ -که نیست -مفهوم ندارد و برای احتراز نیست. پس با فرض صحت این روایت 
کند. اگر این روایت جواز قضاوت زنان ندارد؛ زیرا اثبات شیء، نفی ماعدا نمیدلالتی بر عدم

گوید: مردی را از خودتان قاضی قرار دهید، در روایات دیگر عموماتی ذکر شده است که می



 

 

عه
شی

ی 
قها

ه ف
دگا

 دی
ن از

ت ز
ضاو

ق
 

 

37 

شود و هم مردان را و جای کمترین تردیدی نیست که روایت ابوخدیجه، هم زنان را شامل می
 تواند مقید آن مطلقات باشد.نمی

 و قضاوت زنان )ع(به علی )ص(وصیت پیامبر .2-2
)حرالعاملی، « ان المراة لاتولي القضاء»عنوان باب ائل الشیعه بهشیخ حرعاملی بابی در وس

( باز کرده است. در این باب تنها روایتی که آمده است همان روایتی است 6، ص18، ج1403
جواز قضاوت زن مطرح کرده و آن عنوان دلیل پنجم خود بر عدمکه مرحوم گلپایگانی آن را به

( برای علی)ع( بیان کرده است، و مرحوم شیخ صدوق گویند پیامبر)صوصیتی است که می
آن را با همه طولانی بودنش در پایان کتاب من لایحضره الفقیه از حماد بن عمرو و انس بن 

 ای از آن آمده است:محمد نقل کرده است و درجمله
ع یاعلي لیس علي النساء أذان و لاإقامة و لاجمعة و لاجماعة و لاعیادة المریض و لااتبا»

الجنائز و لاإجهار بالتلبیة و لاالهرولة بین الصفا و المروة و لااستلام الحجر الْسود و لادخول 
الکعبة و لاالحلق إنما یقصّرن من شعورهن و لاتولي المرأة القضاء و لاتولي الإمارة و لاتستشار 

ماز ؛ اي علي! نیست بر زنان ن(303، ص2، ج1493طوسي، شیخو لاتذبح إلا من اضطرار )
 «.…جماعت و نه اذان و نه اقامه... و نه قضاوت

توانند متصدي امر قضاوت شوند؛ زیرا لفظ استدلال: براساس این حدیث، زنان نمي
حاکي از این است که از طرف شارع مقدس احراز منصب قضا براي زن جایز « لاتولا القضاء»

کند، لیکن این دلیل نفی میجمله اخیر به حسب ظاهر، قضاوت زنان را نیست و منتفي است. 
نیز غیرقابل اعتنا است؛ زیرا این وصیت سند درستی ندارد، تا بر اساس آن ثابت شود که این 
جملات از نبی اکرم)ص( صادر شده است. برای اینکه شیخ آن را به اسناد خودش از حماد 

عمرو مشتمل بن عمرو نقل کرده است و به تصریح مقدس اردبیلی، اسناد صدوق به حماد بن 
بر مجاهیل است، و از این گذشته نه حماد بن عمرو معلوم است کیست و نه انس بن محمد 

اعتنا و باورکردنی و نه پدرش، پس این روایت آن چنان ضعیف و مهمل است که اصلًا قابل
جواز قضاوت زن مطرح کند؛ اما عذر عنوان تنها مدرك عدمنیست که صاحب وسایل آن را به

های چهارگانه ما ر است؛ چه اینکه او و مانند او هر روایتی را که در یکی از کتاباو آشکا
 هاست.دانند، و این از عجایب اعتقادات اخباریباشد، صحیح می
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، 4، ج1404و صدوق،  44، ص1، ج1405الله گلپایگانی )اشکال: طبق گفته آیت
توان پذیرفت ابراین، میشود و بن( ضعف سند آن روایت به عمل اصحاب جبران می364ص

 که از حیث سند اشکالی ندارد.
تواند روایت ضعیفی را اعتبار ببخشد و ثانیاً، به فرض عمل ، عمل مشهور نمیاولاا جواب: 

تواند جابر ضعف باشد، که عمل مشهور محرز مشهور جابر ضعف باشد، در صورتی می
شود کنند، و این در صورتی احراز می شود، و مشهور در فتوایی که دارند به خبر ضعیف استناد

که فتوای آنان، دلیل دیگری نداشته باشد و گذشت که در اینجا ادله فراوان دیگری وجود دارد 
که ممکن است مشهور به یکی از آن ادله استناد کرده باشند و درنتیجه عمل مشهور به آن خبر 

 .اعتنا نیستشود، پس سند این روایت قابلضعیف احراز نمی
جواز قبول است، دلالتش بر عدماگر از این مرحله تنزل کنیم و بپذیریم که سندش قابل

این است که بر زنان واجب « لیس علی النساء»قضاوت زنان آشکار نیست؛ زیرا اولًا، معنای 
طورکه حضور نماز جمعه بر زنان واجب نیست؛ نیست نه اینکه قضاوت زن نافذ نیست، همان

توان آنان هم باطل نیست، پس اگر این روایت، خبری صحیح هم باشد، نمی لیکن نماز جمعه
به استناد آن، حق قضاوت را از زنان، سلب کرد؛ زیرا اگر منظور، نفی قضاوت زنان بود باید 

 «.لیس علی النساء»نه « لیس للنساء جمعة... و لاتولي القضاء»فرمود: می
توان دلالت این حدیث بر حرمت قضاوت نمیاگر از این سخن دست برداریم، باز هم 

زنان را پذیرفت؛ زیرا اموری در ذیل این نفی، ذکر شده است که قطعاً حرام نیستند؛ بلکه 
توان حکم کرد به اینکه قضاوت زن امری حرام است؛ زیرا احتمال رو، نمیاند، و ازاینمکروه

 وه بودنش در حد احتمال حرمت است.مکر
ها، فإن المرأة ریحانة، و لیست بقهرمانة المرأة من أمرها ما جاوز نفس و لا تملّک. »2-3

؛ و کاری که برون از توانایی زن است به دستش مسپار که زن گل بهاری (31البلاغه، نامه نهج)
 «.پذیر، نه پهلوانی است کارفرما و در هرکاری دلیراست لطیف و آسیب

است و تصدي هرگونه عملي خارج از حیطه  البلاغه آمدهاستدلال: این روایت در نهج
و إیاک و مشاورة »زندگي شخصي زن را نهي کرده است. در صدر روایت هم آمده است: 

تواند به صلاحیت زنان براي مشورت مي، عدم«النساء فان رأیهن إلي أفن، و عزمهن الي وهن
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ضعف در رأي آنها  صلاحیت آنها براي قضاوت دلالت داشته باشد، وجودطریق اولی بر عدم
 هم دال بر این مطلب است.

داند و شهید مرتضی مطهری اثبات ممنوعیت قضاوت زن را از نظر روایات مشکل می
اما در شیعه ادعای اجماع شده است »نویسد: که میداند؛ چنانتکیه اصلی را بر اجماع می

ارج نیست؛ افرادی هستند تواند قاضی شود؛ البته نه اجماع به آن معنا که احدی خکه زن نمی
«. تواند قاضی شود، ولی اینان تعدادشان خیلی کم و نادر استکه قبول کردند که نه، زن می

مستند »بنابراین، استاد شهید مطهری محور بحث خود را از کتاب ارزشمند مرحوم نراقی 
نهج الحق و  و منها الذکوره بالاجماع کما فی المسالک و»قرار داده است که گفته: « الشیعه

(؛ ازجمله شرایط قاضی به اجماع علما مرد 35، ص17، ج1419مدارک و غیرهما )نراقی، 
 «.الحق، مدارک و غیر آن دو ادعای اجماع شده استطورکه در کتاب مسالک، نهجبودن است؛ همان

 . اجماع3
دعي عنوان یکي از دلایل مخالفت خویش ذکر کرده و ممخالفان قضاوت زن، اجماع را به

علی اشتراط ذلک فی »اند: اند. شهید ثانی فرمودهجواز قضاوت زنان شدهاجماع فقها بر عدم
. در اینکه (44، ص1تا، ج؛ گلپایگانی، بی 328، ص13، ج1413« )القاضی اجماع علمائنا

دانیم فقهاي مسلمان اجماع را با ذکوریت در قضاوت شرط است، اجماع علمای ماست. مي
 اند.یط در ردیف سنت و عقل قرار دادهدارا بودن شرا

جواز قضاوت زن، بعد از روایت، دلیل عمده فقها نسبت به شرط ذکوریت در قاضي و عدم
اند؛ اجماع است. بسیاري از فقها راجع به شرط بودن ذکوریت در قاضي ادعاي اجماع کرده

ه کاشف از رأي معصوم رسد که این دلیل داراي اعتبار نباشد؛ زیرا اجماعی کاما به نظر مي
اند، نباشد حجت و معتبر نیست و چون بسیاري از فقها چنین شرطي را براي قاضي ذکر نکرده

براینکه تعدادي از فقهاي شیعه نسبت به قضاوت زنان نظر مساعد اتکا نخواهد بود. افزونقابل
 شود. اختصار بررسی میدارند. در اینجا اجماع ادعا شده به

توان آن را تحصیل کرد؟ و دیگر اینکه به ا اصولًا اجماعی وجود دارد و مییکی اینکه آی
نظر داشته باشند، آیا چنین جواز قضاوت زنان اتفاقفرض احراز اینکه همه فقیهان بر عدم
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اتفاقی کاشف از آن است که قضاوت زنان در شریعت اسلامی جایز نیست یا چنین کاشفیتی 
 بر آن مترتب نخواهد بود؟

تحلیل جواب سؤال اول باید گفت: احراز اتفاق فقیهان یك عصر کار آسانی نیست، در 
توان به چه رسد به احراز اتفاق فقیهان در همه اعصار گذشته. بنابراین، از کجا و چگونه می

 دسترسی به فتاوايبیت با همه پراکندگی و کثرتشان و عدماین نتیجه رسید که همه فقیهان اهل
 دانند؟!زنان را باطل می ایشان، قضاوت

اند، هم خیالی بیش نیست؛ های بسیار دور که شیعیان بسیار کم بودهادعای اینکه در زمان
اند و ثانیاً، های پیش هم بحمدالله شیعیان و علمای ایشان بسیار زیاد بوده، در زماناولاا زیرا 

توان گفت: اند. بنابراین، میدهکراند که مخفیانه زندگی علمای زیادی در میانشان وجود داشته
اند از پی بردن زیستههای گذشته که در حال تقیه میدسترسی به فتاوای فقیهان شیعه در زمان

تنها اجماع محصل قابل تحقق تر بوده است؛ پس نهبه آراء و افکارشان در عصر حاضر مشکل
 نیست، بلکه اجماع منقول هم به سرنوشت اجماع محصل مبتلاست.

اندیشی کنیم و بپذیریم که اجماع منقول مورد قضاوت زنان واقعیت دارد، ل اگر سادهحا
تواند کاشف از نظر معصوم ، اجماع در عصر غیبت نمیاولاا بعید است که سودمند باشد؛ 

، همه آنهایی که ثانیاا باشد، مگر بنابر حجیت اجماع لطفی که فقیهان ما آن را قبول ندارند و 
دانند دانند، اجماعی را حجت و کاشف از نظر معصوم میر غیبت حجت میاجماع را در عص

که تعبدی محض باشد تا بتوان وجود آن را مستلزم وجود نظر امام معصوم دانست؛ اما 
نظر کنندگان براساس آن، اتفاقاجماعی که دارای ادله دیگری است و این احتمال که اجماع

 تواند کاشف از نظر معصوم باشد.و نمیاند، احتمالی عقلایی است پیدا کرده
 . عقل4

 نمایند:برخي از فقها براي منع از قضاوت زنان به دلایل عقلي ذیل اشاره مي
 . کراهت بلند کردن صداي زن در مجلس مردان 4-1

شهید ثاني با استناد به این کراهت، قائل به حرمت قضاوت زن شده است و شرط ذکور بودن 
دانسته که براي زن سزاوار نیست در مجلس مردان شرکت کند و صداي  قاضي را ناشي از آن
 .(2، ج1370خود را بلند نماید )
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دلیل اینکه امر قضاوت مستلزم اختلاط با مردان است و قاضی زن وجه استدلال: به 
 ناچار با مردان صحبت خواهد کرد، پس بایسته است که به این سمت منصوب نشود.به

جواز قضاوت زن تواند دلیل بر عدمی یک حکم کلی نیست و نمینقد: کراهت ادعای
 تواند ناقض دلیل باشد.طورمطلق باشد؛ زیرا با نبود مرد و صرفاً قضاوت برای زنان میبه

 . استناد به روش و سیره مسلمانان 4-2
سپردند گونه بوده است که قضاوت را به زنان نمیاز زمان پیامبر)ص( سیره مسلمانان این

 (.64، ص1، ج1418)سبحانی، 
جواز کردند، دلیل بر عدمنقد: اینکه در گذشته مسلمانان امر قضاوت را به زنان واگذار نمی

سواد کافی بوده باشد ورود زنان در امر قضاوت نبوده است. شاید دلیل دیگری ازجمله عدم
 (.5، ص1378)مهرپور، 

 ولایت. اصل عدم5
که نیازی برای اقامه دلیل برای جواز قضاوت زن نیست؛ درحالی باوجود این قاعده ظاهراً دیگر

توانند قضاوت کنند؛ اما براساس اصل در مورد مردان دلایل محکمی وجود دارد که می
ولایت برای زنان، که قضاوت یکی از شئونات آن است، زنان صلاحیت قضاوت را ندارند. عدم

« یحتاج الی دلیل لان القضاء حکم شرعیدلیلنا: ان جواز ذالک »نویسد: شیخ طوسی می
 (.213، ص6، ج1420)

عنوان قاضی منصوب نماید، دلیل الشرایط زن را بهنقد: اگرامام معصوم یا مجتهد جامع
الشرایط در همه امور )ازجمله شما شامل آن نخواهد شد؛ زیرا امام معصوم)ع( و مجتهد جامع

 نصب قاضی زن ( ولایت دارد.

 قضاوت زناندلایل جواز 
در نقد دلایل مخالفان جواز قضاوت زن مشخص شد که ادله یادشده متانت لازم را برای 

کننده ادعای آنان باشد. پس از توانند ثابتطورمطلق ندارند و نمیجواز قضاوت زن بهعدم
طرح و نقد دلایل ناظر بر منع جواز قضاوت زنان، در این قسمت به طرح و بررسی دلایل ناظر 

 پردازیم.جواز قضاوت زنان در فقه امامیه می بر
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یم1   . قرآن کر
سوره مائده  49ترین دلایلی که در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است، آیه یکی از مهم 

نزَلَ اللّهُ  »فرماید: است که می
َ
نِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَآ أ

َ
...؛ باید در میان آنها طبق آنچه خداوند وَأ

شود، این است که این ای که از این آیه و آیات مشابه میاستفاده«. حکم کنی...نازل کرده 
اند. بنابراین، صرف وجود آیات اطلاق داشته و هیچ شرطی برای مرد بودن قاضی قائل نشده

توانستند قضاوت کنند در شرایط لازم براي انجام تکالیف الهي کافي بوده و اگر تنها مردان می
صورت عام یا مطلق آمده باشد دیگر، وقتي حکمي بهشد. ازسوين تصریح میآیات قرآن به آ

و دلیلي بر اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشطیم، حکم برای همه افرادي است که واجد 
شرایط عامه تکلیف مانند عقل، عدالت و... هستند. قضاوت نیز یک حکم شرعی است و ما 

توانند قاضی شوند )محمدی ریم؛ بنابراین زنان نیز میدلیلی بر اختصاص آن به مردان ندا
 (.5، ص1386گیلانی، 

توانیم از اطلاقات و عمومات آیات و روایات استفاده کنیم که دلیلي نقد: ما در جایي می
بر تخصیص یا تقیید آنها در دست نباشد. این درحالي است که دلایل متعددي بر منع قضاوت 

 زنطان ارائه شده است. 
اند، مثبت مدعایشان نیست و دلالتی توان گفت دلایلی که آنها به آن استناد کردهسخ: میپا

بر منع زنان از قضاوت نداشته و در گذشته جواب لازم داده شد؛ پس رویه و انصاف حکم 
توجهی برای منع اشخاص از انجام اموری نداریم، بایسته کند در جایي که هیچ دلیل قابلمی

 ادله عمل نموده و آن را ملاک عمل قرار دهیم.است به اطلاق 
 . اصل جواز2

توان گفت: جا جاري اسطت؛ پس میاصالة الجواز از اموری است که عمومیت دارد و در همه
، 1384آبادی، نجفکطه زنان با دارا بودن سایر شروط، شرط قضاوت نمودن را دارند )صالحی

زمانی که حکم خلاف آن نیامده است برای  (. واقعیت این است که اصل جواز فعل تا47ص
صدوق، سیدمرتضي (. شیخ373تا، صمکلف جایز است آن را مرتکب شود )انصاری، بی

ای نرسیده باشد، اصل در اشیاء اباحه و جواز است و گویند تا زمانی که نهیحلّی میو علامه
 (. 533-532، ص1381دانند )صابری، این حکم را مقتطضای عقطل می
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استنادی در گونه دلیل معقول و قابلرنتیجه با عنایت به اینکه در مسئله قضاوت زنان هیچد
جهت منع آنان از قضاوت نیامده است، پس با در نظر داشت مقتضای اصل جواز، حکم به 

 تواند این اصل را نادیده بگیرد.جواز قضاوت زنان جایز است و بدون دلیل کسی نمی
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 بندی جمع 

لازمه زندگی اجتماعی، ترک مخاصمه، قضاوت و دادرسی است. فقه پویای شیعه با توجه 
به اهمیت آن، باب خاصی را در کتب فقهی برای آن گشوده است. برخی از فقهای امامیه برای 

اند که یکی از آنها های خاصی را در نظر گرفتهدر دست گرفتن سمت قضاوت شرایط و ویژگی
و مرد بودن قاضی است و برای تثبیت ادعای خویش به آیات، روایات، حکم عقل و رجلیت 

اند. با درنظرداشت اینکه موافقین قضاوت زنان با دلایل متقن و مستحکم اجماع استناد کرده
اند، و نیز با ارائه ادله مستحکم قرآنی و اصل مستحکم به تمامی مستندات آنان پاسخ داده

أثیرگذار در شود که جنسیت عامل تاند، ثابت میه جواز قضاوت زن دادهاصاله الجواز حکم ب
منع زنان از قضاوت نیست و از طرفی ادله ممنوعیت قضاوت زنان بر فرض صحت، به ولایت 
بر قضا انصراف دارد که در این صورت شامل مردان نیز خواهد شد؛ زیرا ولایت از آنِ خداوند 

ازه داده باشد؛ مانند پیامبران الهی و امامان معصوم و در است و برای کسانی است که او اج
تواند در مقام اجرایی قاضی الشرایط، نه فعل قضا؛ بنابراین، زن میعصر غیبت مجتهد جامع

 الشرایط به کار قضاوت بپردازد. باشد و در منصوب شدن از طرف مجتهد جامع
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 منابع
 *قرآن کریم

 البلاغه*نهج
 (. السرائر. چاپ دوم، قم: مؤسسه نشر الاسلامی.1410ادریس )ابن  (1
(. قواعد. چاپ اول، قم: 1419الاسدی الحلی، ابومنصور الحسن بن یوسف بن مطهر) (2

 انتشارات اسلامی.
 (. قضا و شهادت. قم: مجمع الفکر الاسلامی.1415انصاری، مرتضی ) (3
 رسائل. قم: جامعه مدرسین.  (.1370انصاری، مرتضی ) (4
 (. ترمینولوژی حقوقی. تهران: نشر گنج دانش.1368ری لنگرودی، محمدجعفر )جعف (5
(. وسائل الشیعه. بیروت: دارالاحیاء التراث 1391الحرالعاملی، محمد بن الحسن ) (6

 العربی.
 (. تاج العروس. بیروت: مکتبه الحیاه.1409الحسینی الزبیدی، محمدمرتضی ) (7
و تجدد. چاپ اول، تهران: نشر نغمه  (. زن در کشاکش سنت1382پور، محمد )حکیم (8

 نواندیش.
 (. الکافی فی الفقه. اصفهان: مکتب امیرالمؤمنین.1403حلبی، ابوالصلاح ) (9

(. شرایع الاسلام فی المسائل الحلال 1415حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ) (10
 و الحرام. قم: المعارف الاسلامیه.

 (. شرایع الاسلام. چاپ دوم، قم: امیر.1409حسن )الدین جعفر بن الحلی، ابوجعفر نجم (11
(. مختصر المنافع. چاپ دوم، تهران: 1410حلی، ابوجعفر نجم الدین جعفر بن الحسن ) (12

 مؤسسه البعثه.
 نا.جا: بی، بی1تا(. تحریرالوسیله، ج)بی روح اللهخمینی،  (13
 ب.(. مبانی تکمله المنهاج. نجف: مطبعه الاد1376خویی، سیدابوالقاسم ) (14
الله الوثقی. مؤسسه احیای آثار آیت(. التنقیح فی شرح عروه1418خویی، سیدابوالقاسم ) (15

 خویی.
، فصلنامه فقه مقارن(. درآمدی بر بررسی قضاوت زنان. 1392سروش محلاتی، محمد ) (16

2 ، 
 مؤسسه المعارف الاسلامیه.تا(. مسالک الافهام. قم: الدین )بیشهیدثانی، زین (17
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، کتاب قضا، قم: جامعه 2(. شرح لمعه، ج 1370دین بن علي )الشهیدثانی، زین (18
 مدرسین.

 (. عقل و استنباط فقهی. مشهد: آستان قدس.1381صابری، حسین ) (19
 (. قضاوت زن در فقه اسلامی. تهران: امید فردا.1384الله )آبادی، نعمتنجفصالحی (20
پنجم، قم: دفتر (. المیزان في تفسیر القرآن، چاپ 1317طباطبایی، سیدمحمدحسین ) (21

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
(. تفسیر المیزان، قم: منشورات جماعه المدرسین، حوزه 1363) محمدحسینطباطبایی،  (22

 علمیه قم.
 (. الخلاف، قم: نشر اسلامی.1407الطوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی ) (23
 البیت.(. مستدرک. قم: مؤسسه آل 1417طوسی، شیخ ابوجعفر ) (24
 ، قم: المکتبه المرتضویه.5. ج المبسوط فی الفقه الامامیهتا(. طوسی، شیخ ابوجعفر )بی (25
 الطوسی، محمد بن الحسن )(. تهذیب الاحکام. چاپ دوم، دارالازواع. (26
 تا(. روضه البهیه، لبنان: اعلمی.بن علی، شهید ثانی )بی زین الدینعاملی،  (27
 قم: مؤسسه نشر اسلامي. قواعدالاحکام.(. 1413علامه حلي، حسن بن یوسف ) (28
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.6(. قاموس قرآن، ج 1412اکبر )قرشی، علی (29
، چاپ 3(. شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام. ج 1408محقق حلی، نجم الدین ) (30

 دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان. 
 ، ل تفصلنامه فقه اهل(. بررسی شرط مرد بودن مفتی. 1377محمدی گیلانی، محمد ) (31
 ، قم: سایه.1(. قضا و قضاوت در اسلام، ج1386محمدی گیلانی، محمد ) (32
، قم: مؤسسه النشرلجامعه 1(. فقه القضا، ج1381سیدعبدالکریم ) اردبیلی،موسوی (33

 المفید.
الوسیله. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه تا(. تحریر)بی روح اللهموسوی الخمینی،  (34

 لجماعه المدرسین المشرف.
 (. منهاج الصالحین. تهران: لطفی.1353موسوی الخویی، ابوالقاسم ) (35
(. الرأی السدید فی اجتهاد و الاحتیاط و التقلید، 1368خویی، سیدابوالقاسم )موسوی (36

 تقریر: غلامرضا عرفانیان. چاپ اول، نجف الاشرف: 
(. کتاب الشهادات. چاپ اول، قم: سید 1405) محمدرضاوی گلپایگانی، سیدموس (37

 الشهداء.
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(. کتاب القضا، تقریر: سیدعلی حسینی 1401) محمدرضاموسوی گلپایگانی، سید (38
 میلانی، چاپ اول، مطبعه قم.

(. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تهران: دارالکتب 1368نجفی، محمدحسن ) (39
 .17ج  .آثارمجموعه ؛( یاران امام حسین1386). مطهری، مرتضیالاسلامیه.

http://www.hawzah.net. 
اهتمام دکتر عفت مستشاریان. به ،( دیوان واصل کابلی1385) .واصل کابلی، محمدنبی (40

 تهران: عرفان. 
 نا. پاکستان: بی .تاریخ )اشعار(ۀ تا( مجموعواعظ، سید عبدالحسین. )بی (41
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 های اسلامیمالکیت حقیقی الهی، مبنای مسئولیت اجتماعی بانک
 سید براتعلی نقوی                                                                                                                                         

 17/9/1403تاریخ در یافت: 
 20/10/1403تاریخ پذیرش: 

 چکیده
عنوان اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی، بخشی از قدرت اقتصادی های اسلامی بهامروزه، بانک

های متعارف، جامعه را دریافت کرده و بر سرنوشت اقتصادی جامعه تأثیرگذار هستند. برخلاف بانک
بر اهداف و وظایف تخصصی )کسب سود برای سهامداران و ذینفعان( های اسلامی افزونبانک

یف اجتماعی در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز دارند.  بنابراین، دارای مسئولیت اجتماعی وظا
هستند و در قبال عملکرد خود باید پاسخگو باشند. هیچ مسئولیتی بدون مبنا نیست. در نظام 

مالکیت  نظریه»های اسلامی، ترین مبنای مسئولیت اجتماعی بانکاقتصادی اسلام، مهم -حقوقی
ها دارای حقوق و تکالیف هستند؛ ها همسان انسانبانک است. با تکیه به آن« داوندحقیقی خ

آن ازسوی انسان دخیل باشد، به  که خصوصیت شخص طبیعی یا انجام مباشرانهاستثنای مواردیبه
درکِ عقل عملی نسبت به خالقیت انحصاری و مالکیت تکوینی خداوند بر تمام عالم »دلایلِ 
مالکیت تنزیلی انسان »و « ناپذیری مسئولیت در برابر خداوند و مسئولیت اجتماعیییجدا»، »امکان

های اسلامی ، مالکیت تکوینی خداوند، مبنای مسئولیت اجتماعی بانک«بر اعضا و اعمال خویش
تحلیلی است و تلاش شده برای تحلیل مباحث از  –باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی می

 کلامی استفاده شود. منابع فقهی و 
مالکیت، شخص اعتباری، مسئولیت اجتماعی، بانک اسلامی، عقل عملی،  واژگان کلیدی:

ذهن عقلایی

                                                 

  کابل، )ص(النبیینو مدیریت، پوهنتون خاتم سید براتعلی نقوی، دیپارتمنت مدیریت تجارتی، دانشکده اقتصاد 
 alinaqavi2010@yahoo.comافغانستان.
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 مقدمه
های اسلامی، این ای و بنیادی در بحث مسئولیت اجتماعی بانکهای پایهیکی از پرسش

اساساً چه الزامی وجود «. داشته باشندهای اسلامی مسئولیت اجتماعی چرا بانک»است که 
کند به ها پذیرای مسئولیت اجتماعی باشند. بحث مبانی تلاش میها و بنگاهدارد که بانک

 پاسخ دهد. هیچ بانک و بنگاهی بدون مبنا پذیرنده« هاچرایی مسئولیت اجتماعی بانک»
توان انتظار کند، نمی شود و اگر مبنایی نباشد که آنها را مسئولمسئولیت اجتماعی نمی

 مسئولیت داشت.
های توان در روشنایی متون دینی و کتابهای اسلامی را میهای اجتماعی بانکمسئولیت

عنوان مسئولیت طور پراکنده، نه بههای مسئولیت بهعالمان اسلامی دریافت. البته، بحث
های فقیهان طرح ر کتابطورکلی دها که بهعنوان مسئولیت اجتماعی بانکاجتماعی و نه به

های معنادار و مستندوار برای مسئولیت ها، قابلیت استفادهها و عبارتشده، ولی آن متن
وجوداین، با جستجوی نگارنده، پیرامون های اسلامی را دارند. بااجتماعی بانک

که به  اندهایی نگارش یافتههای اسلامی، یا نزدیک به آن نوشتههای اجتماعی بانکمسئولیت
 شود: ای از آنها اشاره میپاره

رضا فلاح که نشر نوآوران دانش، آن  نوشته« مسئولیت اجتماعی در عملکرد مالی بانک»
ترین دستاورد آن، صفحه است. مهم 84به چاپ رسانده است. این کتاب،  1399را در سال 

اند. ه ناموفق بودهها در این زمینسنجش مسئولیت اجتماعی در عملکرد مالی است که بانک
یافت. همین ماجرا دادند، عملکرد مالی آنها بهبودی میاگر مسئولیت خود را درست انجام می

هم جاری است. این « مسئولیت اجتماعی بانک و رفتارهای شهروندی مشتری»در کتاب 
صفحه منتشر کرده است. با نگاهی گذرا به هر  108، در 1400کتاب را نشر موجک در سال 

کدام ندارند. هیچ یابیم که مطالبی کلی طرح شده و سخنانی فراتر از یک مقالهکتاب درمی دو
اند و مسئولیت را با تکیه به های اسلامی نپرداختهبه مبانی و منابع مسئولیت اجتماعی بانک

و اند. هر دو کتاب برای این دمسئولیت نکاویده کنندهکننده، و قواعد تعیینهای توجیهنظریه
های اسلامی مسئولیت داشته باشند، و چه قواعدی مسئولیت اجتماعی پرسش که چرا بانک

 کنند، پاسخی ندارند.های اسلامی را تعیین میبانک
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های علمی و اثرها را )برگردان نام مؤلفان: استفان ها؛ بینشمسئولیت اجتماعی شرکت»
دکتر منوچهر منطقی، دکتر آذر صائمیان و یونس نظری ترجمه   1ورتیگانز و ساموئل ایدوو(،

منتشر کرده است. این کتاب  1396اند. مؤسسه کتاب مهربان نشر، ترجمه آن را در سال کرده
زیست پرداخته است؛ ولی محیط به مسئولیت اجتماعی شرکت در عمل و تئوری  در حوزه

بینش و نگرش اسلام تدوین شده است. ضمن نگاهی غربی به مسئله دارد و طبیعتاً دور از 
 اند که نگاه غربی را نگاه کامل جلوه دهند.اینکه تلاش کرده

ات ها فی دعم المشروعالمسئولیة الاجتماعیة و التنمویة للبنوک الاسلامیة و دوره»
های اسلامی و نقش آن در حمایت از ای بانک)مسئولیت اجتماعی و توسعه« الصغیره

 های استاد دکتر رمضان الشراح، استاد علوم اداریی کوچک( از سلسله درستأسیسات شرع
منتشر کرده است. در این کتاب،  2014و اقتصادی آماده شده که دولت کویت آن را در 

های اسلامی نسبت به مؤسسات خیریه، فرهنگ مسئولیت، حمایت از های بانککوتاهی
ارد: یکی، دختصار برشمرده است؛ اما دو دشواری مهم اموال به ا کارگزاران و نیروی کار، اداره

به  مراحل دگرگونی اهتمام»، «پیدایش مفهوم مسئولیت اجتماعی»ای مانند به مسائل حاشیه
ویت پرداخته است، و دیگر آنکه، نگاه به ک« صفات راهنمای اعمال»یا « مسئولیت اجتماعی

ی داشته ی فراتر از مرزهای چند کشور عربای کشورهای عربی دارد و نتوانسته است، دیدو پاره
 باشد. 

عبدالحمید عبدالفتاح المغربی  ، نوشته«المسئولیة الاجتماعیة للبنوک الاسلامیة»کتاب 
، المعهد العالمی للفکر الاسلامی در القاهره به چاپ رسانده است. بخش 1996در سال 

 ست؛ ولی عوامل برانگیزانندههای اسلامی را خوب کاویده امفهوم مسئولیت اجتماعی بانک
وار بررسی ها را اشارهمسئولیت اجتماعی بانک بانک در انجام مسئولیت اجتماعی و دامنه

اسلامی مربوط  کرده است. ضمن آنکه این نوشته، بیشتر به مسئولیت اجتماعی در اندیشه
فاده است. است تا مسئولیت اجتماعی بانک و بنگاه اقتصادی. در مجموع کتاب مورد است

                                                 
1 - «Responsibility Social Corporate-sAcademic Insights and impact  »کتاب را  این

 اند.نگاشته Samuel o.idowu و Stephen Vertigans( Authorsمؤلفان )
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های اسلامی ها، مطالب کمتر و دورتر از مسئولیت اجتماعی بانکها و مقالهسایر کتاب
 دارند؛ بنابراین، بسیار نیاز است که این مسئله با تکیه به مبانی و متون دینی بررسی شود.

ترین ، یکی از مهم«مالکیت حقیقی خداوند نظریه»اقتصادی اسلام،  -در نظام حقوقی 
های اسلامی است. باید چیستی، چگونگی و چرایی آن را مسئولیت اجتماعی بانک مبانی

عنوان اشخاص اعتباری، قابلیت ها بهپیش از آن، باید سؤال دیگری را پاسخ داد: بانککاوید. 
مسئولیت اجتماعی )حقوق و تکالیف( را دارند؟ البته، از نگاه فقه امامیه، وجود شخص 

م سلَّ میزانِ »و اساساً امر عقلایی و مورد امضای شرع است؛ ولی در مورد  حقوقی از امور م 
ها و دلایل را باید دیدگاه« صلاحیت اشخاص حقوقی برای داراشدن حق، و تحمل تکلیف

 بررسی کرد.
تحلیلی، نخست، به بازشناسی مفاهیم کلیدی مانند مفهوم  -این نوشتار، با روش توصیفی

پردازد. در بحث دوم، ها و شخص حقوقی میاجتماعی بانکمبنا، انواع مالکیت، مسئولیت 
دلایلِ »اشخاص حقوقی برای داراشدن حق و تکلیف، به  قابلیت و محدوده»با طرحِ عنوانِ 

نوع و میزان حقوق و تکالیف اشخاص »و « صلاحیت اشخاص اعتباری برای پذیرش تکالیف
یت حقیقی الهی و مسئولیت مالک»کند، و در بحث سوم، پیرامون توجه می« اعتباری

های مالکیت و جلوه»و « دلایل تأثیر مالکیت حقیقی بر مسئولیت اجتماعی»، «اجتماعی
مبناشدن واقعیت )مانند مالکیت حقیقی »به   کندرا مطالعه  و تلاش می« مسئولیت اجتماعی

سئولیت( بودن مها، بر فرضِ اعتباریخداوند( برای امر اعتباری )مسئولیت اجتماعی بانک
 هم پاسخ دهد.

 . مفاهیم و کلیات1
های اصلی را آسان و از سرگردانی و بازکاوی مفاهیم کلیدی درک و دریافتِ کاربرد واژه

ای از مفاهیم کلیدی کند. همین دو جهت برای بازکاوی پارهبرداشت اشتباه جلوگیری می
 کند.کفایت می

 . مبنا1-1
قواعد مسئولیت اجتماعی و  کنندههای بنیادی ایجادهنظری»توان مبانی را در بحث مبنا می

قواعد حاکم بر  کنندهکننده و ایجاددانست. همین مبانی تکوین« آوری آنالزام کنندهتوجیه
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مثال، خیزند. برایهای مسئولیت از دامان مبانی برمیهاست. قاعدهمسئولیت اجتماعی بانک
ی اقاعده« احترام اموال»مبنا باشد، « تمام جهان مالکیت حقیقی خداوند بر نظریه»هرگاه 

ها و کارهای اجتماعی آید. بر همین مبانی است که الزام بانک به برنامهاست که از آن پدید می
های اسلامی چرا بانک»شود: شود. در یک کلام، مبنا در پاسخ این پرسش واقع میتوجیه می

یف با تعریف برخی فقیهان از مبانی، اندکی این تعر«. مسئولیت اجتماعی داشته باشند؟
شده که نظام معین یا علم از علوم های پیشین و اصول پذیرفتهمفروض»تفاوت خواهد داشت: 

ای هستند که اساس استنباط اصول موضوعه»به تعبیر فقهی، مبانی همان «. بر آن استوار شود
 (.87، ص1380رازی و جمعی از فضلا، ؛ مانند مالکیت حقیقی خداوند )مکارم شی«گیرندقرار می

 . انواع مالکیت1-2
 در دیدگاه بیشتر فقیهان، مالکیت مراتب چهارگانه دارد:

ست؛ به سلطنت تام و کاملي ا که تمام زمام امور مملوك در پیدایش ايگونهمالکیت حقیقي: 
 هستي است. ه آفریدگارباشد. این ملکیت بالاترین مرتبه و ویژو پیمایش در دست مالك مي

سان و نفس و اعمال و ذمة او.  سلطه میان ان سان  ست هم سلطة تکویني ا مالکیت ذاتي: 
البته، مراد از ذاتي، امري اسططت که تحقق آن نیاز به امر خارجي ندارد. در حالت نخسططت 

عقلایی و وجدان  گمان، اضافة اشراقي و احاطة قیمومي وجود دارد. شاهد این مسئله سیرهبي
 ضرورت عقلی است.آدمی و 

 آید. مالکیت مقولي خارجي: هیئتی است که از احاطة جسم به جسم دیگر پدید مي
اي اسططت میان شططخص و شططيء که توسططط شططارع یا خردمندان مالکیت اعتباري: رابطه

صالحي اعتبار ميبه ست. )روحانی دلیل وجود م سته به اعتبارکننده ا شود؛ بلکه قوام آن واب
.( در نظام اقتصططادی از مالکیت 182-175، ص1434و صططدر،  208و  207، ص1414

 (.1رود که همین مالکیت مورد تأیید قرآن کریم قرار گرفته است )مائده، اعتباری سخن می
 ها. مسئولیت اجتماعی بانک1-3

اضططرار دیگري و التزام به الزام اجتماعی و شططرعي به عدم»مقصططود از مسططئولیت )ضططمان(، 
صو ستورات الهي(، جبران زیان در  ساس الزام )د ست. در این تعریف، به ا رت ورود زیان ا

( و سططبب ضططمان )مخالفت حکم 38؛ مدثر، 193،285؛ بقرة، 126؛ نحل، 1)شططوري، 
( توجه شده است. مسئولیت 19؛ الطور، 8و 7؛ الزلزلة، 286؛ البقرة، 15شرعي( )الاسراء، 
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 ناشططی از اراده گرایانهایف مصططلحتمجموعه وظ»توان های اسططلامی را میاجتماعی بانک
اسطلامی و انسطانی برای بانک تعیین  رسطانی به جامعهکه در سطاختار خدمتالهی  حکیمانه

 معرفی کرد.« شده است
سئولیت چهار کاربرد )علیت، مقام اداری، توانایی خیررسانی و وظیفه اخلاقی  امروزه، م

انجام  وظیفه»، «عامل تحقق یا انجام کاری»ی بنیادی نسططبت به دیگران( دارد؛ یعنی به معنا
کاربرد « انجام کاری براسططاس نیاز دیگران»و « دوسططتیتوانایی کاری از روی نوع»، «کاری

ست. ثروت سوم، پایگاه وظایف خیریه ا سئولیت ایجاد دارد. معنای  شخاص برای او م های ا
سوی، می شخاص کم30- 29، ص1400کند )میرمو تر و درآمدتر و ناتوان( که از آن برای ا

های اسططلامی بهبودی شططرایط اجتماعی بهره گیرد و همین معنا با مسططئولیت اجتماعی بانک
 سازگارتر است.

 . شخص حقوقی/ اعتباری1-4
-حکمی آن است که قانون آن را شخص شناخته است و در تعریف آن گفته -شخص حقوقی

ای از اموال که به هدف یت( مشترک هستند یا پارهای از افراد که دارای منافع)یا فعالدسته»اند: 
آنها شخصیت مستقلی قائل شده و طرف حق اند و قانون برای خاص اختصاص داده شده

، 1415؛ انصاری، 82، ص1423؛ حائری، 30، ص1389زاده، یوسف)« شناسدمی
کند که در مانند دولت، دانشگاه، موقوفات. زندگی اجتماعی، آدمیان را وادار می( 595ص

هایی را مشترکانه هایی تشکیل و فعالیتشان، گروهطلبانه و غیرانتفاعیراستای اهداف نفع
ها بر پایه ها و فعالیتاین گروه مقاصدی بسازند که هرگاه ای را ویژهانجام دهند یا سرمایه

تکلیف  آنها را شخص مستقل دانسته و طرف حق وشرایط قانونی شکل گرفته باشند، حقوق 
توانند همسان افراد انسان دارای نام، اقامتگاه و دارایی و مسئولیت شناسد. وانگهی، میمی

عنوان شخص آنها بهها زمانی درست است که شوند. سخن گفتن از مسئولیت اجتماعی بانک
 آنها رسمیت داشته باشد.حقوقی شناخته شوند و نام، اقامتگاه و دارایی 
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 یم کلیدی. مفاه1جدول 
 کنندهقواعد مسئولیت اجتماعی و توجیه کنندهبنیادی ایجاد نظریه مبنا

 آوری آنالزام

 تکوینی مالک، و نیازمندی مملوک در پیدایش و پیمایش به مالک سلطه مالکیت حقیقی

رسانی به جامعه و ناشی از ها در ساختار خدمتمجموعه وظایف بانک هامسئولیت اجتماعی بانک
 مالکیت حقیقی خداوند

ای از اموال دارای منافع و اهداف مشترک، و ای از افراد و پارهدسته شخص حقوقی
 شده توسط قانونشناسایی

 

 . مبانی نظری تحقیق 2
نیازی به یادآوری ندارد که نباید در پذیرشِ شخص حقوقی از منظر فقه شیعی تردید کرد؛ زیرا 

مسلّمات است. شارع این امر عقلایی را امضا کرده است. فقیهان وجود آن امر عقلایی و از 
، 1423اند )خرازی، به این مسئله به مسئولیت همانند آنها با اشخاص طبیعی اشاره کرده

برای توضیح بیشتر، نخست به صلاحیت اشخاص حقوقی برای تکالیف و سپس به  (.72ص
 شود:میزان تکالیف آنها اشاره می

 اشخاص اعتباری برای پذیرش تکالیف. صلاحیت 2-1
های اسلامی، قابلیت داراشدن حق و ظرفیت پذیرش آیا اشخاص حقوقی از آن میان، بانک

 تکلیف را دارند؟ پاسخ این سؤال به دلایل ذیل مثبت است:
دانان، ماهیت اشخاص اولًا، موجود اجتماعی و تأثیرگذاربودن اشخاص حقوقی: حقوق

دانند و همسان اشخاص حقیقی، موجود اجتماعی در جامعه می« عینهاد اجتما»حقوقی را 
-اساساً بدون وجود اشخاص اجتماعی امروزه، گردش جامعه ناممکن است )صفایی و قاسم

ای از مفسران (. پاره218، ص1399؛ قدسی، فاضلی هریکندی، 168-167، ص1389زاده، 
ی است که نهادهای اجتماعی را محترم اند: اسلام دینهم به این واقعیت توجه داده و فرموده

جاثیه،  28اعراف،  34شمرده و بنیان خود را بر اجتماع نهاده است. قرآن کریم به گواهی آیات 
یونس، وجودی، عمری، کتابی، شعوری،  47غافر،  5عمران، آل 113مائده،  66انعام،  108

(. 94-92تا، صبایی، بیفهمی، عملی، اطاعتی و معصیتی برای اجتماع پذیرفته است )طباط
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ها را از راستی اگر دولت نباشد یا قراردادهای اجتماعی را به رسمیت نشناسیم، بانکبه
دیگر، سرنوشت مردم امروزی حذف کنیم، جامعه توان تداوم حرکت نخواهد داشت. ازسوی

 حق همین اشخاص، حتی بر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی تأثیرگذار هستند و بسا دارنده
 گیرند. پس حتماً قابلیت حق و تکلیف را داراست.و طرف تکلیف قرار می

عقلای عالم در طول تاریخ، با اشخاص حقوقی  عقلایی و ارتکاز متشرعه: ثانیاً، سیره
تنها جهات اند که دارای حق و تکلیف است. به باور برخی از فقیهان، نهای رفتار کردهگونهبه

الکیت آنها از مسائل امروزی نیستند؛ زیرا مالکیت بعض اعیان، های اعتباری که مو شخصیت
عناوین عمومی و جهات جمعی و خصوصی معهود میان مردم دنیا بوده است؛ مانند مالکیت 

دید معصوم بوده است، ردعی نکرده،  ها، مزارها قبل از اسلام. و این در صحنهمعابد، کنیسه
عقلا قابلیتِ اشخاص حقوقی را  (. پس سیره70، ص1423بلکه امضا نموده است )خرازی، 

برآن، ارتکاز متشرعه در اموری مانند جهاتِ عامه دهد. افزونبرای حق و تکلیف نشان می
الله، فضلملکیت عمومی )  (،57، ص1379و مغنیه،  671، ص1419)حسینی عاملی، 

، 1430( و یا وقف عام )صدر، 93، ص1386انواع دولت )مظاهری، (، 20، ص1432
( همراه با نوعی از حقوق بوده است. همین است که به باور برخی، در فقه، سخنی از 62ص

رو که فقیهان با آن ناآشنا باشند، بلکه بدان جهت که فقیهان از شخص حقوقی نیست، نه ازآن
ذمه که  اند؛ مانند واژهاصطلاح صلاحیت و اهلیت اعتباری یک موضوع استفاده کرده

اصطلاح جهات عامه که دارای حقوق و تکالیف است دهد و یا را نشان می شخصیت حقوقی
 (.88 - 82، ص1373)صفار، 

شود که فقیهان اصل قابلیت اشخاص در بحث بعدی اشاره می گرفتن فقیهان:ثالثاً، مسلم
حقوق و تکالیف آنها اند. سخن در میزان حقوق و تکالیف آنهاست که حقوقی را مسلم گرفته

 قوق و تکالیف اشخاص طبیعی است یا تفاوت دارد.همسان ح
 . نوع و میزان حقوق و تکالیف اشخاص اعتباری2-2

آیا تمام احکام شخص حقیقی برای شخص اعتباری هم ثابت »فقیهان با طرح این پرسش، 
« وجه از احکام شخص حقیقی است؟است یا احکام شخص حقوقی اخص مطلق و یا من

دانستن تکالیف دانان که با مسلمبر حقوق(. افزون17، ص1401)لجنة الفقه المعاصر، 
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اند مسئولیت دولت را به بحث گرفته اشخاص حقوقی، حتی در مسائل کیفری، دامنه
جمعی از فقیهان هم اصل صلاحیت اشخاص حقوقی (. 1394زاده، مجاب و رفیع)موسوی

اند، میان ، پاسخ تحلیلی دادهاند و به سؤال یادشدهرا برای تحمل احکام شرعی مسلم گرفته
ای احکام شخص طبیعی ای اخص مطلق وجود دارد؛ زیرا روشن است که پارهآنها رابطه

نسبت به شخص حقوقی تصویرپذیر نیست؛ مانند تکالیف عبادی )وجوب نماز و روزه( یا 
برخی احکام وضعی مخصوص انسان، مانند: احکام )صحت( ازدواج و طلاق برای اشخاص 

میان احکام شخص اعتباری و »ی امکان ندارد. بنابراین، این گزاره درست خواهد بود: حقوق
هر حکمی »؛ پس قاعده این است: «عموم و خصوص مطلق وجود دارد شخص طبیعی، رابطه

آن ازسوی شخص حقیقی دخیل باشد، برای  که خصوصیت شخص طبیعی یا انجام مباشرانه
 (.18 - 17، ص1401ة الفقه المعاصر، )لجن« شوداشخاص حقوقی ثابت نمی

 . احکام تکلیفی و اشخاص حقوقی2-2-1
یابد؟ اصلًا ممکن است که اشخاص حقوقی آیا احکام تکلیفی به اشخاص اعتباری توجه می

استثنای حالاتی دخالت موضوع تکلیف قرار گیرند؟ پاسخ کلی آن است که تعلق احکام )به
ها در ص اعتباری امکان دارد. با وجود تفاوت دیدگاهخصوصیت یا مباشرت انسان( به اشخا

( در استناد آن باید از دیدگاه گروهی از فقیهان یاری 1392ماهیت حکم تکلیفی )عباسی، 
 گرفت:

 یک: تعلق احکام تکلیفی به نمایندگان اشخاص حقوقی
معنای نخست باید اشاره کرد: شخص اعتباری فاقد اندیشه، احساس و اراده است، تکلیف به 

بعث )برانگیختن( و زجر )بازداشتن( جانب انجام یا ترک عمل، نسبت به او معنایی ندارد. 
 هرگاه تکلیف به این معنا به شخص اعتباری توجه یابد، درحقیقت به شخص طبیعی نماینده

شخص اعتباری )مدیران و کارگزاران( تعلق گرفته است. در این صورت آن شخصِ مرتبط، یا 
عنوان فردی از ماینده مکلف است؛ مانند تسلیم مالی که شرکت فروخته است، یا بهعنوان نبه

ای حرام است، افراد مکلفان، تکلیف دارد؛ مانند حرمت معاملات ربوی که چنین معامله
کند که شخص اصیل یا نماینده )وکیل و یا ولی( باشد )لجنة الفقه المعاصر، تفاوتی نمی

 (.18، ص1401
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 احکام تکلیفی به خود اشخاص حقوقیدو: تعلق 
گانه در متعلق احکام )تعلق احکام به مفاهیم ذهنی، به افعال خارجی، به ایجاد از اقوال پنج

، 1426وار خارج( )سبحانی، طبایع در خارج، به طبایع با غایت ایجاد و به عناوینی آینه
عالم ثبوت معقول است،  ای مبانی، توجه تکلیف به شخص اعتباری دربنا بر پاره. (208ص

اگر گفته شود که تکلیف صرف اعتبار فعل در ذمه یا اعتبار حرمان فعل از چیزی است، سپس 
که برخی از استادان فقه و اصول فقه باور دارند گونهشود. همانتوسط مبرزی، آن ابراز می

تکالیف به نحو  شود یانماینده واقع می واسطهولی عمل به تکلیف به (؛275، ص1422خویی، )
یابد، موضوع شود و خطاب واحد برای عموم مکلفان صدور میخطابات قانونی کلی جعل می

های عدیده منحل شود، پس آنکه به خطابآن عنوان کلی است که بر مکلفان انطباق دارد، بی
، 1423امام خمینی، )که حضرت امام)ره( باور دارند شود، چنانشامل عاجز و غافل هم می

که متعلق احکام بنا بر هر دو مبنا )اعتبار فعل در ذمه یا خطابات کلی( و بنا بر مبنایی  (.437ص
تصور تکلیف برای خود شخص ( 116، ص1422ایروانی، )کند معرفی می« صرف طبیعت»را 

الذین »اعتباری مانعی نخواهد داشت. البته، هر سه مبنا با نگاه به انصراف عناوینی مانند 
از اشخاص اعتباری، باید در مقام اثبات دلیلی بیاورند که تکالیف شامل شخص « ناسامنو، ال

اعتباری هم شود، مگر آنکه گفته شود عناوین اعتباری، مانند مسجد در عصر شارع موجود 
اند با اینکه فهمیدهبوده و عرف از خطابات شرعی، وظیفه و مسئولیت برای همین عناوین می

 متولی این عناوین بوده است.متصدی و مباشرِ ادا 
دانند، زیرا می« فعل خارجی مکلف، نه اسم و عنوان»که متعلق احکام را  به باور فقیهانی

گیرد، اسم و عنوان در زبان دلیل، احکام به حقیقت و واقعیتِ دارای خواص و آثار تعلق نمی
تکلیف ( 532، ص1428شیرازی، مکارم)شود دلیل اشاره به مسمی و معنون استفاده میبه

رو که شعور و عقل )بدون طور مستقیم به اشخاص حقوقی ازآنبه« بعث و زجر»به معنای 
یاری نمایندگان و گردانندگان( ندارند، تعلق نخواهد گرفت. طبق این مبنا، تکالیف به 

گیرند. به هر صورت، احکام تکلیفی متوجه شخص نمایندگان اشخاص حقوقی تعلق می
های او. پس باید صورت میت دارد؛ خود شخص اعتباری مکلف باشد یا نمایندهاعتباری عمو

 گوناگون را سنجید:
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احکامی مربوط به عقود و ایقاعات مانند  احکام تکلیفی معاملات به معنای اخص: -
 گیرد؛وجوب وفای به عهد، حرمت ربا به اشخاص حقوقی هم تعلق می

احکام ازدواج و طلاق که خصوصیت  احکام تکلیفی مربوط به احوال شخصی: -
 شخصی طبیعی دخالت دارد، امکان تعلق به اشخاص اعتباری را ندارد؛

دیگرسخن، احکام مربوط به تعاملات به احکام تکلیفی معاملات به معنای اعم: -
ای موارد، تعلق آنها به اشخاص حقوقی ممکن است؛ مانند وجوب اجتماعی، در پاره

حاکم شرعی. در بعضی موارد امکان  حدود در ذمه ازمنکر، وجوب اقامهمعروف و نهیامربه
کولات و مشروبات، اگر مراد  ندارد که موضوع آنها اشخاص اعتباری باشند؛ مانند حرمت مأ

 خوردن و نوشیدن مباشرانه باشد؛
ای احکام عبادی که قصد قربت به معنای خاص در آنها شرط پاره احکام عبادی: -

نماز و روزه و حج، هویداست که اختصاص به شخص طبیعی دارد؛ ولی احکام  است؛ مانند
توانند به معنای عام مانند خمس و زکات، بنا بر تعلق آنها به اموال، اشخاص حقوقی می عبادی

 (.20 - 19، ص1401که موضوع آنها قرار گیرند )لجنة الفقه المعاصر
 . احکام وضعی و اشخاص حقوقی2-2-2

( و گوناگونی 38-31، ص1394های گوناگون در احکام وضعی )عسکری، با وجود دیدگاه
( تصویر توجهِ بیشترِ احکام وضعی برای 421- 3418، ص1418این احکام )خوئی، 

تر است؛ زیرا حکم وضعی، هر قانونی شرعی انتزاع شده از قیدِ متعلق اشخاص حقوقی آسان
شرعیِ نقل و انتقالات )مانند عناوین معاملات به اعتبار  یا موضوع حکم یا برگرفته از اسباب

سبب یا شرط یا مانع( یا منتزع از هر امری دخیل در ثبوت حکم یا ترتیب آثار شرعی، به 
بعث و زجر )برانگیختن و بازداشتن( را دارد و نه  نحوی تأسیسی یا امضایی، بنفسه نه افاده

گیرد. بلکه ثانیاً و انه به افعال مکلف تعلق میرخصت در انجام یا ترک عملی، و نه مباشر
یابد مانند شرطیت، مانعیت، ملکیت و ضمانات. حکم باالعرض به افعال مکلف توجه می

شود؛ زیرا متضمن تعیین وضعیت معین برای متعلق یا موضوع حکم تکلیفی وضعی نامیده می
(. در بیشتر 20-19، ص1425کند )سیفی، است یا وضع امتثال و اسباب شرعی را معین می

موارد، تعلق ثانوی آن به اشخاص اعتباری ناممکن، مانند تعلق نماز به اشخاص حقوقی 
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نیست. برای همین، جمعی از فقیهان باور دارند که بیشتر احکام وضعی برای شخص اعتباری 
تصویرپذیر است، مانند صحت و فساد، لزوم و جواز، جزئیت و شرطیت و مانعیت، سببیت 

مالکیت، وکالت، وصایت، کفالت، ضمانت، حقوق )حق شفعه، حق خیار و امثال آن(،  و
ممکن است عقد واقع میان شخص اعتباری و دیگری به صحت یا فساد، لزوم یا جواز متصف 
شود؛ ولی بعضی از احکام وضعی، تصور آنها برای شخص اعتباری امکان ندارد مانند 

 طهارت و نجاست.
که نه تصویر حکم وضعی در شخص اعتباری امکان دارد، درحالیاگر اشکال شود چگو

شود، چه احکام وضعی موضوعات احکام تکلیفی باشند یا تکلیف نسبت به او تصویر نمی
منتزع از احکام تکلیفی، پاسخ آن است که در تصویر حکم وضعی، تصویر تعلق تکلیف 

وضعی است. به همین بیان، کند؛ هرچند نسبت به غیر موضوع که متعلق حکم کفایت می
که او فاقد قابلیتِ شود؛ درحالیبرخی از احکام وضعی )ملکیت( برای کودک ناممیز ثابت می

لحاظ تکلیف به ولیّ او و مکلفان دیگر انتزاع تکلیف فعلی است، ولی حکم وضعی به
ه اشخاص شود. در مورد شخص اعتباری نیز تصور تکلیف به او با التفات به تعلق تکلیف بمی

-20، ص1401شود )لجنة الفقه المعاصرعنوان گرداننده یا نماینده( تصور میطبیعی )به
21.) 

 . قابلیت اشخاص حقوقی برای داراشدن حقوق و تکالیف2جدول 
بودن شخص حقوقی در فقه مسلم

 امامیه
 دلیل: امر عقلایی و امضای شرعی

صلاحیت اشخاص اعتباری برای 
 پذیرش تکالیف

اجتماعی و تأثیرگذاربودن: پذیرش نهاد  موجود -
؛ 108؛ انعام، 28؛ جاثیه، 34اجتماعی در قرآن )اعراف، 

 (.47؛  یونس، 5؛ غافر، 113عمران، ؛ آل66مائده، 

عقلایی و ارتکاز متشرعه: مالکیت معابد، جهات  سیره -
 عامه، وقف عام.

بودن اصل قابلیت اشخاص حقوقی برای مسلم -
 فقیهان.تکالیف ازسوی 
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نوع و 
میزان حقوق و 

تکالیف 
اشخاص 

 اعتباری

همسانی در احکام تکلیفی معاملات به معنای  - احکام تکلیفی
 اخص)عقود و ایقاعات(.

ناهمسانی در احکام تکلیفی احوال شخصی)احکام  -
 ازدواج و طلاق(.

گاه همسانی در احکام تکلیفی معاملات به معنای  -
 معروف(.اعم)امربه

همسانی در احکام عبادی به معنای عام: خمس و گاه  -
 زکات.

 همسانی در بیشتر احکام وضعی. - احکام وضعی

ناهمسانی در احکام مربوط به طهارت و نجاست و  -
 شرایط عبادی به معنای خاص.

 

 ها. مالکیت حقیقی الهی و مسئولیت اجتماعی بانک3
مالکیت حقیقی تلاش دارد که تمام حقوق و تکالیف و ازجمله مسئولیت اجتماعی  نظریه
نخست های اسلامی را در پرتو و پناه این توحید در مالکیت تحلیل نماید. بایسته است که بانک

 های آن پرداخته شود.دلیل تأثیر مالکیت حقیقی بر مسئولیت اجتماعی و سپس به جلوهبه
 لکیت حقیقی بر مسئولیت اجتماعی. دلایل تأثیر ما3-1

که ذات و حقیقت مالکیت و خالقیت خداوند رابطه دارد. خداوند آفریدگار هستي است. چنان
مخلوق  -نحو غیرمستقیمبه –موجودات را خداوند خلق نموده است، تمام افعال و آثار آنها نیز 

گاهي باشند. این سخني است که براهین عقلي و دلایل نقلي بر صحاو مي ت و استواري آن آ
 دهند.و گواهي مي

داند. ممکن ذاتي در وجود و افعال خود نیازمند واجب : همة آفرینش را ممکن ذاتي ميعقل -
الوجود باشد. تنها خداوند واجبذاتي است؛ از موجود فقیر و فاقد هر چیز، آفریدن محال مي

، 1412سبحاني، )هم تنها اوست  -ذوات و افعال و آثار –و غني است، پس خالق همة هستي 
 (.43ص
آیات فراوانی دلالت بر توحید در آفرینندگي دارد. قرآن کریم، خالقیت خداوند را با  نقل: -

که خالق هستی است، نخداوند چنا (.16رعد، وحدانیت و قهاریت خداوند آمیخته است )
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مالک هستی است. قرآن کریم، در آیات فراوان، ضمن یادآوري غناي الهي و فقر موجود 
ها و زمین قرار دارد، اشاره کرده است ( به مملوك بودن هر آنچه در آسمان15امکاني )فاطر، 

 (.67)یونس، 
تبع مسئولیت ها و بهجهت از مبانی مسئولیت اجتماعی انسانتوحید در مالکیت، بدین

هرحال، در برابر یگانه مالک )خالق( خود مسئول است. هاست که انسان، بهاجتماعی بانک
که انسان در برابر خالق خود مسئولیت دارد، در برابر مخلوقات خالق خود هم مسئول چنان

رسخن، خداوند مالک حقیقی انسان است. نسبت به مملوک خود حق دیگخواهد بود. به
دارد، در برابر هر حقی، تکلیفی وجود دارد، اگر خداوند حق داشته باشد و انسان در پیشگاه 

شود. پس اشخاص در برابر معنا میاو مسئول و مکلف نباشد، آن حق عبث و بیهوده و بی
تی خداوند، سایر موجودات نیز حقوقی دارند، مالک خود مسئولیت دارند. به پیروی حق ذا

برای این سخن (. 1393شهریاری، )ها هم مسئول خواهد بود پس انسان در برابر سایر انسان
 توان به دلایل ذیل اشاره کرد: می

، مالکیت حقیقی خداوند، مبنای نظام اقتصادی: های اصلی گمان، یکی از بنیانبی اولاا
اند که ت حقیقی خداوند است. برخی فقیهان تصریح کردهمسئولیت اجتماعی، مالکی

)مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، مالکیت حقیقی الهی از مبانی نظام اقتصادی در اسلام است 
 (.91، ص1390

، مسئولیت مملوک حقیقی در برابر مالک حقیقی: که مالکیت حقیقی هنگامی ثانیاا
)خالق و ربّ( خود مسئول است؛ زیرا مالک  خداوند پذیرفته شود، انسان در برابر مالک

دارد، و یکی از آثار این حق، حق طاعت است و باید از « حق مولویت»حقیقی بر او 
دیگرسخن، عقل عملی خالقیت و به(. 11تا، صصدر، بی)های الهی پیروی کند فرمان

برابر او مسئولیت یابد که در کند و میقیمومت و مالکیت حقیقی خداوند را بر انسان درک می
شود هویداست که این مسئولیت از مالکیت حقیقی خداوند ناشی می .(176)همان، صدارد 

 و انسان باید حدود الهی )مرز تعیین شده از سوی مالک( را نگه دارد.
، مسئولیت انسان نسبت به سایر مملوک انسان در رابطه با سایر  های حقیقی:ثالثاا

ت هم مسئولیت دارد؛ زیرا سایر موجودات هم مملوک الهی هستند. ها که سایر مخلوقاانسان
همان عقل عملی که مالکیت حقیقی خداوند و مسئولیت خود در برابر آفریدگار را ادراک 



 

 

ک
بان

ی 
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

ی م
بنا

، م
هی

ی ال
قیق

ت ح
کی

مال
می

سلا
ی ا

ها
  

63 

تکوینی و قیمومت واقعی و خالقیت انحصاری بر  کند که پروردگار، احاطهکرد، درک میمی
داند که سایر موجودات نیز از مخلوقات و یپس انسان مهمان(؛ )تمام عالم امکان دارد 

که مملوکات حقیقی خداوند هستند. اگر تصرف در آنها داشته باشد، باید با اجازه و به شکلی
شود و مسئولیت دارد. از مالک معین کرده است، صورت گیرد، وگرنه تصرف در مال غیر می

کید مطلب، بیان امیر بیان شاهد است:  سبت به بندگان و شهرها پروا از خداوند ن»باب تأ
 (.167البلاغة، خطبه )نهج« ها مسئول هستیدها و حیوانزیرا شما حتی نسبت به مکانکنید؛ 

، جدایی بودن در مسئول ناپذیری مسئولیت در برابر الهی و مسئولیت اجتماعی:رابعاا
که از عبارت برخی از علما گردد. چناننوعی به مسئولیت در برابر جامعه برمیبرابر خداوند، به

توان شخص شود که مسئولیت اجتماعی و مسئولیت الهی جدا از هم نیستند، نمیاستفاده می
(. 564، ص1383خلخالی، )را در برابر خداوند مسئول دانست و در برابر اجتماع مسئول نشمرد 

فهماند که تمام می نساء نظر در آیت پنجم سورهاند: دقتدیگر، برخی از مفسران نوشتهازسوی
که مصلحت فرد از ایگونهمثابه اعضای جسم واحد هستند؛ بهافراد بشر در نگاه اسلام، به
مکارم شیرازی گیرد و اضرار به فرد جدا از اضرار به جامعه نیست )مصالح دیگران جدایی نمی

کیدات نشانه (.22، ص1390و جمعی از فضلا،  الکیت آن است که در پناه م این همه تأ
 یابد. حقیقی پروردگار، مسئولیت اجتماعی تکون می

، مالکیت انسان بر اعضا و اعمال خویش:  روحانی، عالمان دینی، مالکیت )خامساا

یا ( 106، ص1380؛ مکارم شیرازی، 163، ص1423؛ حسینی حائری، 166، ص1434؛ حیدری، 335، ص1414
، 14231، امام خمینی)یا اولویت  (181، ص1415؛ مؤمن قمی، 191-176، ص1434صدر، )سلطنت 

انسان را نسبت به اعضا و اعمالش پذیرفته و همگان، قدرت  (28، ص1423حائری، ؛ حسینی34ص
برخی از فقیهان که  (.44، ص1423حائری، )اند و سلطنت آدمی بر اعمال خویش مسلم گرفته

اند، و افعالش استنباط کردهاند و از صفات الهی مالکیت انسان را بر استعدادها فراتر رفته
رو که دلالت بر خالقیت و نگارند: از خلال صفات الهی مانند خالق، صانع و قیوم ازآنمی

توان دریافت که شخص مخترع و خالق و صانع اشیا مالک صانعیت بر ملکیت دارند، می
مسئولیت  سئلهمالکیت انسان بر اعمال م(. 91، ص1390مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، ) آنهاست

کند. او مسئول است که چگونه اعمال خود را انسان در اعمال نسبت به جامعه را مطرح می
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در جامعه به کار اندازد تا زیانی به دیگران نرساند. اساساً مسئولیت نسبت به اعمال مطرح 
همین پذیر ندارد که آدمی مسئول باشد؛ ولی مسئول اعمال خود نباشد. به است، و معنای عقل

شود. قرآن مجید امور، نوعی مسئولیت دارد و مورد سؤال واقع می جهت، آدمی در برابر همه
گاهی نداری، پیروی نکنغ زیرا گوش و چشم و دل، همه »دهد که دستور می از آنچه به آن آ

 (.36اسراء، )« اندمسئول

گرایانه، رفتار گمانشود. امور حتی از گوش، چشم و قلب مورد سؤال واقع می انسان از همه
ها، نهادهای ها و شرکتجهت که بانکازآن(. 75، ص1411زحیلی، ) مسئولیت سنگین دارد

شوند، نسبت به پیامدهای آنها هم مسئولیت ضروری بشر هستند و اعمال آنان شمرده می
ها را نتایج عنوان شخص حقوقی مسئولیت خواهند داشت. اگر بانکدارند و خود آنها هم به

زارعی سبزواری؛ )اعمال و آنچه به حسب نوع و خصوصیت تابع عمل شخص باشد، بدانیم 
که مالکیت گونهکند؛ هماناز همان ملاک، مسئولیت بر اعمال پیروی می . (316، 1340

 اعمال بر مالکیت نتایج اعمال سرایت دارد.
، سرایت مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی:  سرایت سادساا

که اشاره گونهپذیرش است. همان های انسان هم امروزه در دایرهکردن تکالیف انسان به ساخته
شد، اشخاص حقوقی )به تعبیر فقیهان اشخاص اعتباری و معنوی(، در تمام احکام همسان 
اشخاص حقیقی هستند، مگر در احکام مخصوص انسان، مانند حقوق خانوادگی که از 

، 1431سبحانی، )و برای اشخاص حقوقی تصویر واقعی ندارد اوصاف شخص حقیقی است 
بنابراین، اشخاص حقوقی نسبت به اجتماع، همان مسئولیت اشخاص حقیقی را  (.189ص

 او نیز مملوک خداوند در حیطه دارند. هرگاه انسان مملوک حقیقی خداوند باشد، ساخته
کند، به همان ان هم سرایت میانس تکوینی اوست. همان مسئولیت انسان برساخته احاطه

ها از قبیل عبادات )نماز استثنای مختصات انسان. این مسئولیتدلیل همسانی در تکالیف به
 ها متمشی نشود.روزه( نیستند که ماهیت قصد قربتی داشته باشند و چنان قصدی از بانکو 

 های مالکیت و مسئولیت اجتماعی. جلوه3-2
های تنظیم روابط اقتصادی است؛ زیرا در صورت یکی از شیوهگمان، مالکیتِ اعتباری بی

گاه هر نظام اقتصادی را شود. تکیهپذیرش مالکیت، منافع مادی و مالی اشخاص پاسبانی می
 توان در ساختار مالکیت مشاهده نمود؛ زیرا ساختار مالکیت پیامدهای اقتصادی در زمینهمی
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توان ی، با توجه به توحید در مالکیت حقیقی، میدهد. وانگهدارایی و درآمد را نشان می
مالکیت اعتباری انسان را سه گونه توجیه نمود؛ هرچند این سه توجیه هرکدام به نحوی به 

 ای، مالکیت نیابتی و مالکیت جانشینی جمعی. دیگری بازگشت دارند: مالکیت اجازه
شود که با انحصار مالکیت از عبارت برخی از مفسران برداشت می ای:یک، مالکیت اجازه

ویژه آیت حقیقی به خداوند است که آدمیان مالکیت اذنی دارند. در پرتو آیات و روایات، به
بنابراین، آیات و احادیث دلالت دارد که اسلام، مالکیت انسان »اند: نوشته 1حدید هفتم سوره

که مکتب گونهپذیرد؛ خواه مالکیت مطلقه فردی باشد، آننمی -از هر نوع که باشد -بر مال را
که مکتب سوسیالیسم عقیده دارد گوید؛ خواه مالکیت مشروط باشد؛ چنانداری میسرمایه

مالکیت  یك از انواعگوید. اسلام هیچکه مکتب کمونیسم میگونه؛ آنیا مالکیت عمومی باشد
داند؛ لکن خداوند سبحان اجازه را تنها از آنِ خدای یگانه می حقیقی را قبول ندارد و مالکیت

اش براساس مقررات داده است که انسان در این مال تصرف کند و آن را برای خود و خانواده
 (. 355 - 354، ص1378مغنیه، )« خیر مصرف نمایداسلامی و نیز در راه 

 وکنند، ولی درنهایت به مالکیت نیابتی هرچند ایشان نخست مالکیت اذنی را مطرح می
، نه نمایاند که انسان، وکیل در مال استهمین نکته، آشکارا می»کنند: وکالتی بازگشت می

 (.356، ص1378مغنیه، )« مالك آن؛ وگرنه تصرف در آن بدون قید و شرط جایز بود
ند، ای داشته باشبه هر صورت، اگر آدمیان و نهادهای اقتصادی، مالکیت اعتباری اجازه

دهنده، و دیگر شوند: یکی مسئولیت نسبت به اجازهکم از دو ناحیه گرفتار مسئولیت میدست
ها هم ویژه بانکهای اقتصادی بهمسئولیت نسبت به حدود اجازه. به همین روال، دستگاه

ندهند  مسئولیت دارند که قوانین الهی را رعایت کنند، معاملات و تعاملات خلاف شرع انجام
هزینه در » هآزار دیگران نکنند؛ بلکه وظیف و هم حدود اذن را نشکنند و کاربرد اموال را وسیله

لایل بر دهاست. این مطلب نسپارند. این همان مسئولیت اجتماعی بانکرا به فراموشی « راه خیر
 ذیل استوار است:

                                                 
؛ به (7)حديد،  مِنْكمُْ وَ أنَْفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كبَيرٌآمنِوُا بِاللَّهِ وَ رَسوُلهِِ وَ أنَْفِقُوا مِمَّا جعََلَكُمْ مسُتَْخْلَفينَ فيهِ فَالَّذينَ آمَنُوا » . 1

خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شما را جانشين و نماينده )خود( در آن قرار داده انفاق كنيد؛ )زيرا( كسانى كه 

 .«از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر بزرگى دارند
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ای، اشخاص بر اشیا مالکیت حقیقی ندارند؛ بلکه مالک مالکیت اجازه اولًا، بنا بر نظریه
شرایط اجازه داده است. اشخاص مسئول هستند که در  حقیقی، مالکیت را به اشخاص بر پایه

تنها موضوع را نهخط اجازه سیر کنند. اگر فراتر از مرز اجازه روند، مسئولیت دارند. این 
اند که تصرف در ملک دیگری، بدون رضایت او روا دینداران که تمام عاقلان جهان پذیرفته

 (.22، ص1431تسخیری، )نیست 
های دنیایی خواستنی و شود که تمام مواهب الهی و نعمتثانیاً، از آیات قرآن دریافت می

ه در خط طاعت و عبودیت و مسئولیت اند کپسندیدنی هستند و همه برای مؤمنانی آفریده شده
یعنی موهبت الهی همراه با مسئولیت (؛ 25، ص1390شیرازی و جمعی از فضلا، مکارم)هستند 

 بشری است.
تِبَ »خوانده شده است: « خیر»ثالثاً، در قرآن مجید، مال  مْ  ک  م   عَلَیْک   الْمَوْت   إِذا حَضَرَ أَحَدَک 

ة  خَیْراً الْوَصِ  تَرَكَ  إِنْ  قْرَبِینَ  لِلْوالِدَیْنِ  یَّ
َ
وفِ  وَ الْْ لْ »(؛ 180)بقره، « بِالْمَعْر  مْ  ق  خَیْرٍ  مِنْ  ما أَنْفَقْت 

وا مِنْ »( و 215)بقره، « فَلِلْوالِدَیْنِ  نْفِق  مْ  وَ ما ت  سِک  نْف  پذیرد که عقل نمی .(272)بقره، « خَیْرٍ فَلَِِ
وَ »ینه شود. از آن بالاتر مال، ودیعه و امانت الهی است: خیر در راه شرّ و به زیان دیگران هز

مْ  وه  مْ  اللّهِ  مالِ  مِنْ  آت  ذِي آتاک   ( و نباید در امانت خیانت کرد.33)نور، « الَّ
های اشخاص حقوقی همسان اشخاص حقیقی است، که گذشت، مسئولیترابعاً، چنان

سبحانی، )ا و حقوق خانوادگی ههای مخصوص انسان؛ مانند مسئولیتمگر در مسئولیت

ای خواهد بود و ها اجازهها هم همسان مالکیت انسانپس مالکیت بانک (.189، ص1431
 وظیفه دارند که در حدود اجازه رفتار کنند و در رفتار فراتر از آن مسئولیت دارند.

از نگاه سید قطب، آدمیان مالکیت ابتدایی و استقلالی بر هیچ چیزی  دو: مالکیت نیابتی:
که ماجرا خلافت و نیابت در مالکیت اند. زمانیندارند؛ بلکه از مالک واحد اصلی نایب شده

 دارند و اجازه بیرون رفتن از دایرهاست، باید نایب، تمام شروط شرعی مالک اصلی را نگه 
شوند وکالتی آنها باطل شده و تمام تصرفاتشان ناروا می کیتوکالت را ندارند، وگرنه مل

در نگاه سید قطب، مالکیت حقیقی خداوند، تنها اصل (. 288و  287، ص1425سیدقطب، )
ای از قواعد زندگی بشری است. درواقع، زندگی عملی مردم به اعتقادی نیست؛ بلکه قاعده
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به آن وابستگی دارد و باید در سیر زندگی  شود و حیات اجتماعی و روش ارتباطیآن مربوط می
 همان(.اجتماعی مالکیت حقیقی الهی جریان یابد )

ها بر خاستگاه مالکیت حقیقی خداوند قرار طبق این دیدگاه نیز مسئولیت اجتماعی بانک
ها به ها را نزد بانکهایشان، نیابتی است و داراییها بر داراییگیرد. اساساً مالکیت بانکمی

گذاران یا دارندگان دارایی نیست؛ بلکه گذاری تنها ازسوی سپردهاند. این امانتانت گذاشتهام
اند؛ زیرا تمام مردم هایی هستند که تمام جامعه در اختیار بانک نهادهها امانتهای بانکدارایی

 همهها در برابر اند. بنابراین، بانککشور در پیدایش و گردش آن اموال سهم و سعی داشته
ای مستقیم در بانک جامعه مسئولیت دارند. حتی اگر مردم هیچ سپرده و ثروت و سرمایه

بودن مالکیت اعتباری از مالکیت حقیقی، مسئولیت اجتماعی نگذارند، باز از باب نیابتی
ای )که شود. این مطلب به همان دلایل مالکیت حقیقی و مالکیت اجازهها آشکار میبانک

 شود.می بیان شد( روشن
از نگاه علامه طباطبایی، خلافت انسان از خداوند در  سه: مالکیت جانشینی جمعی:

مالکیت، خلافت جامعه و اجتماع است؛ زیرا آفریدگار اموال را برای بقا و ارتقای جامعه 
قبول آمده  آفریده، و مالکیت اشخاص خصوصی هم در جهت تأمین مصالح عمومی در دایره

شان، مالکیت حقیقی خدای تعالی، زیربنای بسیاری از احکام و قوانین است. به باور ای
مردم تعلق دارد و  اسلامی است. طبق همان مالکیت حقیقی پروردگار، اموال دنیا به همه

انسانی قرار داده و نه برای شخص  قوام و بقای جامعه ها را ابزار معاش و مایهخداوند دارایی
دلیل مصالح، اجازه داده تا این نعمتی خصی هدیه کرده است. بهمعینی وقف کرده و نه به ش

بشر ارزانی داشته، به مناسباتی مانند وراثت، حیازت، تجارت و... به اشخاص  که به همه
که گردد. درجاییجامعه برمی های خصوصی هم به همهمالکیت اختصاص یابد و فایده

گمان مصلحت ق جمع ضایع شود، بیمالکیت خصوصی، مزاحمت با حق مردم باشد یا ح
براساس این دیدگاه، مسئولیت (. 171طباطبایی، ، صعمومی مقدم بر مصلحت فردی خواهد بود )

 گشاید:های قبلی( چهره میها از چهار جهت )بنا بر دلیلاجتماعی بانک
به تمام مردم ها متعلق که تمام داراییزمانیمردم:  ها به همهداشتن تمام داراییاولًا، تعلق

ها کارگزاران مردم خواهند بود و در برابر دارندگان مسئول باشد )الجمع للجمیع(، بانک
 شوند؛می
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های که تمام اموال و داراییدرصورتی ثانیاً، ابزار بودن اموال برای قوام و بقای جامعه:
ه بقا و ارتقای ها مسئولیت خواهند داشت که در رامعیشت مردم باشند، بانک ها، مایهبانک

 جامعه تلاش کنند؛
ها در حتی مالکیت اعتباری بانک داشتن مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی:ثالثاً، تکیه

پذیرش آمده تا نگهبان مالکیت عمومی قرار گیرند؛ پس باید در خدمت مالکیت عمومی  دایره
آنها هم از  وصیها مسئولیت اجتماعی نگیرند، مالکیت خصباشد. در این حالت اگر بانک

 رود؛بین می
: هرگاه میان مصالح بودن مصالح عمومی بر مصالح خصوصی در هنگام تزاحمرابعاً، مقدم

حل فوری در برتری مصالح اجتماعی بر مصالح ها تزاحم شود، راهعمومی و مصالح بانک
 ها همهای عمومی، از منفعت بانکهاست؛ زیرا در دامان تأمین مصلحتخصوصی بانک

مسئولیت اجتماعی  دهندهشود. این )تقدم مصالح عمومی( نشاندرنهایت پاسبانی می
 هاست.بانک

گیرند: یکی، مسئولیت مثبت، و ها دو گونه مسئولیت میتوحید در مالکیت، بانک بر پایه
ها مسئولیت دارند که دیگری مسئولیت منفی. مسئولیت مثبت، به این معنا که بانک

شود، باید رفتار نیکویشان ها محدود نمیرفتاری به انسانته باشند. این نیکرفتاری داشخوش
رساند که را برای تمام مخلوقات خداوند تدارک دهند. دیگر، مسئولیت منفی این معنا را می

ها نباید در برابر هیچ موجودی بدرفتاری کنند، هرگونه عملی که بدرفتاری شمرده شود، بانک
 ممنوع است.

در پایان باید اشاره کرد که مبناشدن واقعیت )مانند مالکیت حقیقی خداوند( برای امر 
بودن مسئولیت(، مانعی ندارد و ها، بر فرضِ اعتباریاعتباری )مسئولیت اجتماعی بانک

شناسند؛ زیرا: اولًا، اعتبارات شرعی تابع تشریع می گروهی بیشتر از دانشمندان، تکوین را پایه
احساسی نیستند؛ چون ریشه در مصالح واقعی و امور ثابت دارند )نوروزی، حائری تغییرات 

 اصولیان و فقیهان امامیه، روح حکم تکلیفی را امر تکوینی )اراده ( و همه1400و درفشان، 
در »( و 177، ص1434دانند؛ زیرا تا اراده نباشد، حکمی نیست )صدر، تشریعی الهی( می

« مفاهیم تشریعی و قراردادی است و مصالح حقیقی، پشتوانه حقیقت آن روابط تکوینی
 (. 149)طباطبایی، ، ص
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ثالثاً، نفس اعتبار نوعی واقعیت دارد. به همین جهت قواعد حقیقی در اعتباریات هم قابل 
های گوناگون )وجود فرضی، وجود حقیقی ( و از میان دیدگاه1393باشد )صدری، جریان می

 (. در ماهیت اشخاص حقوقی، نظریه1399قدسی و فاضلی هریکندی، و واقعیت اعتباری( )
در نظام حقوقی اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. « واقعیت اعتباریِ اشخاص حکمی»

-باشد. ازطرفی واقعیت عینی نمیشخص حقوقی، واقعی است؛ ولی واقعیت آن اعتباری می

نبی واقعیت دارد و منشأ آثار است. لمس نیست؛ از جاباشد، همسان موجودات خارجی قابل
دهد هیچ مفهومی، همانند شخص حقوقی منافع و ماندگاری منافع جمعی را نشان نمی

 (. 1399)قدسی و فاضلی هریکندی، 
گیرد. هرگاه عقل، رابعاً، ارتباط میان تکوین و اعتبار با حکم عقل عملی صورت می

کند که باید عملِ کند، عقل عملی حکم میمالکیت حقیقی خداوند را بر عالم امکان ادراک 
مناسب آن انجام شود و انسان در برابر مالکیت حقیقی خداوند مسئولیت دارد؛ یعنی مدرکات 

گشاید و آن اعتبار مسئولیت ای از اعتبار را در ذهن عقلایی انسان میتازه عقل عملی، دروازه
قل عملی و ذهن عقلایی شدن ع(. پس واسطه191-176، ص1434و تعهد است )صدر، 

سازد. برای همین، بشر، مالکیت حقیقی خداوند را مبنا برای مسئولیت اجتماعی اعتباری می
علیت در تکوین با علیت در تشریع یا علت تکوینی را مناط حکم  گرفتن رابطهبرخی با مسلم

تر فقیهان و ( و بیش1393تأثیر آن در اعمال حقوقی دارند )صدری،  تشریعی، سخن در دایره
ها را در اعتباریات اند و تأثیر تکوینیاصولیان، برای امور اعتباری از امور تکوینی بهره گرفته

 .(500اند )نوروزی و همکاران، ، صپذیرفته
 ها. مالکیت حقیقی الهی و مسئولیت اجتماعی بانک3جدول 

دلایل تأثیر 
مالکیت حقیقی بر 
 مسئولیت اجتماعی

 اوند، مبنای نظام اقتصادی.مالکیت حقیقی خد -

 مسئولیت مملوک حقیقی در برابر مالک حقیقی )حق مولویت(. -

درک عقل عملی به مسئولیت در برابر دیگران با توجه به مالکیت حقیقی  -
 خداوند.

 (.5ناپذیری مسئولیت در برابر الهی و مسئولیت اجتماعی )نساء، جدایی -

 ها.ش= مسئولیت بانکمالکیت انسان بر اعضا و اعمال خوی -
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سرایت مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی از باب  -
 اشتراک در مسئولیت.

های جلوه
مالکیت و مسئولیت 

 اجتماعی

 ای: مسئولیت به میزان اجازه.مالکیت اجازه -

 مالکیت نیابتی: مسئولیت به رعایت حدود نیابت. -

 رعایت مصالح عموم.مالکیت جانشینی جمعی: مسئولیت به  -
مبناشدن امر 
تکوینی )مالکیت 
حقیقی( برای امر 

اعتباری )مسئولیت 
 اجتماعی(

 نبودن اعتبارات شرعی.تابع تغییرات احساسی -

 داشتن مفاهیم تشریعی.منشأی واقعی -

 بودن امور اعتباری )مسئولیت اجتماعی(.واقعی -

 .ز امر تکوینیحکم عقل عملی و ظرفیت ذهن عقلایی در برداشت ا -
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 گیریبندی و نتیجهجمع
مالکیت حقیقی خداوند )سلطنت تام و کاملِ آفریدگار بر پیدایش و پیمایش تمام  .1

های اسلامی بنیادینی است که مسئولیت اجتماعی بانک موجودات(، مبنا و نظریه
اضرار به ی اسلامی و عدمجامعهرسانی به ها در راستای خدمت)مجموعه وظایف بانک

 کند؛دیگران( را توجیه می
ای از اموال و افراد دارای منافع و اهدافِ مشترک، و بانک، شخص اعتباری )پاره .2

دلیل موجود اجتماعی و عنوان شخص حقوقی توسط قانون( است که بهشده بهشناخته
حقوق و تکالیف )مسئولیت(  عقلایی و ارتکاز متشرعه دارای تأثیرگذار در جامعه، سیره

 باشد؛می
ها( همسان اشخاص حقیقی است، نوع و میزان حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی )بانک .3

 آن ازسوی انسان دخیل باشد. مگر آنکه خصوصیت شخص طبیعی یا انجام مباشرانه
ها در برابر مالک که انسانهای حقیقی خداوند هستند؛ چنانمملوک ها در سلسلهبانک .4

های مالک )مخلوقات خالق( مسئول خالق( خود مسئولیت دارند، و در برابرِ سایرِ مملوک)
که مالک اجازه داده است. همین معنا تصرفی را رعایت کنند  باشند، و باید دامنه و شیوهمی

 یابد.ها هم جریان مینسبت به بانک
توان های اسلامی را میدلایل مبنا بودن مالکیت حقیقی الهی در مسئولیت اجتماعی بانک .5

در تعیین ساختار نظام اقتصادی اسلام، درکِ عقل عملی نسبت به خالقیت انحصاری و 
ناپذیری مسئولیت در برابر الهی و مالکیت تکوینی خداوند بر تمام عالم امکان، جدایی

مسئولیت اجتماعی، مالکیت تنزیلی انسان بر اعضا و اعمال خویش مطالعه و مشاهده 
 کرد.

توان مالکیت اعتباری و مسئولیت اجتماعی را با توجه به توحید در مالکیت حقیقی، می .6
« مالکیت نیابتی»، «ایمالکیت اجازه»پذیر به یک معنا بیان کرد: برگشت سه گونه توجیه

دهند که اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت نشان می« مالکیت جانشینی جمعی»و 
شدن عقل عملی ی مالک را رعایت کنند. البته، با واسطهشده ازسودارند که حدود تعیین

و ذهن عقلایی بشر، مبناشدن شدن واقعیت )مالکیت حقیقی خداوند( برای امر اعتباری 
 بودن مسئولیت(، مانعی ندارد.ها، بر فرضِ اعتباری)مسئولیت اجتماعی بانک
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 منابع
 *قرآن مجید

 المیسرة. قم: مجمع الفکر الإسلامي. (. الموسوعة الفقهیة1415انصاری، محمدعلی ) .1
 (. الْصول في علم الْصول. قم: مرکز انتشارات اسلامی.1422ایروانی، علی) .2
(. القواعد الْصولیة و الفقهیة. تهران: المجمع العالمي للتقریب بین 1431تسخیری، محمدعلی) .3

 المذاهب الاسلامیة.
 ع الفکر الإسلامي.(. فقه العقود. قم: مجم1423حسینی حائری، سید کاظم ) .4
 (. مفتاح الکرامة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.1419حسینی عاملی، محمدجواد ) .5
 (. بحوث في فقه عقد البیع. بیروت: موسسة الهدی.1434حیدری، کمال ) .6
 (. البحوث الهامة في المکاسب المحرمة. قم: مؤسسه در راه حق.1423خرازی، محسن ) .7
 تهذیب الْصول. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.(. 1423خمینی، سیدروح ا... ) .8
 (. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.1376خمینی، سیدروح ا... ) .9

 (. محاضرات فی أصول الفقه. قم: طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئي.1422خویی، سیدابوالقاسم ) .10
 (. موسوعة. قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئي.1418خوئی، سیدابوالقاسم ) .11
 (. فقه المسائل المستحدثة. قم: دارالکتاب.1414روحانی، سیدمحمدصادق ) .12
 (. فقه الصادق. قم: آیین دانش.1435روحانی، سیدمحمدصادق ) .13
 (، منهاج الفقاهة، قم، أنوار الهدی.1429روحانی، سید محمدصادق) .14
 (. القواعد الفقهیة في فقه الإمامیة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.1430زارعی سبزواری، عباسعلی ) .15
 (. التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج. دمشق: دارالفکر.1411زحیلی، وهبة ) .16
 (. إرشاد العقول الی مباحث الْصول. جلد دوم، قم: مؤسسه امام صادق)ع(.1426سبحانی، جعفر ) .17
هیات علي هدي الکتاب و السنة و العقل، تقریر حسن محمد عاملي. (. الال1412سبحانی، جعفر ) .18

 قم: المرکز العالمي لدراسات الاسلامیة.
(. الشرکة و التأمین في الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسة الإمام 1431سبحانی، جعفر ) .19

 الصادق)ع(.
 (. فی ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق.1425سیدقطب ) .20
(. مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الْساسیة. قم: دفتر انتشارات 1425) اکبرسیفی، علی .21

 اسلامی.
معرفت مسئولیت اخلاقی در اخلاق اسلامی. شناختی (. مبانی هستی1393شهریاری، علیرضا ) .22

 .(، 15و 1)5، اخ قی
 (. موسوعة. قم: دارالصدر.1434صدر، سیدمحمدباقر ) .23
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 نا.الملکیات و الحقوق دراسة فقیهة تحلیلیة. قم: بیتا(. صدر، سیدمحمدباقر )بی .24
 (. ما وراء الفقه. بیروت: دارالْضواء.1430صدر، سیدمحمدباقر ) .25
(. تحلیل رابطه علیت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی. 1393صدری، سیدمحمد ) .26

 (، 11)6، مطالعات فقه و حقوق
 ان: دانا.(. شخصیت حقوقی. تهر1373صفار، محمدجواد )  .27
الزامات خارج از  -(. مسؤلیت مدنی 1389ا... )سیدحسین صفایی، و رحیمی، حبیبصفایی،   .28

 قرارداد. تهران: سمت.
اشخاص و محجورین. تهران:  -(. حقوق مدنی1389زاده، سیدمرتضی )صفایی، سیدحسین، و قاسم  .29

 سمت. 
تحقیقات مقدماتی جرایم  های(. چالش1399قدسی، سیدابراهیم، و فاضلی هریکندی، حسین )  .30

  (، .111)84، مجله حقوقی نانگحتریاشخاص حقوقی. 
(. بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه 1392عباسی، وحید، و نقیبی، سیدابوالقاسم )  .31

 (، .81)20، پژوهشنامه مت بامام خمینی. 
(. ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه. 1394عسکری، رضا )  .32

 .38-31، 4، های تخصصی فقهپژوهان مرکز آموزشمجله عل ی نانش، رسائل
 (. فقه الشریعة. جلد دوم، بیروت: دارالملاک للطباعة.1432الله، سید محمدحسین )فضل  .33
 های علمیه.الشخص الاعتباری. قم: دفتر فقه معاصر حوزه(. 1401لجنة الفقه المعاصر ) .34
 فقه الولایة و الحکومة الإسلامیة. قم: مؤسسة الزهراء.(. 1386مظاهری، حسین )  .35
 (. فقه الامام الصادق. قم: مؤسسة الانصاریان.1421محمدجواد )مغنیه،   .36
 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.(. ترجمه تفسیر کاشف، چاپ اول، قم: 1378محمدجواد )مغنیه،   .37
 (. تفسیر نمونه. چاپ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.1371مکارم شیرازی، ناصر )  .38
(. موسوعة الفقه الإسلامي المقارن. قم: دارالنشر 1390مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلا )  .39

 طالب.الإمام علي بن أبي
 طالب.. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي(. بحوث فقهیة1380مکارم شیرازی، ناصر ) .40
 طالب.(. انوار الْصول. قم: مدرسه الامام علی بن ابی1428مکارم شیرازی، ناصر )  .41
 (. الحاکمیة في الإسلام. قم: مجمع الفکر الإسلامي.1383موسوی خلخالی، محمدمهدی )  .42
ری اشخاص حقوقی در مسئولیت کیف (. دامنه1394زاده، علی )موسوی مجاب، سید درید، و رفیع  .43

 (، 13)4، پژوهش حقوق ک فریقانون مجازات اسلامی. 
، نو فصلنامه حقوق لشر(. تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر. 1400میر موسوی، سیدعلی ) .44

 (، .31و  1)16
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(. تحلیل و بررسی 1400نوروزی، علیرضا، حائری، محمدحسن و قبولی درفشان، سیدمحمد تقی )
 (، 24)13، مطالعات فقه و حقوق اس میکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی. مبانی در به
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 مصادیق و راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام

 )رح(الله محسنیبا تأکید بر اندیشه آیت
  محمدرضا معرفت                                                                                                                          

7/9/1403تاریخ دریافت:   
11/11/1403تاریخ پذیرش:   

 چکیده
لحاظ گردد. بدینعدالت اجتماعی آرمان دیرینه و همیشگی بشر در زندگی جمعی آنها محسوب می

های دور تا کنون پیرامون تعریف، تعیین انسططانی و اجتماعی از گذشططتهمتفکرین و دانشططمندان علوم
های مفصلی مطرح کرده اند. تببین مفهوم، راهکارهای تحقق آن بحثها و مصادیق و شناخت زمینه

هدف این نوشططتار  )رح(الله محسططنیمصططادیق و راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اندیشططه آیت
ی به تبیین و تحلیل دیدگاه ی کتابخانهتوصططیفی و با اسططتفاده از شططیوه-اسططت که با رویکرد تحلیلی

شان در موارد مزبور پردا ست. بررسی آثار علمی و تحقیقی آیتای شده ا سنیخته  شان  )رح(الله مح ن
ی در تعالیم اسططلامی های اجتماعی مهم از جایگاه ارزندهعنوان یکی از گزارهدهد که عدالت بهمی

های آسططمانی نیز تحقق باشططد تا آنجا که هدف نهایی بعثت رسططولان و انزال کتاببرخوردار می
ست. شده ا سته  سیم عدالت به  عدالت دان ضمن تق شان  و « عدالت اخلاقی»، «عدالت فقهی»ای

ترین هدف بعثت انبیا و انزال ، اما تحقق عدالت اجتماعی را در این میان مهم«عدالت اجتماعی»
شمرده و برای آن دو جزء  سمانی بر سی»کتب آ سیا صادی»و « عدالت  نموده را تعیین « عدالت اقت

ست. مرور آثار علمی آیت سنی اللها شان )رح(مح سه راهکار برای تحقق عدالت اجتماعی دهندهن ی 
تطبیق سیستم اقتصادی مبتنی بر »و « حکمرانی عادلانه»، «رعایت تکالیف شرعی»است که شامل 
های اسلامی بدان توجه و تأکید گردیده است. ایشان ضمن ارایه است که در آموزه« ملکیت مختلط

سؤولیت و نقش کلیدی را در این زمینه مربوط به راهکارهای مزبور برای تحقق عدا لت اجتماعی، م
 افراد و مردم دانسته که در کنار حکومت و فرمانروایان باید برای تحقق آن تلاش نمایند. 

 عدالت اجتماعی، حکمرانی عادلانه، اسلام و اقتصاد مختلط.واژگان کلیدی: 

                                                 

  یغزن شعبه (ص) نییالنبخاتم وهنتون ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده حقوق، پاتمنتید معرفت، رضا محمد، 
                      marefat1994@gmail.com.افغانستان
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 مقدمه
سانی و اجتماعی بدان توجه بسیار صورت عدالت اجتماعی از مفاهیمی است که در علوم ان
ی به بررسی و تببین آن پرداخته اند. اهمیت گرفته و متفکرین متقدم و متأخر هرکدام از روزنه

این بحث به این لحاظ است که انسان همواره در تکاپوی برخورداری از این ارزش و زندگی 
را در مقابل عدل و عدالت قرار  باشد. هیچ انسانی به لحاظ نظری خودنمودن در پرتو آن می

ستایند و همه ربایی است که حتی ستمگران آن را میدهد. زیرا، عدالت آرمان بلند و دلنمی
(. 94: 1383سپارند)غنوی، مردم دل در گرو آن دارند و سر به اطاعت از صاحبان آن می

گزاره را به بررسی  متفکرین پیرامون این مقوله زیاد سخن گفته اند و هرکدام بخشی از این
ها و راهکارهای تحقق آن همه از ابعادی مورد گرفته اند. بررسی مفهوم، مصداق، هدف، شیوه

های تحقق است. در این نوشتار تلاش شده است که زمینه« عدالت اجتماعی»بحث پیرامون 
کید به نوشته مورد  ح()رالله محسنیهای آیتها و اندیشهعدالت اجتماعی را در اسلام با تأ

بررسی قرار دهیم. هرچند در زمینه عدالت اجتماعی از منظر اسلام و متفکرین اسلامی 
تحقیقات ارزشمندی تا کنون صورت گرفته است اما رویکرد این نوشتار بدین جهت به اندیشه 

کید نموده است که وی از فقها و محققین برجسته اسلامی بود آثار  )رح(ایت الله محسنی تأ
های مختلف علوم دینی، حدیث، فقه، حکومتداری و امثال آن به یادگار ارزشمندی را در زمینه

گذاشته است. تلاش نظری و عملی جهت بسط عدالت و برچیدن ظلم واستعمار در سیره 
شاهدی بر اهمیت پرداخت به نظریه عدالت  نظری و عملی آن فقیه و تئوریسین مجاهد

اجتماعی از منظر وی است. سوال اصلی این تحقیق آنست که در اندیشه اسلامی و مشخصا 
 ها و راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ زمینه )رح(دیدگاه آیت الله محسنی

که یکی  پیرامون این مسأله و مسایل همگون، سایر اندیشمندان اسلامی نظیر سید قطب
الله طور شهید صدر و آیتاز مفسرین و متفکرین اسلامی در قرن بیستم است و همین

دیدگاه « ظلال القرآنتفسیر فی»و دیگران نیز سخن گفته اند. سید قطب در کتاب  )رح(خمینی
خود را در زمینه عدالت اجتماعی تبیین نموده است. سیدقطب عدالت اجتماعی را آرمان 

های داند، بلکه تحقق آن را در گرو ایجاد جامعه عادلانه از مسیر تبدیل آموزهمینیافتنی ندست
(. در اندیشه 85: 1403پور و همکاران، کند)درابقرآنی به واقعیت جامعه بشری عنوان می

سید قطب، عدالت اجتماعی با زندگی عینی و واقعی انسان ارتباط ناگسستنی دارد و راه تحقق 
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عدالت فردی و اجتماعی نهفته است. مشخصا عدالت اجتماعی از منظر او آن نیز در رعایت 
ها پذیر بودن انساندر سه مقوله عدالت توزیعی، حکمرانی مطلوب و عادلانه و مسؤولیت

پرداز دیگری معاصر در جهان اسلام شود. شهید صدر، فقیه، فیلسوف و نظریهخلاصه می
تحول عمیقی را در حوزه اقتصاد و فلسفه « فلسفتنا»و « اقتصادنا»است که با خلق دو اثر مهم

عنوان ارزش توحیدی اسلامی ایجاد نموده است. شهید صدر به این باور است که عدالت به
دارای ساحت فردی و اجتماعی است. تحقق عدالت در ساحت فردی براساس دیدگاه شهید 

تحقق عدالت اجتماعی شود اما صدر به رعایت اعتدال و استقامت در شریعت خلاصه می
مبتنی بر دو رکن تعادل اجتماعی و تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی در نگاه شهید صدر 
برای تحقق عدالت اجتماعی اهمیت بالای دارد و خود به دو طریق مردمی و دولتی اعمال 

 ترین هدف عدالت اجتماعیگردد که مهمگردد و زمینه ساز ایجاد توازن اجتماعی میمی
نیز با تأکید به اهمیت عدالت برای  )رح(الله خمینی(. آیت35: 1396است)سرآبادی تفرشی، 

ساحتی ندانسته بلکه علاوه بر عدالت فردی به عدالت جمعی نیز انسانها از یکسو آن را تک
کید نموده است. اما عدالت اجتماعی در اندیشه آیت ریشه در عدل الهی  )رح(الله خمینیتأ

ان تحقق عدالت اجتماعی را مبتنی بر رعایت تقوای الهی در تمام شئونات زندگی دارد و ایش
های مختلف ترین راهکار تحقق عدالت اجتماعی در زمینهداند و این مؤلفه را مهمها میانسان

 (.24و  23: 1389 نژاد،سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دانسته است)جمشیدی و ایران
به این مسأله  )رح(الله محسنیمرور به منابع اسلامی از منظر آیتدر این نوشتار با 

بررسی خواهیم کرد. ها و راهکارهای تحقق این ارزش آرمانی انسان را پردازیم و زمینهمی
رسد که نگاهی مختصری به مفهوم عدالت نظر میبرای رعایت سیر منطقی این بحث لازم به

 اجتماعی داشته باشیم.
 الت اجتماعیالف( مفهوم عد

ها و شناخت مفهوم عدالت اجتماعی مستلزم بررسی معنای لغوی آن و سپس تبیین دیدگاه
های مختلفی است که تا کنون پیرامون این مقوله مطرح گردیده است. از نظر لغت برداشت
روی، حد وسط و مترادف آن کلمات معنای راستی، درستی، دادگری، میانهبه« عدل»شناسی 

وسط، استقامت، حصه، میزان و انصاف و متضاد آن جور و ظلم آمده چون قسط، 
(. اما آنچه که در این نوشتار حایز اهمیت است مفهوم 430: 11، ج1408منظور، است)ابن
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اصطلاحی عدالت و مخصوصا عدالت اجتماعی است. اندیشمندان و متفکرین در اعصار 
های فراوانی وم اصطلاحی این مقوله سخنهای باستان تا امروز پیرامون مفهمختلف از زمانه

گذاری به این موضوع و نگرش ارزشی به آن ها ارجای این سخنگفته اند و وجه جامع همه
دانست و آن را هم به باشد. افلاطون در دوران باستان، عدالت را سبب سعادت انسان میمی

دانست و ها میوب انساننماید، مطلدلیل ارزش ذاتی خود و هم بدلیل نتایجی که خلق می
شد)جمشیدی معنای تعادل و تناسب در امور دانسته میدر نهایت از نظر افلاطون عدالت به

نمود معنای برابری میان افراد برابر تعریف می(. اما ارسطو عدالت را به19: 1389نژاد،و ایران
بن اسلامی آنگونه علیدانست)همان(. در اندیشه همین لحاظ آن را بزرگترین فضیلت میو به
پیرامون این مقوله سخن گفته است امروزه مستند بیشتر نویسندگان و محققین  )ع(طالبابی

معنای انصاف عدالت در یک جای به )ع(اسلامی واقع گردیده است. در سخنان حضرت علی
ی خود و چیز در جاروی و دوری از افراط و تفریط در جای دیگر به مفهوم قراردادن هر و میانه

 (.148: 1372معنای سیاست عمومی نیز آمده است)مطهری، در موردی به
به ملاحظه  )ع(اساسا، عدالت در بینش اسلامی همانطوریکه در توصیف حضرت علی

عد اجتماعی. عدالت در امور فردی از نظر اسلام بهمی معنای رسد، هم جنبه فردی دارد و هم ب 
فرد است که نتیجه این استواء و اعتدال نفسانی دوری از هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی 

انحرافات و خطاهای بزرگ و عدم اصرار فرد بر انحرافات و خطاهای کوچک است. این بدان 
دلیل است که نفس انسان در حالت طبیعی دارای حالت اعتدال و استوا است و در صورتی 

گیرد. چنانچه در عادلانه صورت می که از این حالت انحراف پیدا نماید، رفتار فردی غیر
ها و نظامهای وجود دارد که اعتدال بر آن حکومت وجود طبیعی و فزیکی انسان دستگاه

هم بخورد، مریضی و مرگ را برای بدن فزیکی انسان کند و در صورتی که این اعتدال بهمی
است که نفس و روح بدنبال دارد، قطعا چنین نظمی در بعد اخلاقی و معنوی انسان نیز حاکم 

انسان نیز تابع عدالت است و اگر از آن انحراف پیدا نماید، نابودی روحی و معنوی انسان را 
(. تا اینجا صرفا نگاه اسلام پیرامون 94: 1403پور و همکاران، در پی خواهد داشت)دراب

از نظر یک بعد عدالت مطرح گردید که همان بعد فردی عدالت است. اما با توجه به اینکه 
همین پذیرد، بهجامعه شناختی، اسلام هم اصالت فرد را قبول دارد و هم اصالت جامعه را می

داند بلکه آن را در بعد اجتماعی نیز تسری ی فرد نمیدلیل ارزش چون عدالت را صرفا برا
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ت عدال»دهد تا جامعه نیز از مزایا و آثار ارزشمند آن برخوردار باشد. اینجاست که مفهوم می
ردد که به قول پژوهشگران اسلامی این نوع عدالت گدر اندیشه اسلامی مطرح می« اجتماعی

شود و هدف آن تأمین ابعاد مختلف مادی و معنوی نیز از ضروریات دین اسلام پنداشته می
های متعالی سیر و سلوک ربّانی های انسان در سیر تکاملی او تا رسیدن به آرماننیازمندی

معنای رعایت استوا و اعتدال (. براین اساس، عدالت اجتماعی در اسلام به229است)همان: 
(. 95: 1383 کن ساختن ظلم در جامعه است)غنوی،در روابط و تعاملات اجتماعی و ریشه

های برخوردار باشد تا بر و این روابط اجتماعی و نهادهای جمعی است که باید از ویژگی
رو گفته شده است که عدالت ماعی در آن تعیین شود. ازیناساس آن میزان تحقق عدالت اجت

های اجتماعی در رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین و برنامه
اجتماعی با افراد جامعه و حتی در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بروز و 

یابد که رفتار اعی از نظر اسلام زمانی تحقق میکند. در نتیجه عدالت اجتمظهور پیدا می
ها، رسوم و قراردادهای اجتماعی باید مبتنی بر استوا و اعتدال نهادها، حکومت، قانون، برنامه

این بیان که در صورتیکه دو فرد در جامعه شرایطی یکسانی و نیز بدور از ظلم و تبعیض باشد. به
منابع، برخورد قوانین و حکومت و نهادها باید با یک ها، استفاده از دارند در توزیع فرصت

چشم نگرسته شوند و با آنها یکسان برخورد شوند و در صورت تفاوت در شرایط افراد، به 
ها، استحقاق و نیازهای شان رفتار متناسب با هر کدام صورت بپذیرد)همان: تناسب توانایی

ر مفهوم شناسی عدالت، میان آید که دالذکر چنین بدست می(. از تعاریف فوق96
طور کلی تفاوت نظر اندیشمندان در اندیشمندان اختلاف نظر وجود داشته است. اما به

خصوص تعریف مقوله عدالت، موجب شده است که دو دسته تعریف برای آن وجود داشته 
)ع( نیز بر آن صحه گذاشته باشد. دسته اول که افلاطون آن را مطرح و سپس حضرت علی

داند و دسته دوم که ارسطو آن را مطرح نموده است، ، عدالت را به معنای تناسب میاست
 عدالت را به معنای مساوات و برابری میان افراد در همه شئونات زندگی دانسته است.

عنوان یکی از فقها و محققین اسلامی ضمن تأیید تعریف دسته نیز به )رح(الله محسنیآیت
تبیین عدالت اجتماعی تمرکز نموده است. وی در بیان اهداف دین اول از عدالت بیشتر به 

ومَ »اسلام با استناد به آیه شریفه  م  الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَق  ناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَه  لَنا بِالْبَیِّ س  لَقَدْ أَرْسَلْنا ر 
اس  بِالْقِسْط ی هدف دین صرفا به دارد: محدوده( چنین بیان می25)سوره حدید، آیه« ..النَّ
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شود بلکه دین اسلام برای سایر اهدافی غیر از عبادت نیز قرار عبادت خداوند خلاصه نمی
ظاهراً مراد از آیه، قسط و عدالت »گوید: داده شده است. وی در توضیح آیه شریفه مزبور، می

شامل عدالت اقتصادی و سیاسی و غیره هم باشد که جزء دین  إجتماعی و امثال آن است که
 (.317: 1396اعلی، محسنی، افق«)و غیر از عبادت است

ای است که غالبا و نه همیشه، انسان ملکه نفسانی» ایشان مقصود از عدالتطبق دیدگاه 
لبا بدان کند. قید غاهای خداوند تحریض میکه فرمان -را بر انجام واجبات و ترك محرمات

شود انسان همواره از سبب می« عصمت»تفاوت دارد؛ « عصمت»با  سبب است که عدالت
انجام هرگونه خطا و لغزش در امان بماند اما عدالت چنین نیست بلکه غالبا انسان را وادار به 

: 1394کند)محسنی، عدالت صحابه در پرتو قرآن، سنت و تاریخ، انجام و ترک یک عمل می
از عدالت آنجا که آن را صفت نفسانی انسان دانسته، عدالت  )رح(الله محسنید آیت(. مرا45

فردی است که سایر متفکرین اسلامی نیز از آن سخن گفته اند. اما قسمت دوم این سخن که 
پیوند و تلازم عدالت را با انجام واجبات و ترک محرمات نشانه رفته است؛ بیانگر عدالت 

یگر آن را  برابر با تقوا دانسته و هردو را به تلاش تعبدی انسان برای فقهی است که در جای د
ها و ترک محرمات خدواند در همه شئونات تعریف نموده انجام واجبات الهی در تمام زمینه

که از خوف خدا واجبات را انجام دهد و کسی» است، چنانچه در موردی گفته است: 
نیز همین  عدالت گان است. معنایوی پیشهمحرمات را ترك کند از متقیان و از تق

 (.347: 2، ج1394محسنی، انوار هدایت، «)است
های مختلف فقهی، اخلاقی، اجتماعی عدالت اسلامی را در زمینه )رح(آیت الله محسنی

(. و 56: 1392داند)محسنی، قوانین زندگانی انسان در قرآن، قابل رؤیت و بازخوانی می
کند و با استناد به حدیث مبارک پیامبر تر از عدالت فقهی عنوان میعدالت اخلاقی را بالا
خْلاق»گرامی اسلام که فرمود 

َ
مَ مَکارِمَ الْْ تَمِّ

 
عِثْت  لِْ ما ب  کند که انجام واجبات و اضافه می« إِنَّ
کند و لازم است که باید صفات نفسانی انسان تصفیه ترک محرمات به تنهایی کفایت نمی

های احزاب جهادی در اثنای سان اصلاح گردد)محسنی، برگی دیگر از فعالیتشود و نفس ان
معنای دوری از بنابراین در نگاه ایشان عدالت اخلاقی به (.161: 1396جهاد و بعد از آن، 

اطلاق گردیده و اضافه نموده است که  صفات رذیله نفسانی و اتصاف نفس به صفات عالی
باشد. وی در بیان اهمیت عدالت اخلاقی به کید قرآن مجید میاین نوع عدالت بسیار مورد تأ
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تا کنون هیچ » ای به ذوالقرنین فرستاده بود چنین یادآور شده است که نقل از ارسطو که در نامه
های بودند که ملتی از فقر و گرسنگی شکست نخورده و از بین نرفته است؛ اما خیلی از ملت

(. نوع 163همان: «)انداخلاق، از بین رفته و نابود شده واسط عیاشی، تن پروری و سوءبه
سوم عدالت اسلامی در نگاه ایت الله محسنی، عدالت اجتماعی است. پیرامون این نوع 
عدالت، مصادیق و راهکارهای تحقق آن از منظر آیت الله محسنی)رح( در مباحث آتی 

 پرداخته خواهد شد.
 ب( مصادیق عدالت اجتماعی

ها و های عدالت اجتماعی است. فیلسوفدیق عدالت اجتماعی همان حیطهمراد از مصا
اجتماعی پیرامون تعیین مصادیق عدالت اجتماعی از زوایای مختلف نگرسته محققین علوم

کویناس و ارسطو مصادیق عدالت اند و دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده اند. توماس آ
تعیین نموده اند و به اعتقاد آنها « جزایی-صلاحیعدالت ا»و « عدالت توزیعی»اجتماعی را 

کند که هر فرد در جامعه متناسب با شأن، منزلت و تلاش خود به عدالت توزیعی ایجاب می
ها و امتیازات دست یابد و عدالت اصلاحی یا جزایی مقتضی است که سهم خود از فرصت

غیر قانونی، باید جبران  خسارات و نواقصی ایجاد شده در نتیجه ارتکاب جرم و یا عمل
های (. برخی دیگر نظیر، جمیل صلیبا از فیلسوف109: 1401زاده، شود)صبوریان و جمال

لبنانی( عدالت را در نخست به عدالت فردی و اجتماعی تقسیم نموده و -قرن بیستم)سوری
و ( Justice commutative)ایسپس برای عدالت اجتماعی دو مصداق عدالت مبادله

ای ( در نظر گرفته است. به اعتقاد وی عدالت مبادلهJustice distributionتوزیعی) عدالت
گردد و ها میبه مفهوم تبادل مساویانه منافع میان افراد جامعه است که بیشتر شامل فرصت

های هر های اجتماعی بر اساس شایستگیعدالت توزیعی بر تقسیم مساویانه ثروت و حیثیت
م در 20های قرن متفکرین و فیلسوف (. جان راولز از42: 1370فرد دلالت دارد)صلیبا، 

به این مسأله توجه نموده و آن را تا حدی شرح « نظریه عدالت»کتاب مشهور خود تحت عنوان
و بسط داده است. از مجموع مباحثی که راولز پیرامون عدالت و مشخصا عدالت اجتماعی 

ق وجود دارد که آید که برای عدالت اجتماعی دو مصداکند این نتیجه به دست میمطرح می
گردد. هسته اصلی رعایت عدالت حقوقی مطابق شامل عدالت حقوقی و عدالت اقتصادی می

های فردی شخص در جامعه احترام گذاشته شود و این حق نظر وی این است که باید آزادی
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شود. عدالت اقتصادی در نظریه راولز بیشتر به توزیع از نظر راولز خدشه ناپذیر دانسته می
گیرد گیرد هرچند وی استثنائی را در این مورد در نظر میها ارتباط میها و ثروتبر فرصتبرا

گی وی از بهرهها در پی امتیازدهی به شخص معین بابت کمکه به توزیع نابرابر فرصت
 (.104: 1389های اجتماعی است)فوزی و مرادی، فرصت

ت به بیان اهمیت این مقوله پیرامون عدالت اجتماعی در نخس)رح( آیت الله محسنی
لَنا »سوه مبارکه حدید که فرموده است:  25پرداخته و با توجه به آیه شریفه  س  لَقَدْ أَرْسَلْنا ر 

اس  بِالْقِسْط ومَ النَّ م  الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَق  ناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَه  محققا رسولان خود را یعنی « ...بِالْبَیِّ
روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را فروفرستادیم تا مردم قیام به قسط  با دلایل آشکار و

داند و عدل بنمایند، عدالت اجتماعی را در آئینه اسلام بسیار مهم و در خور تأمل و تفکر می
عدالت اجتماعی چقدر نزد آفریدگار انسان و جهان، پرارزش بوده که غایت »کند که و بیان می

های آسمانی و میزان گردیده است. ظاهرا مراد از میزان ولان و انزال کتابنهایی بعثت رس
(. وی هرچند در 45: 1394محسنی، دین و زندگانی، «.)قوانین عدالت اجتماعی باشد

ترین داند که از آن میان عدالت اجتماعی را مهمهای عدالت را متعدد مینخست انواع و حیطه
ر تفسیر آیه شریف مزبور، مراد از قسط را عدالت اجتماعی جزء عدالت عنوان نموده و حتی د

عنوان نموده است. فقیه نامبرده، پس از بیان اهمیت عدالت اجتماعی به بیان مفهوم و مصادیق 
عدالت اجتماعی که انصاف با دیگران است و باید به »آن پرداخته و چنین ایراد نموده است: 

پسندیم برای دیگران هم و آن چه برای خود می حقوق گوناگون آنان احترام قایل باشیم
(. 46)همان: « بپسندیم، و آن چه که از آن برای خود کراهت داریم، برای دیگران هم نخواهیم

شود که در نگاه وی عدالت اجتماعی با عدالت اخلاقی دارای این بیان ایشان چنین فهمیده می
عدالت اخلاقی جنبه فردی دارد و عدالت مبنای مشترک اخلاقی اند. صرفا با این تفاوت که 

کند. تبیین مفهوم عدالت اجتماعی با جمله اجتماعی در حیطه اجتماعی مصداق پیدا می
پسندیم پسندیم به دیگران هم بپسندیم و چیزی که به خود نمیچیزی را که بخود می»معروف

ست که متصف به حاکی از بار اخلاقی داشتن عدالت اجتماعی ا« به دیگران هم نپسندیم
 فضیلت اخلاقی اجتماعی شده است.
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اما در بیان مصادیق عدالت اجتماعی برای آن دو مصداق تعیین نموده  )رح(الله محسنیآیت
است که عبارت اند از عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی)همان(. در مباحث آتی به هرکدام 

 پرداخته خواهد شد.
 اقتصادیعدالت -1

اقتصادی در تعیین مصادیق عدالت اجتماعی ضمن تعیین عدالت )رح(الله محسنیآیت
عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی، پیرامون مفهوم آن نیز واضح و عینی سخن گفته به

گونه که تمام افراد کشور مجبوراند تا به حکومت مالیه در عدالت اقتصادی همان»است: 
ومت نیز موظف است تا پول بیت المال را بپردازند و حقوق شرعی خود را تحویل دهند، حک

صورت درست در میان مردم تقسیم کند؛ یعنی در توزیع باید عدالت وجود داشته باشد، در به
المال صورت هر" ولایت" و در هر" ولسوالی" بر اساس کمیت نفوس، توزیع عادلانه در بیت

که رف شود، در حالیبگیرد، خیلی بی انصافی است که تمام عواید دولت در یك شهر مص
فت خور بار بیاید و مردم شهرهای دیگر از همه چیز محروم باشند، مردم یك شهر تن پرور و م 

شهرهای دیگر حتی از امکانات اولیه زندگی محروم باشند. اگر قرار باشد که تمام امکانات از 
و تربیتی و های لوکس، آب و برق، امکانات طبی و صحی، امکانات تعلیمی قبیل، ساختمان

ها، در یك شهر موجود باشد و سایر مناطق کشور، چه شهر باشد و چه دهات، از امثال این
تمام امکانات محروم باشد، خلاف دستورات اسلام است و هرگز چنین چیزی مورد قبول 

اقتصادی ی از نوشتار ایشان، عدالت(. طبق این گزیده169: 1396باشد)محسنی، اسلام نمی
است و در این رابطه مردم از « توزیع عادلانه»ر به رابطه مردم و حکومت در مورد بیشتر ناظ

جهت پیروی از فرامین حکومت، رعایت قوانین، پرداخت مالیه و رعایت نظم و امنیت متعهد 
حق خواهند بود و متقابلا از جهت برخورداری عادلانه از و مکلف اند و حکومت ذی

حق و حکومت های اجتماعی، مردم ذینات و سهولتها، منابع، امکاخدمات، فرصت
تر در این رابطه، متعهد و مکلف به رعایت دلیل برخورداری از جایگاه و موقف تعیین کنندهبه

اقتصادی دانسته شده است. براین اساس از منظر ایشان موضوع اصلی عدالت
اهی و آسایشی میان ها، منابع، امکانات و خدمات رفاقتصادی، توزیع درست فرصتعدالت

همه مردم است. اما در خصوص اینکه شاخص توزیع درست و عادلانه چیست، ایشان به دو 
اقتصادی میان اقشار مختلف مردم ی مشخص اشاره نموده است نخست، تأمین عدالتحیطه
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اقتصادی در این حیطه، سبب از بین رفتن از حیث ثروت و مکنت است که رعایت عدالت
اقتصادی در این مورد ی میان همه مردم خواهد شد. از نظر ایشان رعایت عدالتفاصله طبقات

آورد که دیگر ثروتمند و فقیر آنگونه که فاصله غیر قابل تحمل وجود میوضعیتی را در جامعه به
اگر » میان آنها باشد، وجود نخواهد داشت. چنانچه پیرامون این سخن اشاره نموده اند که: 

قیود حقوقی و اخلاقی شرعی کنترل شوند و فقرا از نظر معنوی با اخلاق ثروتمندان تحت 
ای که با حفظ کرامت انسانی برای آنان مقرر اسلامی و از نظر مادی به حقوق واجبه و مستحبه

شده است تقویه شوند مسلماً انسانیت از این بدبختی بزرگ نجات خواهد یافت. و بعبارت 
آید که زندگانی و اخلاق اسلامی حالت متوسطی بوجود می یاقتصاد دیگر از تطبیق عدالت

هر دوطرف تا حدی بهم نزدیك و گوارا و یا اقلًا زندگانی تهیدستان قابل تحمل 
اقتصادی در رو، عدالت(. ازین245تا: شود)محسنی، روش جدید اخلاق اسلامی، بیمی

یت آن از سوی مردم و الله محسنی مصداق مهم عدالت اجتماعی بوده و رعانگاه آیت
حکومت نقش بسیار مهم و تعیین کننده در برخورداری همه افراد از سطح قابل قبول زندگی 

 کیفی خواهد داشت.
 عدالت سیاسی -2

سیاسی است که همانند عدالت )رح(الله محسنیدومین مصداق عدالت اجتماعی از نظر آیت
حایز اهمیت دانسته شده است. هرچند اقتصادی برای تحقق جامعه آرمانی و انسانی عدالت

سیاسی در آثار و بیانات ایشان تا جایی که نگارنده مشخصا از عدالت )رح(الله محسنیآیت
دسترسی داشته است تعریفی مشخصی ارایه نکرده است اما از بیانات ضمنی ایشان پیرامون 

اهلان و کردن مردم و شایستگان در حکومت و طرد نمودن جمشارکت سیاسی، سهیم
ناشایستگان از مناصب حکومتی و نیز برخورداری اقشار مختلف مردم از حقوق اساسی و 

گردد که از نظر نامبرده، عدالت سیاسی به وضعیتی اجتماعی سیاسی آنها چنین برداشت می
گردد که در آن تمامی اقشار جامعه از حقوق اساسی که شامل، حق مشارکت اطلاق می

شود، های دولتی، حق دسترسی به قوانین و محاکم عادلانه میر بخشسیاسی، حق اشتغال د
های بدون تبعیض و تعصب قومی، سمتی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و امثال آن در حالت

الله سیاسی از منظر آیتطور برابر برخوردار باشند. مظاهر رعایت عدالتمتساوی به
ه آن بالای شهروندان، برخورداری کلیه اقشار ، وضع قوانین عادلانه و تطبیق عادلان)رح(محسنی
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های مذهبی و اجتماعی، دسترسی برابر به نهادها و مراجع عمومی و جامعه از حقوق و آزادی
های شغلی دولتی و رفع کلیه ها و فرصترعایت اصل شایستگی و تخصص در تقرری

مذکور دانسته شده  هایهای قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، حزبی و جنسیتی در زمینهتبعیض
طور ضمنی به این موضوع اشاره نموده و گفته است که است. ایشان در یکی از آثار خود به

افتخار به قومیت و نژاد و زبان و منطقه و نسب و ترجیح دادن و برتر شمردن بعضی از افراد با 
که مسائل  شوداین عوامل هرچند فکر ارتجاعی و مضر و خرافی است، ولی آنگاه خطرناك مي

(. 9: 1380)محسنی، راه ترقی ما، « سیاسی و حقوقی و اجتماعی منجر به تبعیضات شود
گرایی را در تصرف مناصب سالاری و تخصصچنین عدم رعایت اصل شایستهایشان هم

عدالتی سیاسی دانسته و به این باور است که اگر صدها دانشمند بنام قوم دولتی مصداقی از بی
خبران، و اجتماعی خود محروم و نا اهلان و بي سیاسی ذهب و غیره از حقوقیا زبان یا م

نتیجه آن این خواهد شد که کشور و ملت  تصرف خود در آورنداکثریت مناصب عالی را به
گرد را طی خواهد نمود)همان(. براین تنها از ترقی و پیشرفت بازخواهد ماند بلکه سیر عقبنه

سیاسی این است که این وضعیت برای عدالتیپیامد شوم بی )رح(محسنیالله اساس از نظر آیت
ماندگی کشور و جامعه است جامعه خطرناک است و حد اقل خطری را که در پی دارد، عقب

المللی با سایر کشورها ناسازگار است. و این با اصل عزت و سیادت اسلامی در تعاملات بین
سی نیز این است که در آن افراد یک جامعه و دولت سیااز سوی دیگر، نشانه رعایت عدالت

در مسایل سیاسی و حقوقی به عناصری که به زعم ایشان ناشی از فکر ارتجاعی، مضر و 
ها خرافی است مثل؛ قومیت، نژاد، زبان و منطقه توجه نکنند بلکه بر اساس شایستگی و توانایی

گردد، برخورد اسی و اجتماعی میهای که موجب استحقاق فرد از یک امتیاز سیو قابلیت
 صورت بگیرد. 

 ج( راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی
الله این تحقیق، تعیین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی از منظر آیت ازمحورهای مهم

های علمی، دینی و است. با توجه به زندگی فعالانه ایشان در عرصه فعالیت )رح(محسنی
اجتماعی و مبارزات فکری و سیاسی شان برای تحقق عدالت اجتماعی، در پی آن شدیم که 
راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی را در دو حوزه عدالت اقتصادی)توزیعی( و عدالت 

ها و راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی شیوهسیاسی بررسی نماییم. اساسا، بحث شناخت 
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در اندیشه متفکرین، سیاستمداران و رهبران کشورها و جوامع مختلف بحث تازه و جدیدی 
برای مورد تحقق عدالت  )رح(الله خمینینیست و بسیاری به این مسأله پرداخته است. آیت

ایجاد توازن »و « تشکیل حکومت»کند که شامل اجتماعی دو موضوع را یادآوری می
طور در تحقیقی که از اساتید جامعه شناسی (. همین1390:59گردد)خمینی، می« اجتماعی

صورت گرفته است و در مورد راهکاراهی تحقق عدالت  1399های تهران در سال دانشگاه
برای برقراری عدالت »اجتماعی پرسیده شده است، در مجموع پاسخ آنها این بوده است که 

رسیدن به یک نظر جامع، نیازمند الگوی متناسب با فرهنگ و بستر اجتماعی اجتماعی و 
(. این بدان معناست که برای تحقق 128: 1399فوزی و فیروزی، «)جامعه خود هستیم

توان الگوی واحد و مورد اتفاق ارایه نمود، زیرا، عدالت اجتماعی در همه جوامع نمی
طلبد. در میان ، راهکاری مخصوصی میمقتضیات فرهنگی و بستر اجتماعی هر جامعه

نویسندگان و محقق اسلامی، آیت الله محسنی)رح( نیز به طرح و تبیین راهکارهای تحقق 
رعایت »طور کلی در گرو سه موضوع عدالت اجتماعی پرداخته و تحقق عدالت اجتماعی را به

داند. در این می« پیروی از سیستم ملکیت مختلط» و « حکمرانی عادلانه»، «تکالیف شرعی
کید میتحقیق با توجه به اینکه بیشتر به دیدگاه آیت گردد، در مباحث آتی الله محسنی)رح( تأ

 شود.به آنها پرداخته می
 رعایت تکالیف شرعی -1

از آنجا که احکام تکلیفی اسلام همه جنبه فردی دارد و هم از جنبه اجتماعی برخوردار 
الهی و شرعی در امور اجتماعی یکی از راهکارهای  باشد، رعایت واجبات و محرماتمی

گردد. در اندیشه اسلامی که همه واجبات و محرمات تحقق عدالت اجتماعی محسوب می
ی که ممکن است برای انسان داشته باشد، از جانب خداوند و بر اساس، مصلحت و مفسده

تماعی باید آن را وضع گردیده و همگان برای برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اج
عبادی به مقوله عدالت اجتماعی نگرسته و -الله محسنی با رویکرد الهیرعایت نمایند. آیت

یکی از راهکارهای تحقق آن را که هیچگونه هزینه مادی را نیز در پی ندارد در انجام تکالیف 
لهی داند. ایشان برای رعایت احکام اشرعی و مشخصا عمل به واجبات و محرمات آن می

نماید که از آن جمله تأمین عدالت اجتماعی نیز آثار فردی و اجتماعی متعددی را ذکر می
دانند که این واجبات و محرمات هم برای سلامت بدنی و هم برای آرامش همه مي»باشد: می
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های مردم روانی و تقویت روحانی و هم برای حفظ امنیت و نگهبانی از ناموس و اموال و جان
و برادری دینی بسیار مفید و ارزنده است.  اجتماعی عدالت کرامت انسانی و تأمینو برای 

 (.176: 1392محسنی، «)غالباّ در انجام تکالیف شریعت مصرف پول هم در کار نیست
ایشان در توضیح این مطلب از برخی احکام اجتماعی اسلام نظیر، زکات، خمس، فطر و 

برده و انجام آنها در ایجاد و تحقق عدالت باشد ناماسی میحج که دارای جنبه اقتصادی یا سی
زکات و خمس و فطر و سایر حقوق مفروضه و مسنونه مالی »داند: اجتماعی تعیین کننده می

وضع شده، روزه در  اجتماعی عدالت نیز برای ازاله خلِ و فاصله طبقه فقراء و اغنیاء و تأمین
جمعی آن را برگزار نمایند، اجتماع روز جمعه طور دستهبهیك زمان معین بر همه فرض شده تا 

گیرد قابل استفاده و لایق تمجید است. حج که یك های پاك صورت میو عید که با دل
ای طبقه متوسط و طبقه اغنیاء است خود المللی اسلامی و اجتماعی عالی سالانهکنفرانس بین

برداری درستی شود از این اجتماع بهرهاجتماعی دارد و می هزار و یك فلسفه و مصلحت
 (.77و  76تا : محسنی، بی«)نمود

 حکمرانی عادلانه -2
سیاسی یکی از اوصاف مهم جامعه سیاسی و مدنی به حساب تشکیل و موجودیت قدرت

رود. مدیریت امور اجتماعی انسان مستلزم آنست که باید همگان تابع نظم و نظام واحد و می
طور شایسته نظم و عدالت را ی قدرت سیاسی بتواند بهباشند تا نهاد دارندهقوانین یکسان 

ها تأمین و قوانین را اجرا و امنیت عمومی را حفظ نماید و این از مقتضیات عقل فطری انسان
سوی طغیانگری و سوء استفاده از قدرت تمایل رود، از سوی دیگر طبعا انسان بهبه شمار می

: 1388 یکه این قدرت، قدرت ناشی از حکومت باشد.)سلوکلایی،خصوص زماندارد، به
ساز زورگویی نیز به این نکته اشاره نموده و قدرت را زمینه)ع( طالببن ابی (. حضرت علی160

(. براین اساس، در اندیشه سیاسی اسلام 160البلاغه، حکمتداند)نهجو طغیانگری می
امه عدل، احقاق حق مظلوم و حاکمیت قانون قدرت سیاسی باید برای خدمت به مردم، اق

ی به مالک اشتر او را مأمور به رعایت حق و در نامه )ع(دلیل امام علیهمینبکارگرفته شود. به
ن بامردم و خویشاوندان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنا»نویسد: نماید و میعدالت می

ستم روا داشتی و کسی که به بندگان  را دوست داری انصاف را رعایت کن، اگر چنین نکنی
(. در همین 53همان، نامه«)خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش، دشمن او خواهد بود
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فرماید: عنوان حاکم یکی از بلاد اسلامی متلزم به احقاق حق نموده مینامه بازهم مالک را به
این کار شکیبا باش و این حق را به صاحب حق، هر کس باشد، دور یا نزدیک بپرداز و در »

شکیبایی را به حساب خدا بگذار؛ گرچه اجرای حق مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد، 
 همان(.«)تحمل سنگینی آن را به یاد قیامت برای خود هموار ساز

طوریکه رعایت حق و عدالت در حکومت امام علی)ع( به وضوح قابل ملاحظه است، 
گرایی در اجرای حدود و قوانین الهی نیز به بهترین وجه آن طهحاکمیت قانون و دوری از راب

ترین ویژگی مکتب و نظام سیاسی علوی این شود. چنانچه گفته شده است که مهمدیده می
است که همگان در برابر قانون یکسان و از حقوق مساوی برخوردار اند)ارسطا و عامری، 

بری همگان در برابر قانون الهی و برخورداری (، زیرا در اندیشه سیاسی اسلام، برا10: 1392
گردد و همگان از حقوق یکسان در پیشگاه قانون مصداقی از عدالت اجتماعی محسوب می

نیز با الهام از سیره سیاسی  )رح(الله محسنیرود. آیتشمار میاز وظایف حکومت اسلامی به
دالت اجتماعی عنوان و حکومتی علوی، بزرگترین وظیفه حکومت اسلامی را برپایی ع

اسلامی برپایی عدالت اجتماعی است و حکومت اسلامی...در  حکومت وظیفه»کند:می
عملکرد خود، چه با مسئولین حکومتی و چه با سایر مردم، در تمام شئونات اداری، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... باید عدالت را در نظر بگیرد و حاکم اسلامی در عدالت 

: 1396محسنی، «)جتماعی خود، حتی بین پسرش و یك فرد عادی دیگر فرق قایل نشودا
کند از سوی (. ایشان ضمن اینکه تأمین عدالت اجتماعی را از وظیفه دولت محسوب می171

دیگر راهکار عملی برای حاکمان و فرمانروایان حکومت اسلامی جهت کنترل غریزه قدرت 
یز غرا»کند:ناروایی در حق مظلومین و امثال آن معرفی می ستم و طلبی، ظلم، فساد مالی،

انسان قدرت طلبی را دوست دارد؛ اما اگر قدرت بدستش رسید، بر مردم ظلم نکند، تکبّر 
المال مسلمین خیانت نکند و بر حقوق دیگران نورزد، خود را از سایر مردم بهتر نداند، به بیت

د باید از قدرت خود برای بهبود اوضاع اقتصادی و قدرت رسیتجاوز ننماید. انسان وقتی به
تلاش کند و متوجه باشد که برای چند  اجتماعی عدالت امنیتی مردم استفاده کند، برای تأمین

روز قدرت موقّت، دین خود را دست ندهد، خود را فرعون درست نکند که در دنیا و آخرت 
 (.149، 1، ج1394محسنی، انوار هدایت، «.)ذلیل گردد
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ها و فرمانروایان سهم و مسؤولیت خطیر ، هرچند حکومت)رح(الله محسنیدر نگاه آیت
معنا نیست که مردم هیچگونه نقشی در این در تأمین عدالت اجتماعی دارند اما این بدان

خصوص نداشته باشند. طبق دیدگاه ایشان، مردم در برابر رفتار و عملکرد سیاسی دولت، 
گیرند و از قدرت عمومی و ابزارهای اه ظلم و ستم را در پیش میخصوص آنگاهی که ربه

کنند، مسؤولیت توجهی میاعتنایی و بیعمومی دولت سوء استفاده نموده و به حقوق مردم بی
اجتماعی توسط شرعی دارند ایشان برای تبیین این موضوع که مردم باید از رعایت عدالت

عنوان نمونه استان فرعون و مردم تحت حکومت او را بهدولت و فرمانروایان مواظبت نمایند، د
یادآوری نموده و از منظر قرآن در استبداد سیاسی فرعون و نقض فاحش همه حقوق انسانی و 

داند و چنین اش، اما مردم را مسؤول اصلی آن وضعیت میسیاسی مردمان تحت حکومت
 ملت خود را سبك شمرد )حقوق فرماید فرعون قوم وخداوند در قرآن می»دهد: توضیح می

آنان را نادیده گرفت، راه استبداد و زورگوئی را در پیش گرفته ادعای خدائی کرد و ملت  قانونی
از فرعون اطاعت و فرمانبری کردند. )فَاسْتَخَفَّ قَوْمَه   عبودیت خود دعوت کرد( مردم همرا به

( می وه  هم ملت محکوم که زیر بار ظلم رفته و از  بینید هم فرعون حاکم تخلف کرده وفَأَطاع 
اند. ولی در اینجا یك سئوال و یك گری دادهستمگر مجال ستماند و بهکرامت خود دفاع نکرده

غیرت مقایسه وجود دارد که آیا تخلف و گناه فرعون حاکم زیاد است و یا تخلف و گناه ملت بی
اند، شما چه قضاوتی در این سکوت کردهتفاوت که در مقابل حاکم گردن کلفت ذلیلانه و بی

وا قَوْماً فاسِقِینَ. همانا  مْ کان  ه  مورد دارید خود بهتر میدانید ولی قرآن چنین قضاوت میکند: إِنَّ
کند و گویا تخلف فرعون را مردم قوم فاسق و منحرفی بودند! بلی قرآن مردم را سرزنش مي

بودند که فرعون را فرعون بار آوردند و از فرعونیت  داند، و این مردمتفاوتی مردم ميناشی از بی
دادن تمام مال و جان و قوم بهای از دستتفاوتی خود را بهاو جلوگیری نکردند تا آنکه کفاره بی

محسنی، نظریات سیاسی، علمی، اخلاقی و «)خود و غرق شدن در رود نیل پرداختند
های فرعون در مواجهه با حقوق و آزادی، (. از منظر ایشان95و  94: 1372اجتماعی، متن، 

عنوان یک خط فکری مشخصی عنوان یک شخص، که بیشتر بهاساسی و سیاسی مردم نه به
توان تفکیک نمود، مطرح است. ایشان خوبی میسیاسی را از غیر آن بهکه بر اساس آن عدالت

عنوان نموده و « یتفرعون»طور کلحکومت و رفتار فرعونی و نیز مردم تحت حکومت او را به
معنای تمام و به« سیاسیعدالت»داند که در آن ای میآن را مظهر بارز وضعیتی اجتماعی
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کمال آن نقض شده و حتی حق پرستش غیر از فرعون نیز از مردم ستانده شده بود. این یعنی 
ردار ترین حقوق انسانی خود برخوها در آن از ابتداییعدالتی اجتماعی که انساناوج بی
 نباشند.

 سیستم ملکیت مختلط -3
شود اما از باب اهمیت این راهکار بیشتر سبب تحقق عدالت اجتماعی از نوع اقتصادی آن می

الله پردازیم. در نگاه آیتو تأثیر مستقیم آن بر عدالت اقتصادی به طرح و تبیین آن می
ست که باید سیستم استقرار عدالت اجتماعی اقتصادی در جامعه در گرو آن )رح(محسنی

اقتصادی مشخص و عادلانه برای آن جامعه تعیین شود. از میان سه نوع سیستم اقتصادی که 
سیستم اقتصادی »، «سیستم اقتصادی مبتنی بر ملکیت فرد»برد، ایشان در دنیا از آن نام می

ا اما دو نوع اول ر« سیستم اقتصادی مبتنی بر ملکیت مختلط»و « مبتنی بر ملکیت جمعی
داند. به باور ایشان، کاملا غیر عادلانه در مغایرت به اصول عدالت اجتماعی اقتصادی می

حد و حصر برای درآمدزایی افراد، سبب سیستم ملکیت فردی به دلیل اعطای آزادی بی
سان شاهد ایجاد طبقات مختلف اجتماعی مثل طبقه گردد و بدینعدالتی اجتماعی میبی

عدالتی اقتصادی محسوب ر جامعه خواهیم بود که این خود نوعی بیفقیر و غنی و متوسط د
ی که متفکرین و بنیانگذاران اقتصاد گردد. از سوی هم سیستم ملکیت جمعی نیز آنگونهمی

سوسیالیستی و کمونیستی آن را مطرح نموده اند نیز نه تنها سبب ایجاد عدالت اجتماعی 
عدالتی جهی به ملکیت فردی ندارد، عامل مهم بیگردد بلکه خود از جهت اینکه هیچ تونمی

گردد. ایشان ضمن نقد علمی دو سیستم اقتصادی مزبور، بهترین اقتصادی محسوب می
گردد و هم منافع و اقتصادی می-الگوی اقتصادی را که هم منجر به تحقق عدالت اجتماعی

نماید که م را معرفی مینماید، نظام اقتصادی اسلازمان  تأمین میمصالح فرد و جمع را هم
با اذعان به  )رح(الله محسنیزمان توجه گردیده است. آیتدر آن بر ملکیت فردی و جمعی هم

اینکه سیستم اقتصادی سوسیالیستی و کاپیتالیستی هر دو امروزه نواقصی خود را پذیرفته اند و 
هکار برای تحقق عدالت ترین راسوی سیستم اقتصاد اسلامی گراییده اند، این الگو را مهمبه

طوریکه ملاحظه میشود کشورهای »داند و چنین گفه اند: اقتصادی می-اجتماعی
اند که ملی کردن بعضی منابع ثروت داری از نظر تجربیات اقتصادی خود ملتفت شدهسرمایه

اند هی سوسیالستی نیز فهمیدهاند چنانچه دولتبنفع عامه ضروری است و لذا بان اقدام کرده
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الغاء ملکیت فردی به طور مطلق مخالف طبیعت انسانی بوده و هرگز قابل تطبیق نیست لذا 
 (.24: 1351محسنی، اقتصاد معتدل، «)اندتا حدی بملکیت فرد اقرار کرده

طور ایشان برای تبیین ارجحیت نظام اقتصادی مخلتط اسلامی نسبت به دو نظام همین
ها و احکامی را مطرح نموده است که رعایت آنها قطعا عدالت اقتصادی دیگر دلایلی و نشانه

حالیکه ملکیت اقتصاد اسلامی درعین»اجتماعی را در بعد اقتصادی در پی خواهد داشت:
بندبار را در تمام مراحل سه برای آن حدودی نیز معین فرموده و آزادی بیفرد را امضاء فرموده 

گانه )تملیك، تصرف و استفاده، مصرف( مردود دانسته، مثلا ربا و اسراف و احتکار و ظلم و 
فِي أَمْوالِهِمْ » برای طبقه فقراء حقوقی را در اموال اغنیاء وضع فرمودهخیانت را حرام دانسته و از 

ومِ حَقٌّ مَ  ائِلِ وَ الْمَحْر  وم  لِلسَّ ( باری در اقتصاد اسلام از یك طرف 19)سوره ذاریات، آیه « عْل 
، و سپس ملکیت کرامت و آزادی انسان مرا عادت شده که باساس آن احترام به کار پدید آمد

معتبر قرار داده شده و باین وسیله از ظلم و تعدی و مفاسدیکه در سیستم اشتراکی و کمونستی 
بوده جلوگیری شده و از طرف دیگر وضع فقراء و کاریگرها نیز مراعات شده و عدالت 

داران آغاز می شود. اجتماعی که از محدودیت ملکیت فردی و نفوذ دین در نفوس سرمایه
 همان(.«)شامل حال آنها میشود
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 بندیجمع
عنوان یکی از به لحاظ نظری و هم از جهت عملی امروزهبه بحث عدالت اجتماعی هم

مباحث جدی در علوم اجتماعی و انسانی مطرح گردیده است. بشر به توجه به اینکه ذاتا به 
عنوان یکی از خصوص در عرصه اجتماعی بهعدالت گرایش دارد، همواره تحقق عدالت را به

 رو، تبیین عدالت اجتماعی و شناخت راهکارهایپندارند. ازینهای دیرینه خود میآرمان
ای متفکرین موجب خواهد شد که گامی در راستای تحقق این آرمان تحقق آن در اندیشه

که یکی از عالمان برجسته  )رح(الله محسنیتر شویم. عدالت اجتماعی در نظر آیتنزدیک
شوند، بیشتر با رویکرد دینی و الهی مورد طرح و بحث است. معاصر جهان اسلام دانسته می

با استناد به منابع اولیه اسلامی ضرورت تحقق عدالت را مطرح و از آن  )رح(الله محسنیآیت
بندی که کند. در نگاه ایشان برخلاف دستهتصویری را برای تبیین عدالت اجتماعی ایجاد می

، «عدالت فقهی»یسایر متفکرین اسلامی برای عدالت نموده اند، عدالت به سه دسته
تقسیم شده است و از این مجرا بحث عدالت « عدالت اجتماعی»و « عدالت اخلاقی»

داند. به باور گون آن برای تحقق جامعه آرمانی ضروری میاجتماعی را در کنار سایر انواع هم
عدالت »و « عدالت اقتصادی»ایشان عدالت اجتماعی دو مصداق بارز دارد که عبارت اند از 

ها و رهکارهای تحقق است. هکه هرکدام جداگانه نیازمند تعریف، و شناخت زمین« سیاسی
پیرامون تبیین راهکاهی تحقق عدالت اجتماعی اعم از سیاسی و اقتصادی، ایشان به سه 

از یکسو، « رعایت تکالیف شرعی»راهکار عملی و علمی اشاره نموده اند که شامل 
از « تطبیق سیستم اقتصادی مبتنی بر ملکیت مختلط»از سوی دیگر و « حکمرانی عادلانه»

عنوان چهره عملی را به )رح(الله محسنیگردد. اما در این میان آنچه که نگاه آیتسوم می سوی
چنین شخصیتی که سالهای طولانی عمر خود مسلط بر فقه و نظریات اخلاق اسلامی و هم

ها متمایز ها و اندیشههای اجتماعی و سیاسی نیز نموده است با سایر دیدگاهرا وقف فعالیت
نکته است که ایشان در مورد تحقق عدالت اجتماعی تنها حکومت و فرمانروایان  سازد اینمی

داند بلکه در کنار آن به مسؤولیت و نقش بسیار مهم و تعیین را مسؤول و تعیین کننده نمی
 کننده افراد و مردم نیز توجه و تأکید نموده است.
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 هاها و چالشفرصتبررسی نظام آموزشی افغانستان در دوره حکومت ظاهرشاه؛ 

 روح الله صادقی                                                                                                                                          
 1403 /28/9تاریخ در یافت: 

 9/11/1403پذیرش: تاریخ 
 چکیده

رو بود که توسعه این هایی روبهها و چالشنظام آموزشی افغانستان در دوره ظاهرشاه با فرصت
های ها و فرصتتأثیر قرار داد. این تحقیق به شناسایی و تحلیل چالشبخش حیاتی را تحت

توصیفی است که -نظام آموزشی در آن دوره پرداخته است. این مطالعه از نوع تحلیل تاریخی
ها ها و فرصتها و منابع تاریخی به تحلیل چالشبا استفاده از مستندات موجود، گزارش

های نظام پرداخته و نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی آن دوره را شناسایی کرده است. فرصت
آموزشی این دوره شامل گسترش برخی مراکز آموزشی در مرکز و گاه مناطق روستایی، تأسیس 

ای و تلاش برای تربیت نیروی های تخصصی و حرفههادهای آموزش عالی، آغاز آموزشن
توازن در های نظام آموزشی این دوره، عدمدیگر، چالشازسوی متخصص در این دوره بود.

ویژه در مناطق دورافتاده، کمبود معلمان متخصص و انکشاف معارف و تحصیلات عالی به
های شد، مقاومتها که منجر به ترک تحصیل میخانواده دیده، مشکلات اقتصادیآموزش

زدگی در نهادهای فرهنگی و اجتماعی در برابر آموزش، مشکلات زبان تدریس و سیاست
ها در گسترش نظام دهد که اگرچه برخی پیشرفتهای این تحقیق نشان میآموزشی بود. یافته

ویژه مشکلات های موجود، بهآموزشی و تأسیس مراکز آموزشی صورت گرفت، اما چالش
های فرهنگی، مانع از رسیدن به اهداف توسعه آموزشی شدند. درنهایت، اقتصادی و مقاومت

شود، شامل تمرکززدایی از نظام آموزشی، تقویت پیشنهاداتی برای بهبود نظام آموزشی ارائه می
سیاسی شدن های مادری در آموزش و مبارزه با تربیت معلمان متخصص، توجه به زبان

 باشد.نهادهای آموزشی می

 ها، معارف، تحصیلات عالی. ها، فرصتنظام آموزشی، دوره ظاهرشاه، چالش واژگان کلیدی:

                                                 

  کابل، (ص) نییالنبخاتم پوهنتون ،یاجتماع علوم دانشکده شمول، پوهنتون و یعموم دروس پارتمنتید ،یصادق اللهروح 
 r.sadeqi@knu.edu.af .افغانستان

mailto:r.sadeqi@knu.edu.af
mailto:r.sadeqi@knu.edu.af
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 مقدمه

شود. هرچه عنوان رکن اصلی توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور شناخته مینظام آموزشی به
ه نیز هموارتر خواهد شد. گذاری بیشتری صورت گیرد، مسیر توسعدر عرصه آموزش سرمایه

تاریخ نشان داده است که کشورهایی با منابع طبیعی محدود اما دارای نیروی انسانی کارآمد، 
المللی موفق ظاهر شوند. در مقابل، کشورهایی که باوجود منابع های بیناند در عرصهتوانسته

ای گرفتار ای توسعههسرشار طبیعی از نیروی انسانی ماهر محروم هستند، همچنان در چالش
 اند.مانده

تحولات گذاران آن به نیازهای جامعه و نظام آموزشی زمانی کارآیی لازم را دارد که سیاست
های دقیق و اهداف بلندمدتی را برای این نظام گذاریجهانی توجه داشته باشند و سیاست

ثباتی موزشی دچار بیدرپی، معمولًا نظام آتدوین کنند. در کشورهایی با تحولات سیاسی پی
شدت بر نظام آموزشی تأثیر گذاشته و هر شود. در افغانستان، این تحولات سیاسی بهمی

 های خود در این حوزه اعمال کرده است.حکومتی تغییراتی متناسب با اهداف و ایدئولوژی
های مختلف حیات اجتماعی ازجمله نظام های سیاسی در افغانستان، بخشبا تغییر رژیم

-1312میلادی/  1973-1933آموزشی نیز دستخوش تغییرات شده است. دوره ظاهرشاه )
دلیل طولانی بودن و ثبات نسبی در عرصه داخلی و تحولات گسترده در بهشمسی(  1352

های تاریخی برای بررسی نظام آموزشی افغانستان ترین دورهعرصه خارجی، یکی از مهم
آفرینی مردم در تحولات داخلی مانند دهه دموکراسی و نقششود. در این دوره، محسوب می

گیری پاکستان و جنگ های سیاسی، و همچنین، تحولات خارجی مانند شکلگیریتصمیم
در این مقاله تلاش شده . های آموزشی کشور تأثیرگذار بودندها و برنامهجهانی دوم بر سیاست

 اسخ داده شود:است تا به یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی زیر پ
ها و سؤال اصلی: نظام آموزشی افغانستان در دوره حکومت ظاهرشاه با چه فرصت

 هایی مواجه بود؟چالش
 سؤالات فرعی که در این مقاله مطرح شده به قرار ذیل است:

 هایی بود؟نظام آموزشی افغانستان در دوره حکومت ظاهرشاه دارای چه فرصت 
 هایی مواجه بود؟ه حکومت ظاهرشاه با چه چالشنظام آموزشی افغانستان در دور 
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ساله ظاهرشاه تأثیرات ضرورت و اهمیت این بحث از این منظر است که حکومت چهل
های مختلف کشور ازجمله نظام آموزشی داشته است. این مثبت و منفی فراوانی بر عرصه

اند. ارتقا یر گذاشتهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت آموزشی کنونی نیز تأثتحولات به
های دوره ها و چالشو بهبود نظام آموزشی یک فرآیند تدریجی است و بررسی فرصت

های وضعیت کنونی شناسایی شوند و از تواند کمک کند تا مشکلات و کاستیظاهرشاه می
 تجربیات گذشته برای بهبود آینده استفاده شود.

ستفاده شده است. اطلاعات از طریق تحلیلی ا-در این مقاله از روش تحقیق توصیفی
ها و مقالات علمی گردآوری شده ها، گزارشای و اسنادی مانند قوانین، کتابمنابع کتابخانه

هایی متناسب با شرایط آن زمان است. تلاش شده تا بدون هرگونه قضاوت جانبدارانه، تحلیل
فغانستان نوشته شده است که ها و مقالات متعددی در زمینه نظام آموزشی اارائه شود. کتاب

 اند از:عبارت

نوشته جمیل الرحمن کامگار به بررسی وضعیت معارف « تاریخ معارف افغانستان»کتاب 
طور شمسی پرداخته و تحولات هر دوره را به 1357تا  1126میلادی/  1978تا   1747از سال 

« تأثیرات و میراثنظام آموزشی افغانستان؛ تحولات، »مختصر تحلیل کرده است. کتاب 
تا  1280میلادی/  1978تا  1901نوشته یحیی بیضا، وضعیت آموزشی افغانستان از سال 

 ها پرداخته است.حلها و ارائه راهشمسی را تحلیل کرده و به شناسایی چالش 1357

های ها و چالشطورخاص به بررسی فرصتای تدوین نشده است که بهاما تاکنون مقاله
افغانستان در دوره ظاهرشاه پرداخته باشد. این مقاله برای نخستین بار به تحلیل  نظام آموزشی

ها و ارائه راهکارهایی برای ها و چالشوضعیت آموزشی دوره ظاهرشاه، شناسایی فرصت
پردازد. این مقاله صرفاً به روش آموزشی عصری بهبود وضعیت آموزشی کنونی کشور می

شود. پیش از ورود به بحث اصلی مومی و تحصیلات عالی میپردازد که شامل تعلیمات عمی
لازم است که مفاهیم اساسی موجود در مقاله مانند نظام آموزشی، حکومت ظاهرشاه و 

 صورت مختصر تعریف شود.افغانستان به

های رسمی جامعه است که الگوی کلی نهادها، مؤسسات و سازماننظام آموزشی: 
جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را همه وظیفه انتقال فرهنگ، پرورش
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ها و تغییرات اجتماعی از حالت برعهده دارند. نظام آموزشی کشورها با توجه به ضرورت
یابد. معمولًا نظام آموزشی چهار مرحله را طی ابتدایی به سمت پیشرفته و پیچیده تحول می

 کند:می

 شود؛یا نزد استادکاران محلی انجام می ها در خانوادهمرحله ابتدایی: آموزش 

 صورت محدود و در دسترس طبقات مرفه ای ساده: آموزش بهمرحله مدرسه
 جامعه است؛

  مرحله تفکیک آموزشی: آموزش به سطوح مقدماتی و عالی تفکیک شده و
 یابد؛گسترش نسبی می

ت عالی مرحله نظام آموزشی پیشرفته: آموزش عمومی اجباری شده و امکان تحصیلا
 (.6، ص1389بند، )علاقه شودبرای همه فراهم می

های اول تا نهم و تعلیمات ثانویه شامل در افغانستان، تعلیمات اساسی شامل صنف
های دهم تا دوازدهم است. دوره تحصیلی نیز شامل مقاطع لیسانس، ماستری و دکتری صنف

های ت معارف و دیگر وزارتخانهنظر وزارای تحتهای فنی و حرفهشود. همچنین، دورهمی
 مرتبط فعالیت دارند.

 های حکمرانیترین دورهدوره حکومت ظاهرشاه یکی از طولانیحکومت ظاهرشاه: 
میلادی/  1933فردی در تاریخ افغانستان است. وی پس از ترور پدرش نادرخان در سال 

دلیل جوانی و کمی تجربه، در سه دهه سالگی به قدرت رسید. به19شمسی در سن 1312
تأثیر کاکاهای خود )محمدهاشم خان و محمودخان( و پسرکاکا نخست حکومتش تحت

ر سلطنت خود، ظاهرشاه با تدوین قانون اساسی )محمد داودخان( قرار داشت. در دهه آخ
توانست نفوذ خاندان سلطنتی را محدود کرده و دهه دموکراسی را رقم بزند. این دوره با آزادی 

شمسی، 1352میلادی/ 1973شود. اما در سال مطبوعات و احزاب سیاسی شناخته می
 محمد داودخان با کودتا به سلطنت او پایان داد.

هزار کیلومترمربع است.  650وری در جنوب آسیای مرکزی با وسعت کشافغانستان: 
این کشور از شمال با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از شرق با چین، و از غرب با ایران 
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عنوان نام رسمی این کشور جایگزین خراسان در قرن نوزدهم به افغانستانمرز مشترک دارد. نام 
 (.9، ص1391شد )غبار، 

 ینه نظام آموزشی در افغانستانپیش

ها در تاریخ افغانستان همواره اهمیت عنوان یک اصل جداناپذیر در زندگی انسانآموزش به
ها، آموزش با تأثیر از آیین ویدی و تمدن اوستایی آغاز زیادی داشته است. در دوران آریایی

داد را آموزش می پیروانش پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیکشد. زرتشت با فلسفه 
(. با ورود دین اسلام به افغانستان، مراکز علمی آموزشی جدیدی 6.، ص1377)کامگار، 

ترین آنها بودند و توسط برای فراگیری علوم اسلامی شکل گرفتند که مساجد و مدارس از مهم
 شد.عالمان دینی و دانشمندان مدیریت و تدریس می

مدرسه ویژه کودکان  900مدرسه و  400خ بیش از در دوران خلافت عباسیان، در شهر بل
شمسی(  409-377میلادی/  1030-998وجود داشت و در دوره سلطان محمود غزنوی )

مدرسه دیگر توسط مردم ساخته شد. در این دوران،  50مدرسه توسط دولت و  50بیش از 
رش آموزش و پروشمسی(  594-379میلادی/  1215-1000ویژه در دوره غوریان )به

اهمیت زیادی پیدا کرد و مدارس جدیدی در غزنی، بلخ، هرات و بخارا تأسیس شدند 
(Khwajamir،2016، p.2.) 

الملک طوسی، ویژ در زمان وزارت نظامهمچنان در دوره حکومت سلجوقیان و به
های بزرگی های مختلف در سراسر حکومت ایجاد شد که در بلخ و هرات نیز نظامیهنظامیه

کرد. با شروع دوره معاصر و به قدرت رسیدن مندان به دانش فعالیت میبرای تعلیم علاقه
های آموزشی رسمی در سیستمشمسی(،  12میلادی/  18ن احمدشاه درانی )از اواخر قر

آموزان عمدتاً در مدارس دینی و تحت نظارت علما و افغانستان وجود نداشت و دانش
میلادی/  1878-1863دوران امیر شیرعلی خان )دیدند. اما در ملاامامان آموزش می

ه شد و دو نوع ها برای ایجاد معارف رسمی برداشت، نخستین گامشمسی( 1242-1257
که مکتب حربی در شیرپور کابل تأسیس  مکتب ملکیو  مکتب حربیمکتب تأسیس شد: 

(. در این 14-13، ص1377اندازی شد )کامگار، و مکتب ملکی نیز در بالاحصار کابل راه
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های نظامی های نظری و عملی مانند قرائت، تحریر، علوم دینی، تاریخ و آموزشدوره، آموزش
 شد.بی تدریس میدر مکتب حر

شمسی(  1280-1259میلادی/  1901-1880خان )در دوران سلطنت عبدالرحمن
خان آغاز شده بود، متوقف شد. عبدالرحمن بیشتر های آموزشی که در دوران شیرعلیحرکت

های محلی مشغول بود و هیچ اقدام جدی در ها و از بین بردن حکومتبه سرکوب شورش
هیچ نقطه »نویسد: انجام نداد. میرغلام محمدغبار در این باره میزمینه فرهنگی و آموزشی 

اعتنایی او به فرهنگ تا جایی شود و بیدرخشان در تاریخ این عهد راجع به فرهنگ دیده نمی
 (.650، ص1390)غبار، « توان آن را جز تعنت نامیدبود که نمی

 1282میلادی/  1903خان در سال اللهخان، پسرش حبیبپس از وفات عبدالرحمن
شمسی مکتب حربیه را تأسیس کرد  1288میلادی/  1909شمسی دارالعلوم حبیبیه و در سال 

شمسی، اساس مکاتب ابتدایی در افغانستان گذاشته شد.  1289میلادی/  1910و در سال 
شمسی، دارالمعلمین کابل تأسیس و در این دوره شورای  1292میلادی/  1913در سال 

خان به اللهور نظارت بر نظام آموزشی ایجاد شد. تعداد شاگردان در زمان حبیبمنظمعارف به
، 1395)احمدی وردگ،  کردندمعلم در این مکاتب فعالیت می 85نفر رسید و  1614

 (.250ص

شمسی( تحولات  1308-1298میلادی/  1929-1919خان )اللهروی کار آمدن امانبا 
افغانستان رخ داد. تعلیم و تربیه تا دوره ابتدایی برای اساسی در زمینه آموزش و پرورش در 

همه شهروندان اجباری شد و وزارت معارف برای نخستین بار شکل گرفت. در این دوران، 
هایی برای اعزام خان همچنین برنامهاللهتعداد مکاتب در کشور افزایش یافت و امان

ها و مؤسسات آموزشی انجام نآموزان به کشورهای خارجی جهت تحصیل در پوهنتودانش
 350معلم قرار داشتند و بیش از  1500هزار شاگرد تحت تعلیم  50داد. در این دوره، بیش از 

، 1395نفر از شاگردان به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی اعزام شدند )احمدی وردگ، 
 (.254ص

و به قدرت رسیدن شمسی  1308میلادی/ 1929خان در سال اللهپس از سقوط نظام امان
الله کلکانی، معارف و آموزش عصری از توجه به دور شد و مکاتب مسدود شد که حبیب
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شد و متعلمان که به خارج از کشور جهت تحصیل توسط معلمان خارجی اداره و تدریس می
من »خان در نخستین سخنرانی خود اعلان نمود که اللهرفته بودند فراخوانده شدند. حبیب

گری حکومت سابق را دیده، کمر خدمت به دین بستم و شما را از کفر دینی و لاتییاوضاع ب
المال را به تعمیر و ساخت مدرسه ضایع نکرده، به عساکر گری نجات دادم. من پول بیتو لاتی

 (.576، ص2)فرهنگ، ج« و ملا خواهم داد که دعا کنند

شمسی(، مدارس  1312-1308میلادی/  1933-1929حکومت نادرشاه )در دوران 
شمسی تأسیس 1311میلادی/ 1932در سال  پوهنحی طباندازی شدند و دخترانه دوباره راه

عنوان نقطه عطفی در تحصیلات عالی به پوهنحی طب کابلویژه با تأسیس شد. این دوره به
دی از استادان خارجی ازجمله پروفسور حسن شود. در این دوران، تعداافغانستان شناخته می

(. همچنین، تعداد مدارس 1377رشاد از ترکیه به تدریس در افغانستان پرداختند )کامگار، 
دیدند )احمدی معلم آموزش می 53شاگرد توسط  1590مدرسه رسید و  39در این دوران به 

 (.258، ص 1395وردگ، 
 هاها و چالشفرصت نظام آموزشی افغانستان در دوره ظاهرشاه؛

دوره حکومت ظاهرشاه دارای فراز و نشیب فراوان بود. با توجه به طولانی بودن دوره حکومت، 
های فراوان نیز فراه آموزش در های آموزشی مناسب ایجاد شد؛ اما در کنار آن چالشفرصت

 شود.ها بررسی میها و چالشصورت اجمالی در دو مبحث جداگانه فرصتکشور بود که به
 ها و امتیازات. فرصت1

در دوره ظاهرشاه نسبت به معارف عصری و گسترش نظام تعلیمی و تحصیلی در کشور توجه 
نسبی صورت گرفت و در قانون اساسی و قانون معارف این دوره به همگانی شدن تعلیم و 

ا که نظام هایی رتوان فرصتصورت کلی میتربیه، و اهداف اساسی آن پرداخته شده بود که به
 آموزشی در دوره ظاهرشاه نصیب شد به موارد ذیل اشاره نمود:

 الف( تعلیم و تربیت عمومی و رایگان
پس از ایجاد مکاتب عصری، این مکاتب بیشتر فرزندان مقامات حکومتی و افراد نزدیک به 

لمی داد و همه مردم از دسترسی به مکاتب و مراکز عخاندان سلطنتی را تحت پوشش قرار می
خان با اجباری نمودن آموزش دوره ابتدایی گام مهمی در اللهمحروم بودند. در زمان امان
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موجودیت مکاتب عصری در دلیل  عدمسازی آموزش برداشته شد؛ اما بهراستای عمومی
ویژه دوره صدارت بیرون از کابل گام عملی برداشته نشد. در دوره حکومت ظاهرشاه به

راسی، زمینه تعلیم عمومی با ایجاد مکاتب دهاتی و گسترش معارف به داودخان و دهه دموک
مناطق مختلف کشور فراهم شد و با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان و تمایل به نظام 

ها برای جذب متعلمان به مراکز تعلیمی، رایگان ترین راهآموزشی سنتی در کشور، یکی از مهم
که در ساختار آموزش سنتی، ملاامام مساجد در بدل معاش به نمودن تعلیم و تربیه بود؛ چنان

نمودند. دولت ظاهرشاه طبق قانون اساسی پرداختند که از مردم منطقه دریافت میتدریس می
شمسی، تعلیم در افغانستان را حق مردم دانسته و آن را رایگان اعلان 1343میلادی/ 1964

 این قانون: 34نمود. طبق ماده 

 شود؛صورت رایگان از طرف دولت فراهم میکه به ردم افغانستان استتعلیم حق م

ویژه در مناطق های آموزشی مؤثر و متوازن را در تمام افغانستان بهدولت مکلف است برنامه
 مختلف تطبیق کند؛

توانند مکاتب دولت مسئول تأسیس مؤسسات آموزشی عمومی و عالی است و افراد می
 (.1343مشروط به اینکه مطابق قانون عمل کنند )قانون اساسی، خصوصی تأسیس کنند، 

باوجوداینکه اکثریت قاطع شهروندان افغانستان مسلمان بودند و در قانون اساسی نیز دین 
رسمی مردم افغانستان اسلام عنوان شده، اما برای کسانی که غیرمسلمان بودند نیز فرصت 

رزندان غیرمسلمانان حق انتخاب خواندن مضامین آموزش رایگان داده شد و در کنار آن به ف
امکانات  اطفال غیرمسلمانکه در قانون معارف اشاره شده بود که برای دینی را داد؛ چنان

های توانستند براساس درخواستمثال، اطفال غیرمسلمان میعنوانخاصی فراهم است. به
 (.1347ن معارف، تحریری والدین خود از دروس دینی اسلامی معاف شوند )قانو

 ب( اصلاح ساختار تعلیمی
باشد. کشورها کننده اصلی چهارچوب نظام آموزشی در یک کشور میساختار تعلیمی، تعیین

پردازند و به همین جهت در کشورهای پس از مدت زمانی به بازنگری ساختار تعلیمی خود می
لیمی در مکاتب به سه مختلف ساختارهای مختلف آموزشی وجود دارد. معمولًا ساختار تع
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شود؛ اما مدت تعلیمی در هر دوره متفاوت است و با دوره ابتدایی، متوسطه و لیسه تقسیم می
 ها و ضرورت جوامع در حال تغییر است.توجه به ارزیابی

بر سایر ساختارها، ساختار تعلیمی نیز در افغانستان با به قدرت رسیدن هر حاکم افزون 
( بود و 4+2+3خان ساختار تعلیمی )اللهکه در دوره حکومت حبیبریطونمود؛ بهتغییر می

سال دوره لیسه را سپری  3سال دوره متوسطه و 2سال دوره ابتداییه،  4متعلمین در مکاتب 
( به وجود 3+4+4الله تغییر کرد و ساختار )نمودند؛ اما این ساختار در دوره حکومت امانمی

ساله وجود داشت. با ساختار  10نیز دوره تعلمی  آمد در دور اول حکومت ظاهرشاه
مدت تحصیل در مدارس ابتدایی به شش سال  1941-1940های ( اما در سال4+3+3)

افزایش یافت تا کیفیت آموزش بهبود یابد و انتقال به مقاطع بالاتر تسهیل شود )گریگوریان، 
 (.433، ص1388

سال دوره  6شود و متعلمان مکاتب ی( هنوز هم در افغانستان تطبیق م3+3+6ساختار )
گذرانند. دوره ابتدایی برای متعلمان سال نیز دوره لیسه را می 3سال دوره متوسطه و  3ابتداییه، 

تنهایی روی کیفیت و باشد. هرچند مدت دوره بهگیری شخصیت میدوره اساسی و شکل
اه باشد، مطمئناً بر کیفیت تعلیمی باشد، اما اگر دوره ابتدایی کوتبرآیند تعلیمی تأثیرگذار نمی

شاگردان تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل، در بیشتر جوامع دوره شیرخوارگاه و 
گیرد و هدف آن رشد بیشتر و بهتر اطفال از طریق کودکستان در ساختار نظام تعلیمی قرار می

 باشد.شده میهای مناسب و در چهارچوب منظم تعیینارائه برنامه
 های سیاسی در مراکز علمیج( منع فعالیت

پذیر و اسباب دست به هر میزانی که آموزش و پرورش سیاست زده شود، به همان میزان آسیب
شود. گرچه حکومت ظاهرشاه یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیه را وفاداری سیاستمداران می

ویژه پوهنتون کابل محل فعالیت به نظام شاهی عنوان کرده بود، ولی در شرایطی که مکاتب و به
های حزبی سیاسی و اعتراضات مدنی شده بود، در قانون معارف مشارکت در هرگونه فعالیت

صراحت ذکر شده است که قانون معارف به 11که در ماده و اعتراضات ممنوع شده بود؛ چنان
اعلام  ممنوع های حزبی، سیاسی و برگزاری تظاهرات در مراکز آموزشیاشتراک در فعالیت

(. بااینکه در 11، ماده 1347شد تا از اختلال در روند آموزش جلوگیری شود )قانون معارف، 
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قانون هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی از سوی متعلمین و محصلان منع قرار داده شده بود، 
های سیاسی تبدیل شد که ولی در دهه دموکراسی درعمل، محلات آموزشی به مرکز فعالیت

 شود.های نظام آموزشی دوره ظاهرشاه بحث میموضوع در چالش این
 د( توسعه مراکز علمی و تحصیلی

شمسی تعداد مکاتب 1319میلادی/ 1940از زمان به قدرت رسیدن ظاهرشاه تا سال 
مکتب وجود داشت  22که در ختم حکومت پدرش طوریی داشت؛ بهاملاحظهافزایش قابل

شمسی که آخرین سال صدارت محمدهاشم خان 1319دی/ میلا1940و این رقم در سال 
معلم  1990هزار شاگرد مشغول آموزش بودند و توسط  93مکتب رسید که در آن  346بود به 

(. هرچند نسبت به نفوس کشور یک رقم بسیار 652، ص 1380شد )فرهنگ، تدریس می
 دهد.ای را نشان میهملاحظکوچک هست، اما به تناسب دوره حکمرانی نادرخان افزایش قابل

دلیل انزوای کشور و مشکلات اقتصادی، انکشاف معارف جهانی دوم، به با شروع جنگ
با مشکلاتی مواجه شد که نتوانست مسیر رو به ترقی دوره قبل را با همان سیر صعودی طی 

بعد از ای بود که سرعت افزایش در تعداد مکاتب و شاگردان حتی گونهنماید. تأثیر آن دوره به
هزار  126رسید که در آن  806تعداد مکاتب به  1335که در سال جنگ نیز بطی باشد. چنان

هزار نفر در دوره ابتدایی بود. با مقایسه  111شاگرد مشغول آموزش بودند که از آن جمله  92و 
فیصد اطفال به سن مکتب ابتدایی شامل مکتب بودند  5نفوس سن مکتب 

 (. 18، ص1350)اسکندری،
میلادی/ 1950اولین آموزش عمومی پایه فراتر از کابل و مراکز ولایات در نیمه اول دهه 

اندازی کرد. شمسی زمانی آغاز شد که دولت مکاتب روستایی )مکاتب دهاتی( را راه1330
این مدارس دارای برنامه درسی سه ساله بودند و به مدارس روستایی تک معلم معروف بودند. 

ه درخواست و با مشارکت جوامع روستایی تأسیس شد. اینها جوامعی بودند این مدارس بنا ب
ای ترین مدرسه ابتدایی فاصله داشتند و یا کودکان مدرسهکیلومتر با نزدیک 5که یا بیش از 

بیشتر این  (.Baiza، 2013، p.243)کافی برای ایجاد یک مدرسه ابتدایی عادی نداشتند 
کردند. عنوان معلم در آنجا خدمت میدند که آخوندها بهکرمدارس در مساجدی فعالیت می

های آخوندها حقوق ثابتی از وزارت آموزش و پرورش نداشتند؛ اما از والدین کودکان کمک
(. ادارات آموزش و پرورش استان 495، ص1388کردند )گرگوریان، غیررسمی دریافت می

 کردند.کتب درسی تهیه و معلمان را جذب می
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ه امکان داشت، جوامع روستایی باید نیروی کار، زمین و مواد لازم برای ساخت تا جایی ک
تواند به یا بیشتر رسید، یک مدرسه می 50ها به کردند. وقتی تعداد بچهمدارس را فراهم می

ساله ارتقا یابد که به مدرسه روستایی با دو معلم معروف است؛ یک مدرسه ابتدایی موقت شش
دهند. یک مدرسه ابتدایی معمولی ها در مدرسه آموزش میمعلم به همه بچه به این معنا که دو

 (.Baiza، 2013، p.244) کودک برسد 100توانست تصویب شود که تعداد کودکان به تنها زمانی می
در دوره حکومت ظاهرشاه سه دور پلان انکشافی در عرصه آموزش و تعلیم و تربیه اجرا شد که 

 شود.هر دوره پلان نشان داده می نام و تعداد مکاتب براساسوضعیت ثبتبراساس جدول ذیل 
 . وضعیت ثبت نام و تعداد مکاتب براساس هر دوره پلان1جدول 

 هاشاخص
پلان اول 

(1956–1961) 
–1961پلان دوم )

1966) 
–1967پلان سوم )

1973) 
 آموزان )نفر(نام دانشثبت

 213100 111650 نام در دوره ابتداییثبت
444،240 (1967) 
→ 540،700 (1972) 

 14100 5730 نام در دوره متوسطه و لیسهثبت
54،400 (1967) 
→ 107،600 (1972) 

 227200 117380 نامکل ثبت
498،640 (1967) 
→ 648،300 (1972) 

 مکاتب دهاتی
 1621 1160 639 مکاتب دهاتی پسرانه
 231 160 95 مکاتب دهاتی دخترانه

 ابتداییمکاتب 
 1030 237 465 مکاتب ابتدایی پسرانه
 166 103 68 مکاتب ابتدایی دخترانه

 مکاتب متوسطه
 363 120 43 مکاتب متوسطه پسرانه
 46 25 9 مکاتب متوسطه دخترانه

 تعداد لیسه ها
 117 28 16 مکاتب لیسه پسرانه
 16 7 6 مکاتب لیسه دخترانه
 3590 1840 1395 کل مدارس )جمع(

باشد و در نام شاگردان در دوره ابتدایی مربوط به پلان دور اول و دور سوم میتعداد ثبت
پلان دوم تمرکز اصلی بر دوره متوسطه و لیسه بوده است. هرچند مکاتب دخترانه در تمام 
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دهنده تر است که نشاناند، اما نرخ رشد آنها نسبت به مکاتب پسرانه پایینمقاطع رشد داشته
ها همراه ای در همه شاخصملاحظهتوجه است. پلان سوم با رشد قابلسیتی قابلشکاف جن

 دهد.ها نشان مینامبوده است و بیشترین افزایش را در تعداد مکاتب و ثبت

باب رسیده بود که در  3500در دوره سلطنت محمدظاهرشاه تعداد مؤسسات علمی به 
دیدند معلم آموزش می 300هزار و  25شاگرد ذکور و اناث توسط  776هزار و  764آن 

(. همچنان در دوره حکومت ظاهرشاه به هدف افزایش 263، ص1395)احمدی وردگ، 
سطح مهارت شاگردان و ایجاد ارتباط میان دانش و بازار مکاتب و مراکز مسلکی ایجاد شد 

در دوره حکومت مندی آنها و ضرورت جامعه تربیت نمایند. که بتواند افراد را با توجه به علاقه
 شدند:ظاهرشاه، مکاتب مسلکی براساس اهداف آموزشی به سه مجموعه تقسیم می

ها، مانند دارالمعلمین مکاتبی که هدف آنها تربیه شاگردان در یک مسلک معین بود؛
که هدف آنها تربیه علمای دینی و  هادارالعلوممکتب تجارت، و دیگر مکاتب تخصصی؛

 حفاظ قرآن بود؛

مانند مکتب زراعت، تخنیک ثانوی، میخانیکی کابل،  با جنبه فنی و تخنیکیمکاتبی 
 (.50، ص1377صنایع کابل و غیره )کامگار، 

مؤسسه تربیه  5شمسی به تعداد  1343تا  1335میلادی/ 1964تا سال  1956از سال 
، 1377آباد، بلخ و کابل تأسیس شد )کامگار، معلم در شهرهای قندهار، هرات، جلال

دهنده توجه دولت به ایجاد مراکز ( که هدف آن تربیه معلمان مسلکی بود و نشان56 -50ص
افتاده هنوز در این باشد و شهرها و ولایات کوچک و دورهدر شهرهای بزرگ افغانستان می

 باشد.زمینه موردتوجه نمی
ای توجه خاصی در این دوره وزارت معارف در زمینه تأسیس مکاتب مسلکی و حرفه

شت. این امر مهمی است و کشورهای پیشرفته جهان اکنون نیز به این نوع مراکز توجه دارند؛ دا
نماید. دار و مفیدی میان آموزش و حرفه و مکتب و بازار کار برقرار میزیرا این مراکز رابطه معنا

داری، تجارت، میخانیک، اداره عامه، های مختلف مانند هتلدر دوره ظاهرشاه در بخش
و تلگراف، ترمیم موتر، بخش برق و ... مکاتب و مراکزی ایجاد شد که متعلمان پست 

های دوساله و چهارساله در این مراکز درس بخوانند. توجه به این بخش توانستند برای دورهمی
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باب  135شمسی به تعداد 1349میلادی/  1970فهم است که فقط در سال از این آمار قابل
 (.63، ص 1377ور در زمینه تعلیمات مسلکی تأسیس شد )کامگار، مکتب متوسطه در سطح کش

های مختلف تأسیس های مسلکی ویژه برای زنان در رشتهبرای ارتقای مهارت زنان لیسه
باشد که شاگردان صنف ها میشدو لیسه مسلکی زبان و لیسه مسلکی جمهوریت از این نمونه

سکرتریت، رشته عمومی و دفترداری بود. پذیرفت و دارای سه شعبه مختلف نهم را می
نویسی، تایپ، مکاتبه، محاسبه دولتی، اصول اداره مضامین تدریسی شامل مسلکی، مخفف

 (.48، ص1377حقوق، مالیه و تدبیر منزل بود )کامگار، 

ای در افغانستان این اقدامات در دوره ظاهرشاه در راستای توسعه تعلیمات مسلکی و حرفه
باعث ایجاد بستر مناسب برای تربیت متخصصان و نیروی کار ماهر در  صورت گرفت که

همچنان در دوره حکومت ظاهرشاه بر . های مختلف فنی، تجارتی، اداری و علمی شدحوزه
تعداد مراکز تحصیلی افزوده شد که اساس آن در دوره نادرشاه با تأسیس فاکولته طب گذاشته 

ترین مراکز تحصیلی تبدیل های مختلف به مهمنحیشد. پوهنتون کابل با فعال نمودن پوه
 شد:

 ( 1317میلادی/ 1938پوهنحی حقوق:)این پوهنحی در ابتدا به نام  شمسی
کادمی حقوق و علوم سیاسی تحت سرپرستی وزارت معارف تأسیس شد و مدت  آ
تحصیل آن سه سال بود که بعداً به چهار سال افزایش یافت و به سطح فاکولته ارتقا 

 .یافت

 هدف این شمسی(1323میلادی/ 1944) پوهنحی ادبیات و علوم بشری :
 پوهنحی، تربیت معلمان لایق، محققان و نویسندگان در زمینه ادب و فرهنگ بود.

 هدف از تأسیس این شمسی(1330میلادی/1951) پوهنحی شرعیات :
ابتدا پوهنحی، پرورش قشر منور با تسلط بر علوم عقلی و نقلی بود. این پوهنحی در 

های تفسیر و حدیث، حقوق اسلام، فقه و اصول فقه، فلسفه و عقیده شامل دیپارتمنت
 اسلامی بود که بعدها به دو دیپارتمنت فقه و قانون و تعلیمات اسلامی خلاصه شد.

 این پوهنحی با هدف تربیت شمسی(: 1335میلادی/ 1956) پوهنحی زراعت
کادرهای فنی جهت بهبود تولیدات کشاورزی و مالداری تأسیس شد و دارای 
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جات و شناسی، آبیاری، علوم حیوانی، حفظ نباتات، میوههایی مانند خاکدیپارتمنت
 اقتصاد زراعتی بود.

 هدف این پوهنحی، پرورش شمسی(: 1335میلادی/ 1956) پوهنحی انجنیری
هایی نظیر سیول در انجنیری و امور تخنیکی بود و شامل دیپارتمنت نیروی متخصص

 انجنیرنگ، برق و میخانیک بود.

 این پوهنحی در ابتدا به نام شمسی(: 1336میلادی/ 1957) پوهنحی اقتصاد
شد و بعدها به پوهنحی تبدیل شد. دارای مؤسسه علمی و نظر اقتصادی شناخته می

 تجارت و مدیریت صنایع بود. های مالی، اقتصادی،دیپارتمنت

 این پوهنحی شامل  شمسی(:1337میلادی/1958) پوهنحی فارمسی
هایی مانند فارمکولوژی، فارموستیک، مکروبیالوژی، تاکسیولوژی و مواد دیپارتمنت

 غذایی بود. 

 این پوهنحی دارای  شمسی(:1341میلادی/1962) پوهنحی تعلیم و تربیه
 1973طبیعی، حیاتی و انگلیسی بود که در سال های علوم اجتماعی، دیپارتمنت

 منحل و محصلان آن به پوهنحی ادبیات منتقل شدند.

 این مؤسسه با شمسی(1343میلادی/1964) مؤسسه پولی تخنیک کابل :
های ساختمانی و ها تأسیس شد و هدف آن تربیت پرسونل فنی در پروژهکمک روس

هایی نظیر ل بود و شامل شعبهصنعتی بود. مدت تحصیل در این مؤسسه پنج سا
 (.52-47، ص1377ساختمانی، جیولوجی و معدن بود )کامگار، 

 هایی مانند عنوان یک مؤسسه عالی شامل پوهنحیپوهنتون کابل در دوره ظاهرشاه به
طب، فارمسی، حقوق، ادبیات، شرعیات، زراعت، انجنیری، اقتصاد و تعلیم و تربیه 

هزار نفر در لیلیه(  2هزار محصل ) 7شمسی جمعاً 1352میلادی/1973بود. در سال 
زن( مشغول تحصیل بودند )احمدی وردگ،  61استاد داخلی و خارجی ) 834توسط 
 (.264، ص1395

 المللیهای بینه( توسعه همکاری 
المللی و نظام آموزشی افغانستان در دوره ظاهرشاه نیازمند همکاری مؤثر نهادهای بین

کشورهای مختلف جهان بود که در زمینه بورسیه برای متعلمین و محصلین، همکاری در تهیه 
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های کیفی با وزارت معارف و دولت آن زمان دست مواد و منابع درسی، همکاری در بررسی
المللی را فراهم کرد تا نهادها بتوانند های بینمنظور دولت زمینه همکارییاری دهند. به همین 

 های یادشده اقدامات و همکاری لازم را داشته باشند.در زمینه
شمسی عضویت یونسکو را پذیرفت که این 1326میلادی/ 1947افغانستان در سال 

ی اقدامات لازم را انجام دهد المللکرد تا در هماهنگی با آن نهاد بینموضوع کشور را ملزم می
شمسی هیئتی از یونسکو به افغانستان آمد و طی دو ماه 1328میلادی/1949و در سال 

های جامعی از وضعیت تعلیم و تربیه انجام داد. پیشنهادات هیئت شامل موارد زیر بررسی
 بود:

 ل؛تربیت معلمان ابتدایی در دارالمعلمین کابل برای فارغان صنف نهم طی سه سا 

 تأسیس دارالمعلمین دوم در کندهار؛ 

 فراهم کردن فرصت تحصیل برای زنان؛ 

  نفر؛ 1200افزایش سالانه فارغان دارالمعلمین به 

 ویژه در علوم طبیعی و اجتماعی؛های مؤسسات تربیه معلم، بهتجدیدنظر در برنامه 

  ،کادمی تربیه معلم )کامگار  (.49، ص1377تأسیس آ

شمسی تیمی از متخصصین کلمبیا که توسط آمریکا تمویل 1333میلادی/ 1954در سال 
تأسیس مؤسسه تعلیم و تربیه را برعهده  1955شدند به افغانستان آمدند. این تیم در سال می

شمسی تعداد زیادی از 1339میلادی/ 1960(. در سال 51، ص1377گرفتند )کامگار، 
(. براساس 52ده شدند )همان، صمحصلان افغان برای ادامه تحصیل به اتحاد شوروی فرستا

 برآوردهای مقامات افغانستان:

  شد.های خارجی به زبان انگلیسی انجام میدرصد آموزش زبان 80حدود 
 آموزان برای دیپلوم سازی بهترین دانشمتخصصان فرانسوی برای مشاوره و آماده

 فرانسوی استخدام شدند.
 آلمانی و ارائه مشاوره در امور  معلمان آلمانی در مدرسه نجات برای تدریس زبان

 آموزشی استخدام شدند.
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  )متخصصان فرانسوی، ایتالیایی، و جاپانی در مدارس حرفوی )مانند زراعت
 کردند.خدمت می

  مدرسه مکانیکی کابل با کمک متخصصان آلمانی تأسیس شد و تجهیزات آن
، 1388، عنوان هدیه از حکومت آلمان به افغانستان داده شد )گریگوریانبه

 (.436ص
شمسی گروهی از معلمان افغان برای تحصیلات عالی به 1345میلادی/ 1966در سال 

خارج از کشور فرستاده شدند. همچنین قراردادی بین وزارت معارف و اداره انکشاف 
المللی آمریکا به امضا رسید که به تأسیس ریاست تدریسات ابتدایی در وزارت معارف بین

 (.54، ص1377 منجر شد )کامگار،
انکشاف تعلیمات عالی در دهه دموکراسی بیشتر در همکاری و هماهنگی با کشورهای 

های آموزشی و تدوین متحده آمریکا، آلمان و فرانسه در مشورهشد. ایالاتخارجی انجام می
های پوهنتون کابل همکاری داشتند و اتحاد جماهیر شوروی نیز منابع درسی برخی از فاکولته

ین عرصه همکار بود و فاکولته پلی تخنیک کابل را تحت پوشش خود قرار دادند در ا
 (.82، ص1389)اندیشمند، 

توان نگاشت که نظام تعلیمی در دوره ظاهرشاه توسعه گفته میبا توجه به مطالب پیش
اندازی پوهنتون کابل در این زمان به وجود آمد. بیشتر یافت و شالوده تحصیلات عالی با راه

های های متعدد از وضعیت نامناسب اقتصادی تا واکنشاوجود مشکلات و چالشب
اجتماعی، بازهم دوره حکومت ظاهرشاه دستاوردهای نسبی در عرصه آموزش داشت که در 
صورت حفظ و استمرار آن وضعیت آموزشی افغانستان در شرایط کنونی بهتر و سامانمندتر 

 بود.می
 ها و مشکلاتچالش

دسترسی همگانی به آموزش ها و مشکلاتی مانند عدمی در دوره ظاهرشاه چالشنظام آموزش
توازن در توسعه مراکز عصری، کمبود امکانات آموزشی و منابع انسانی در مراکز علمی، عدم

 شود.تعلیمی و تحصیلی و... داشت که در ذیل به توضیحات لازم هرکدام پرداخته می
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  ف و تحصیلات عالیتوازن در انکشاف معار الف( عدم
دسترسی به های نظام آموزشی در افغانستان در دوره ظاهر شاه، عدمترین چالشیکی از بزرگ

ویژه مراکز فنی و مسلکی صرفاً در آموزش در مناطق روستایی و دورافتاده بود. مکاتب و به
شد و شهرهای دیگر و مناطق دورافتاده از این امتیازات شهرهای بزرگ افغانستان تأسیس می

دهنده توجه دولت صرفاً حروم بودند. تأسیس مراکز تحصیلی در شهر کابل هم نشانکاملًا م
به مرکز بوده و در بیرون از مرکز کشور توجه در گسترش مراکز تحصیلی وجود نداشت. 

درصد از  73.8شمسی، تنها 1338میلادی/1959براساس تحقیقات، تا اواخر سال 
مناطق شهری کشور حضور داشتند و سهم روستاها  آموزان مدارس ثانویه در کابل و سایردانش

 3شمسی، تنها 1337میلادی/ 1958مثال، در سال عنوانو مناطق دورافتاده بسیار کم بود. به
درصد در مدارس ثانویه یا پوهنتون کابل  1ای و تنها آموزان در مدارس حرفهدرصد از دانش

 (. 438، ص1388مشغول به تحصیل بودند )گریگوریان، 
تنها مکاتب و توازن همراه بود. نهانکشاف و تعمیم معارف در دهه دموکراسی نیز با عدم

مراکز آموزشی در خارج از مرکز کمتر ایجاد شد که امکانات آموزشی در مرکز و ولایات 
متفاوت بود و معلمان مکاتب در پایتخت و ولایات دوردست باهم قابل قیاس نبودند و 

گاهیایتخت و ولایات فارغ التحصیل میمتعلمان که از مکاتب پ  شدند سطح دانش و آ
 متفاوتی داشتند.

اراده سیاسی کرد، عدمدر کنار مشکلات اقتصادی که دولت در تعمیم معارف عنوان می 
صدیق فرهنگ که خود  کهطوریحکومت در گسترش تعلیمات عمومی هم دخالت دارد؛ به

شمسی بود، در مورد انکشاف 1343دی/میلا1964عضو کمسیون تسوید قانون اساسی 
از نگاه تقسیم جغرافیایی تعلیمات عالی در »نویسد: تعلیمات عالی از نظر منطقوی چنین می

ها در کابل و دیگری این وقت دو راه در برابر مقامات دولتی باز بود. یکی تمرکز تمام فاکولته
دهار، هرات و مزارشریف، حکومت ای قنویژه در سه مرکز مهم منطقهتقسیم آن در اطراف به

بر ذوق نمایش و تظاهر، مراقبت از افکار راه اولی را انتخاب کرد و انگیزه آن در این کار افزون
)فرهنگ، « رودهای پلیسی، منظور عمده به حساب میو اعمال محصلان بود که در نظام

 (.780، ص1380
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یس  ب( مشکلات زبان تدر
دوره صدارت محمدهاشم خان فرمان تدریس به زبان پشتو در دوره حکومت ظاهرشاه و در 

. حکومت دستور داد که تدریس از زبان فارسی به زبان پشتو تغییر کند در مکاتب صادر شد
های زبان پشتو بودند. به قول صدیق فرهنگ این مسئله و معلمان ملزم به شرکت در کورس

اطق غیرپشتوزبان، معلمان که خود پشتو که در منطوریمشکلات فراوانی را به وجود آورد؛ به
دانستند موظف شدند تا مضامینی را که کتاب درسی آن در پشتو وجود نداشت به نمی

دانستند به زبان پشتو تدریس کنند و در پایان سال به همین شاگردانی که آنها نیز پشتو نمی
اثر آن )همین اقدام(،  توان گفت که درترتیب از ایشان امتحان بگیرند... بدون مبالغه می

(. بااینکه در دوره 637، ص1380ها سال عقب افتاد )فرهنگ، معارف افغانستان برای ده
های دری و پشتو صادر شده بود، اما مشکل صدارت محمودخان دستور تدریس به زبان

ها تسلط نداشتند، مانند مناطق کدام از این زباناساسی این بود که مردمان که به هیچ
فیصله »کند: دیدند که آقای فرهنگ تصریح مینشین و... باید به کدام زبان آموزش میکازب

گردیده بود که در این مناطق تدریس به زبان پشتو ادامه یافت و مرمان مذکور از این بابت 
 (. 662)همان، ص« زیانمند شدند

ن زیادی را در این های متعددی رایج هست و گویندگابا توجه به اینکه در افغانستان زبان
دهند، مسلماً تدریس به زبان غیر از زبان مادری برای کودکان سرزمین به خود اختصاص می

شان به زبان دیگر تسلط باشد؛ زیرا کودکان که به غیر از زبان مادریزا میدشوار و چالش
وزند. مناسب توانند با ورود به مکتب، تمامی مضامین را به زبان دیگر بیامندارند، چگونه می

است که حداقل زبان تدریس در دوره ابتدایی به زبان مادری اکثریت مردمان محل تنظیم شود 
بردار است، ولی غیرممکن نیست و برای که به آن تسلط دارند. هرچند انجام این طرح هزینه

 کند.بهبود نظام و عدالت آموزشی کمک می
 ج( مشکلات اقتصادی

گیر حکومت بود و هم مردم افغانستان از این زش هم دامنمشکل اقتصادی در عرصه آمو
بردند که هر دو موضوع اثرات منفی بر نظام آموزشی گذاشت. در ناحیه رنج می

شمسی، چهل درصد مکاتب دارای ساختمان بودند که بیشتر از 1346میلادی/ 1967سال
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ای کرایی، مجانی و هها خامه شده بودند و باقی مکاتب از ساختماندرصد از ساختمان 50
کردند و شماری هم اصلًا فاقد هرگونه تعمیر و ساختمان بودند )اندیشمند، مسجد استفاده می

(. یکی از مشکلات عمده دیگر کمبود لوازم آموزشی و منابع درسی بود که 241، ص1389
 این کمبودات بیشتر در ولایات و مناطق دوردست افغانستان محسوس بود.

پیشرفت در نظام آموزشی دوره ظاهرشاه بود. ترین دلایل عدماز مهمفقر عمومی یکی 
جای فرستادن فرزندان خود به مدرسه، آنها را به کار و کسب ها بهبسیاری از خانواده

های وقت نتوانستند اقدام جدی برای حل این مشکل انجام فرستادند. در این شرایط، دولتمی
های اقتصادی رها کردند. این معضل درنتیجه تأمین بحراندهند و مردم را در مقابله با این 

 معیشت، باعث شد که بسیاری از کودکان نتوانند به تحصیل بپردازند.
 د( کمبود معلمان متخصص

های اساسی در نظام آموزشی افغانستان در دوره ظاهرشاه، کمبود معلمان یکی از چالش
معلم داشت که  3007افغانستان تنها ، 1950دیده بود. تا اواخر دهه متخصص و آموزش

(. 438، ص1388های آموزشی تخصصی را طی نکرده بودند )گریگوریان، نیمی از آنها دوره
این امر باعث شد که کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس پایین بیاید و بسیاری از 

هر مهم ایجاد شده طور مؤثر آموزش ببینند. مراکز تربیه معلم در چند شآموزان نتوانند بهدانش
های تعلیمی کشور نبود. هرچند تعدادی از معلمان عنوان پاسخگوی نیازمندیهیچبود که به

از خارج کشور برای تدریس وارد کشور شدند، اما آنها نیز در مکاتب مشخص به تدریس 
 شدند.پرداختندکه ازسوی کشورهای متبوع حمایت میمی

گی معلمان توجه نداشت. معلمان در فقر و حکومت به وضعیت اقتصادی و سطح زند
بردند. تعداد زیادی از معلمان برای امرار معیشت و کسب درآمد محرومیت جدی بسر می

های موسمی بیشتر برای زندگی بخورونمیر خود در نیم روز قبل از درس یا بعد از آن و رخصتی
قتصادی، تمامی فکر و دلیل مشکلات اآوردند. معلمان بهفرسا رو میبه کارهای طاقت

شان بود تا اینکه به ارتقای ظرفیت خودشان و شاگردانشان های مالیتوجهشان رفع نیازمندی
فکر کنند. به هر میزانی که وضعیت مالی افراد ضعیف باشد، به همان میزان جایگاه 

جایگاه کند و تمایل برای ورود به شغل که نه پول دارد و نه شان نیز تنزل پیدا میاجتماعی
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جای اینکه مشکلات معلمان را الله دریح دولت بهشود. به قول امیناجتماعی هم کمتر می
حل نماید و فکری برای بهبود زندگی آنها داشته باشد بیشتر به تعقیب و کنترول معلمان 

 (.248، ص 2007پرداختند )دریح، می

معارف با در دوره مشروطیت و صدارت سردار محمد داود خان، گسترش کمی 
آموزان و امکانات آموزشی همراه بود. با تناسب بین تعداد دانشهایی همچون عدمچالش

ها و آموزان، وسایل و منابع آموزشی مانند معلمان، کتابافزایش تعداد مدارس و دانش
تجهیزات تدریس نتوانستند با این افزایش هماهنگ شوند. این امر به افت کیفیت آموزشی 

 (.779، ص1380رهنگ، منجر شد )ف
 1970براساس نوشته محمد اکرام اندیشمند در کتاب معارف عصری افغانستان، در سال 

شان رسید که به تفکیک سویه تحصیلینفر می 60هزار و  18مجموع معلمان در معارف به 
 بود. 2مطابق جدول 

 . مجموع معلمان به تفکیک سویه تحصیلی2جدول 
سویه 

 تحصیلی
فارغ  لیسانس

 دارالمعلمین
12فارغ  تر پایین 

 از آن
تعلیمات 

 خصوصی
 2731 6673 3940 3946 770 تعداد

 15.12 36.95 21.82 21.85 4.26 فیصدی

دهنده آن است که سطح تحصیل بیشترین معلمان که در مکاتب تدریس این آمار نشان
شدند؛ گماشته میبود و بیشتر آنها برای تدریس دوره ابتداییه  12نمودند، کمتر از می

شود و ترین دوره تعلیمی، دوره ابتداییه خوانده میکه در کشورهای مترقی، مهمدرحالی
شوند که هم از نظر سویه تحصیلی و هم از نظر معلمان برای تدریس این دوره انتخاب می

 مهارت تدریس و ارتباطی در درجه بالاتر قرار داشته باشند.

 هنگیهای اجتماعی و فر ه( مقاومت
های تاریخی هستند. هرگونه تغییرات های دینی و سنتتأثیر اندیشهمردمان افغانستان تحت

اصلاحات  کهکه خلاف این دو اصل باشد، از نظر مردم مردود است و پذیرفتنی نیست. چنان
الله خان بخصوص در دور دوم بدون درک این ملاحظات به ناکامی انجامید. در دوره امان

های اجتماعی ویژه در مناطق روستایی، مقاومتدر برخی مناطق افغانستان، به نیزظاهرشاه 
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و فرهنگی در برابر تحصیلات و آموزش دختران و زنان وجود داشت. این امر باعث ایجاد 
های آموزشی و اجتماعی بیشتر شد و مانع از دسترسی برابر به آموزش در سراسر کشور شکاف

 (.2007شد )کامگار، 
گاهی از اهمیت کسب دانش دلیل عدمبر مشکلات اقتصادی مردم تعدادی بهنافزو آ

عصری و تحت تأثیر برخی از شایعات و افواهات از فرستادان فرزندانشان به مکاتب خودداری 
های معارف به قریه و مناطق روستایی برای جذب ای در هنگام آمدن هیئتکردند. عدهمی

دادند تا فرزندانشان از شر ها میکردند و رشوهها پیش میشاگردان جدید، عذرها و بهانه
 (. 249، ص 2007مکتب نجات یابند )دریح، 

 زدگی و( سیاست
گرچه حکومت در قانون معارف، شاگردان و معلمان را از هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی  

تعلیمی و های سیاسی و مدنی را در مراکز منع نمود، ولی در عمل نتوانست جلو فعالیت
ویژه در دوره دموکراسی، پوهنتون کابل به مرکز ، به1960که در دهه تحصیلی بگیرد. چنان

ثباتی در وضعیت آموزشی کشور شد. مشکلات های سیاسی تبدیل و این امر باعث بیفعالیت
شمسی، باعث 1352تا  1342میلادی/ 1973تا  1963های ویژه در سالسیاسی و امنیتی به

ها در مراکز آموزشی کشور شد. مشارکت وم رؤسای پوهنتون و ایجاد ناآرامیتغییر مدا
های مختلف سیاسی در دهه شاگردان و محصلان در تظاهرات وسیع و گسترده جریان

دموکراسی که همانا سیاسی شدن معارف افغانستان در این دهه بود، به سقوط سویه تعلیمی 
جای تحصیل دانش و انجام گردان و محصلان بهو تحصیلی شاگردان و محصلان انجامید. شا

 نمودند. ها سپری میتحقیقات علمی و مطالعه در کتابخانه در تظاهرات شرکت  و در سرک
ورود متعلمان و محصلان به سیاست باعث شد مطالبات غیرمنطقی را مطرح کنند؛ حتی 

رفته شده علمی هم دادند که در مورد مقررات آموزشی و چوکات پذیبه خودشان اجازه می
ترین پیمانه معارف در کمترین مدت به بزرگ»نویسد: اعتراض کنند، فرهنگ در این زمینه می

سیاسی گردید و مظاهره و اعتصاب در آن شکل مزمن اختیار کرد. در مرحله نخست، 
مطالبات و تقاضاهای محصلان و متعلمان گونه سیاسی داشت؛ مثل حق حضور در پارلمان 

یل اتحادیه و مباحثه و مانند آن؛ اما بعداً مطالب مربوط به شرایط درسی و مناسبات و حق تشک
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با اداره هم به آن افزوده شد؛ از قبیل آسان ساختن شرایط امتحان، پایین آوردن درجه کامیابی، 
 (.782، ص1380)فرهنگ، « الغای حاضری و امثال آن

ت آموزشی در دوره ظاهرشاه، این ها برای بهبود وضعیدر مجموع، باوجود برخی تلاش
طورکامل به اهداف خود ها و مشکلات مختلف باعث شدند که نظام آموزشی نتواند بهچالش

های عمیقی در دسترسی به آموزش ایجاد شد که بر توسعه کشور تأثیرات دست یابد و شکاف
 منفی داشت.
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 گیرینتیجه

ها، ها و پیشرفتمندی از برخی فرصتدوره ظاهرشاه با وجود بهرهنظام آموزشی افغانستان در 
یافتگی متوازن و پایدار رو بود که مانع از توسعههای ساختاری و اجرایی فراوانی روبهبا چالش

های اجتماعی و فرهنگی، این نظام شد. تمرکزگرایی، کمبود امکانات و منابع انسانی، مقاومت
له موانعی بودند که باعث شدند نظام آموزشی نتواند به شکلی زدگی ازجمو اثرات سیاست

 مطلوب و جامع اهداف خود را محقق کند.

توانستند بستر مناسبی برای هایی نیز در این دوره وجود داشت که میدیگر، فرصتازسوی
های تخصصی تحول نظام آموزشی فراهم کنند. گسترش نسبی نهادهای معارف، آغاز آموزش

هایی بودند که با مدیریت بهتر ی، و توجه به اصلاحات قانونی و نهادی ازجمله گاماو حرفه
نمونه، تأسیس برخی مراکز آموزش عالی عنوانتوانستند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. بهمی

ای بود که در صورت های بالقوهدهنده ظرفیتو تلاش برای تربیت نیروی متخصص نشان
 کرد.متوازن، امکان رشد بیشتر را فراهم می گذاری مناسب وسیاست

توازن در توسعه نظام آموزشی میان مرکز و مناطق دورافتاده، اعمال باوجوداین، عدم
رسیدگی به مشکلات اقتصادی های جمعیتی، و عدمهای زبانی ناهماهنگ با واقعیتسیاست

ردند. فقر عمومی، کمبود ها را به چالش تبدیل کو اجتماعی ازجمله عواملی بودند که فرصت
معلمان متخصص، و مقاومت فرهنگی در برابر آموزش از دیگر موانع مهم در مسیر پیشرفت 

 رفت.نظام آموزشی به شمار می

 پیشنهاد برای بهبود نظام آموزشی

دهد که برای توسعه یک نظام آموزشی کارآمد و ها نشان میها و فرصتبررسی این چالش
 ی مانند موارد زیر ضروری است:عادلانه، راهبردهای

: گسترش امکانات آموزشی و تحصیلات عالی به تمرکززدایی از نظام آموزشی .1
 مناطق دورافتاده و روستاها؛

یس به زبان مادری در دوره ابتدایی .2 : رعایت اصول علمی در آموزش زبان و تدر
 ست تحصیل؛های نخعنوان ابزار اصلی یادگیری در سالگیری از زبان مادری بهبهره
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گذاری در : افزایش سرمایههابهبود وضعیت اقتصادی معلمان و خانواده .3
های های آموزشی، ارتقای سطح زندگی معلمان، و کمک به خانوادهزیرساخت

 محروم برای کاهش نرخ ترک تحصیل؛
: افزایش تعداد مراکز تربیت معلم و تمرکز بر تقویت تربیت معلمان متخصص .4

 رای تدریس در تمامی مقاطع؛کیفیت آموزش آنها ب
: حفظ استقلال نهادهای آموزشی از مبارزه با سیاسی شدن نهادهای آموزشی .5

 های سیاسی و تمرکز بر اهداف علمی و آموزشی.جریان
ها، نتوانست پاسخی در مجموع، نظام آموزشی دوره ظاهرشاه باوجود برخی پیشرفت

اصلاحات عمیق و چندجانبه، همراه با درک دقیق جامع و پایدار به نیازهای کشور ارائه دهد. 
از بافت فرهنگی و اجتماعی افغانستان، شرط لازم برای بهبود و توسعه عادلانه معارف و 

 تحصیلات عالی در کشور است.
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 و صحابه )ع(معصومین، ائمه )ص(موجودیت مباحث اصول فقه در عصر پیامبر اسلام
 دکتر محمد جان رحمانی                                                                                                                              

 7/9/1403تاریخ دریافت:
 19/12/1403تاریخ پذیرش:

 چکیده
عنوان منبع استنباط احکام شرعی و عملی، توسط قه بهشناسی علم اصول فاز نظر متدولوژی و روش

های مختلف مورد بحث قرار گرفته ها و نگاهعلما و فقهای مسلمان مطابق با شرایط روز، با روش
طورکلی، مسائل علم اصول فقه با سه روش و نگاه تاکنون مورد بحث واقع شده که برخی از است. به

اند ا و نگاه کلامی مسائل علم اصول را مطرح نموده و بحث کردهعلما و فقهای مذاهب اسلامی با مبن
 اند.صورت تلفیقی مطرح نمودهای هم مباحث اصولی را بهو برخی دیگر با نگاه و روش فقهی و عده

شناسی در علم اصول فقه به این نتیجه دست بنابراین، تحقیق حاضر با توجه به ارائه مباحث روش
الله)ص( و عصر عنوان منبع استنباط احکام فقهی در عصر رسولفقه به یافته است که علم اصول

های حدیثی و قرآنی در راستای استنباط ائمه)ع( و صحابه آن حضرت موجود بوده است که استدلال
دهنده وجود مباحث اصولی و ها در صدر اسلام در موارد متعدد نشاناحکام فقهی و قضاوت

باشد. در نتیجه، این ادعا که ازسوی علمای برخی ی در این دوران میهای استنباط احکام شرعشیوه
علم اصول را « الرسالته الشافعیه»از فرق اسلامی مطرح شده که اولین بار امام شافعی در کتاب 

دانند، مورد خدشه جدی قرار گرفته است. مطرح نموده و بنیانگذار علم اصول را امام شافعی را می
دعا را در این حد پذیرفت که امام شافعی نخستین کسی بوده که کتابی را در باب توان این افقط می

که بسیاری از علما و فقهای مسلمان نیز امام مباحث اصولی تألیف و تصنیف نموده است؛ چنان
 دانند. عنوان نخستین مؤلف و مصنف کتاب علم اصول میشافعی را به

 مباحث علم اصول ، علم اصول فقه )ع(،عصر صحابه و ائمه )ص(،الله: عصر رسولواژگان کلیدی

                                                 

  کابل، (ص) نییالنبخاتم پوهنتون ت،یریمد و اقتصاد دانشکده اقتصاد، پارتمنتید ،یرحمان جان محمد 
 RAHMANIMOHAMMAD256@GMAIL.COM.افغانستان
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 مقدمه
باشد که در این میان فرق و فقه اسلامی مظهری از توجه امت اسلامی به شریعت الهی می

خود به استنباط و استخراج احکام شریعت از قرآن و نوبهمذاهب گوناگون اسلامی هرکدام به
های استنباط شده باعث گسترش علم اصول و شیوهاند. به همین دلیل، فقه حدیث پرداخته

است. بنابراین، اگر احکام شرعی و فقهی یعنی اوامر و نواهی آن برای عموم مردم واضح بود 
های عمیق آسانی به احکام شرعی خود دسترسی پیدا کنند، به بحثتوانستند بهو مردم می

 علمی ضرورتی نبود.
دم به احکام شرعیه یک عده از علمای اسلامی امکان دسترسی عموم مردلیل عدمبه

درصدد استنباط حکم شرعی برای مردم برآمدند که معروف به فقها و اصولیون شدند. 
های اسلامی اهتمام بیشتری به این موضوعات کردند و حتی ادعا مرورزمان برخی از فرقهبه

شافعی که امام شافعی  گذار مباحث اصولی هستند؛ مانند طرفداران مذهبنمودند که بنیان
 الرسالته الشافع هدانند و معتقدند که امام شافعی در کتاب گذار مباحث اصولی میرا بنیان

مطرح کرده تا « اجتهاد به رأی»مندی برای نجات از اهل خود اولین بار اصول و روش نظام
ین این ادعا صورت روشمند صورت گیرد. ولی تعداد زیادی از فقها و اصولاستنباط فقهی به

تواند گذار مباحث اصولی نیست؛ بلکه او میرا رد کرده و معتقدند که امام شافعی بنیان
نخستین کسی باشد که کتاب اصولی را تألیف و تصنیف نمود و کتابش به دست مردم رسید 

 اند که کتاب اصولی را تدوین کرده ولی بهو ماندگار شد؛ هرچند قبل از ایشان نیز کسانی بوده
دست ما نرسیده و ماندگار نشده مانند قاضی بن یوسف و محمدبن حسن که تألیفاتی در مورد 

 (.23، ص2001اند )شافعی، اصول داشته
با توجه به اختلافاتی که در زمینه میان علما و اصولیون وجود دارد، این سؤالات مطرح 

)ع( وجود داشته است؟ الله)ص(، صحابه و ائمهشود که آیا مباحث اصولی در عصر رسولمی
الله)ص(، صحابه و ائمه)ع( وجود داشته هایی از مباحث اصولی در عصر رسولاگر نمونه

دنبال خواهد داشت؟ بنابراین، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ باشد، چه آثار و پیامدهایی را به
قه مطرح منظور ابتدا تعاریف اصول فگیری این پاسخ خواهد بود. بدینو تحلیل و نتیجه

های شود تا مسئله تحقیق بیان شود. سپس با توجه به بیان مسئله و تعریف اصول فقه سبکمی
های استنباط و مباحث اصولی بر مبنای مسائل کلامی، فقهی و تلفیقی بحث موجود در روش
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گیری شریعت وجود گانه شکلهای سههایی از مباحث که در دورهشود و درنهایت، نمونهمی
 شود.گیری میبحث و نتیجه داشته
یف اصول فقه1  . تعار

های مختلف و از زوایای گوناگون توسط علما و فقهای اسلامی تعریف علم اصول با روش
 شده است.

یف مشهور اصول فقه  تعر
شود قواعد کلی است که برای استنباط احکام شرعیه استفاده می علم اصول عبارت از مجموعه

 (.54، ص1431پور، )علی
یف شهید صدر1-2  . تعر

شود علم اصول عبارت از عناصری است که در راستای استنباط احکام شرعیه استفاده می
 (.55)همان، ص

یف بیضاوی1-3  . تعر
دیگر، اصول فقه عبارت از معرفت عبارتاست. به« ادله احکام»اصول فقه عبارت از علم به 

نابراین، قدر جامع از تعاریف دانش (. ب6، ص2001باشد )شافعی، دلایل احکام شرعی می
مندی در راستای استنباط احکام شرعی اصول فقه در این است که اصول فقه یک روش نظام

 باشد.است که مورد ضرورت مسلمانان می
 . پیشینه مباحث اصول فقه2

سری قواعد کلی فهم قرآن و حدیث ازسوی امامان شیعه صورت یکدانش اصول در آغاز به
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( مطرح شد و مورد اهتمام قرار گرفت و توسط شاگردان  ویژهبه

ای در این دانش تألیف آنان توسعه یافت. برخی از شاگردان امام مانند هشام بن حکم، رساله
های علوم اسلامی عنوان یکی از شاخهنمودند. بنابراین، اهمیت بیشتر مباحث اصول فقه به

گردد و از این شیعه به اوایل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی در میان فقهای
تر قرار گرفته است. نخستین کسی که مقطع زمانی به بعد مورد اهتمام بیشتر و جدی



 

 

ل 
سا

هم
ن

رۀ 
ما

 ش
 ،

هم
ازد

دو
 ،

ان
ست

زم
14

03
 

 

124 

الهدی است که در کتاب طورجامع در علم اصول دست به تألیف زده سیدمرتضی علمبه
 تر فقه مطرح نموده است. مباحث اصولی را در بس« الذریعه»معروف خود 

بیت)ع( و احادیث مراجعه به ائمه اهلدلیل عدمسنت نیز این مسئله بهدر میان فقهای اهل
آنان، مورد توجه جدی قرار گرفت و از نظر تاریخی نیز فقهای اهل سنت زودتر از فقهای شیعه 

جدی به تألیف  صورتبه ضرورت پیدایش این علم پی بردند که از اواخر قرن دوم هجری به
سنت، امام شافعی نخستین کسی بود که که در میان اهلهای اصولی دست زدند. چنانکتاب

را نوشت و تألیف نمود که امروزه در دسترس « الرسالتة الشافعیه»در علم اصول کتاب 
باشد؛ اما قبل از او نیز کسانی دست به تألیف اصول زده بودند؛ مانند قاضی بن یوسف و می

 دحسن که متأسفانه آثار آنان در دست نیست.محم
که دانش گونهدلیل اینکه دانش اصول در آغاز در دامن علم فقه متولد شد، آندرنتیجه به

الرسالته »های اصولی مانند فقه در دامن علم حدیث و علم تفسیر به وجود آمد، کتاب
های فقهی توان کتابزمینه را میهای تدوین یافته در این و سایر کتاب« الذریعه»و « الشافعیه

صورت مجزا تدوین و تألیف گذاری کرد که در گذشته مباحث اصولی و فقهی بهاصولی نام –
 اند.صورت ترکیبی تألیف و تدوین شدهشدند؛ بلکه بهنمی

 شناسی علم اصول فقه. روش3
 . روش کلامی3-1

اعد اصولی را بدون نظر به فقه بحث گروه اول، سبک شافعی در الرساله را در پیش گرفته و قو
های اصولی علمای شیعه را دارند که در علم اصول به فروع اند. این روش، صورت کتابکرده

 اند.دوراز فقه بحث کردهفقهی توجهی نداشته و صرفاً علم اصول را به
شوند تا  ریزیویژگی این شیوه آن که اولًا، قواعد اصولی، قوانینی هستند که باید ابتدا پی

 فقه براساس آن، استخراج و فروع براساس آن استنباط شوند.
ویژگی دوم، آن است که صبغه عقلی و استدلالی در آن وجود دارد و هریک از ادعاها و 
قوانین، برپایه دلیل و برهان استوار است. علمای شیعه هم در علم اصول، همین روش را در 

اند؛ مثلًا در بحث از ی را با دلیل و برهان ثابت نمودهاند و هریک از قواعد اصولپیش گرفته
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های از کنند. نمونهو اجماع اقامه میهایی از قرآن، سنت، عقل خبر واحد یا حجیت آن، دلیل
 روش کلامی و عقلی در میان اصولیون اهل تشیع:

 . حجیت ظواهر3-1-1
یابی به حکم شرع مراد از حجیت ظواهر، صحت تمسک به ظواهر قرآن و سنت برای دست

باشد که لازمه آن، منجّزیت و معذّریت است؛ به این معنا که اگر مکلفی به حکم به دست می
که عمل او مطابق واقع باشد، واقع در حق آمده از ظاهر قرآن یا روایتی عمل کند، درصورتی

 آورد.او منجّز است و در غیر این صورت، عمل به ظاهر برای او عذر می
 قدمات حکمت در مورد حجیت ظواهر. م3-1-2

برای استدلال به کلام کسی باید چهار مرحله احراز شود: مرحله اول، اصل الصدور است؛ 
یعنی باید ثابت شود که متکلم این کلام را گفته است )این بحث را حجیت قول ثقه برعهده 
گرفته است(؛ مرحله دوم، اصل الظهور است که بحثی است صغروی؛ یعنی ثابت شود که 

در وجوب دارد )این بحث در علم لغت، ادبیات است؛ یعنی امر ظهور این کلام ظاهر در همین 
 و حتی در علم اصول مطرح شده است(؛

مرحله سوم جهه الصدور است؛ یعنی ثابت شود که آن فرد از روی تقیه و یا شوخی آن 
حرف را نزده است؛ بلکه در مقام بیان واقع بوده است )این اصل عقلایی است و عقلای عالم 

زند در مقام بیان مراد جدی خودش است(؛ مرحله چهارم، ند که وقتی متکلم حرف میگویمی
حجیه الظهور است که بحثی است کبروی؛ یعنی ثابت شود که الظهور حجة للمتکلم علی 

ن اتفاق دارند که ظهور حجت المخاطب و للمخاطب علی المتکلم )همه  فقها و اصولیو
 است(.

 وای. حجیت شهرت روای و فت3-1-3
 مرفوعة زراره، روایت مورد استدلال برای حجیت شهرت روایی و فتوایی است.

مرفوعة زراره، روایتی مشهور در میان فقهاست که برای حجیت شهرت روایی و شهرت فتوایی 
شود. این روایت از اخبار علاجی است که برای چگونگی رفع تعارض میان به آن استدلال می

 ست.اخبار متعارض صادر شده ا
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شود. این روایت به روایتی که بخشی از سلسله سند آن حذف شده است، مرفوعه گفته می
آورده و سلسله « علامه»به نقل از « عوالی اللئالی»در کتاب « ابن ابی جمهور احسائی»را 

گونه این روایت این« فرائد الاصول»حذف شده است. در کتاب « زراره»تا « علامه»سند آن از 
الثانی: مارواه ابن ابی جمهور الاحسائی فی عوالی اللئالی عن العلامة مرفوعاً » آمده است:

الی زرارة: قال: سالت اباجعفر علیه السلام، فقلت: جعلت فداک یاتی عنکم الخبران و 
الحدیثان المتعارضان فبایّهما آخذ؟ فقال علیه السلام: یازرارة خذبما اشتهر بین اصحابک و 

 (.397، ص4، ج1413)جزایری، « .دع الشاذ النادر..

 . استدلال بر حجیت خبر واحد3-1-4
به این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است. گفتیم گاه به مفهوم وصف استدلال 

وا قَوْماً »کنند و گاه به مفهوم شرط. می صیب  وا أَنْ ت  وا إِنْ جاءَکمْ فاسِق  بِنَبَإٍ فَتَبَین  ذینَ آمَن  یا أَیهَا الَّ
وا عَلی صْبِح  مْ نادِمینَ  بِجَهالَةٍ فَت   (.6)حجرات، « ما فَعَلْت 

 استدلال بر حجیت خبر واحد توسط روایات
الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما »مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حیث یقول: 

لي المرویّة عن العلّامة، المرفوعة إلی زرارة: قال: یأتي «. في الحدیث و مثل روایة عوالي اللآ
عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان، فبأیّهما آخذ؟ قال:خذ بما اشتهر بین أصحابك ودع 

بأعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك )ابن ابی ذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ الشا
 .(133ص 4، ج2016جمهور الاحسائی، 

سنت نیز وجود دارد. آنان برای اثبات حجیت قیاس، به همین روش در شیوه متکلمان اهل
ن جهت کاری ندارند که کنند؛ اما به ایهایی از قرآن، سنت، عقل و اجماع تمسک میدلیل

سنت وجود دارد های زیاد در میان علمای اهلشود. نمونهقیاس در کدام فرع فقهی استفاده می
دلایل فی البیان »ه(، صاحب کتاب 320کنند؛ مانند ابوبکر صیرفی )که با این روش بحث می

برهان و ال»ه.ق( در کتاب  606فخرالدین رازی ) و« الاحکاماصول  علیالْحکام 
الدین آمدی و طور سیفدهد. همینمباحث لغوی و لفظی و کلامی انجام می« المستصفی

کنند )شافعی، ه( است که با این روش اصول را بحث می 685)ناصرالدین عبدالله عمر البیضاوی 
 (.25-23، ص2001
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 . روش فقهی3-2

اند که این سبک در بسیاری از علمای علم اصول با این سبک نیز اصول را بحث نموده
سنت معروف به روش فقهای حنفی است. در این روش ابتدا، فتاوا و قواعدی میان فقهای اهل

کنند و قواعد اصول اند، مطرح و قواعد اصول را براساس آن بحث میرا که فقهای برجسته گفته
 دهند. را بر آنها تطبیق می

کرد. اصول فقه، ابزار و آلت است و ملاک گونه اشاره توان بدینهای این روش را میویژگی
در صحت علم اصول و اساسی بودن آن، مطابقت آن با فروعی است که فقیه بدان فتوا داده 

کنند. است. طرفداران این روش، قواعد علم اصول را، طبق نظریات فقهی ائمه خود تدوین می
شود؛ مثلًا پس مال میصورت مضاف استعبا این روش اصول فقه از حالت مطلق خارج و به

؛ یعنی قواعد «الفقه الحنفیفی اصول»، یا «الفقه الشافعیفی اصول »نویسد: می« عنوان»از 
کنند. در این روش، قاعده ریزی میاصولی را طبق نظریات فقهی شافعی و ابوحنیفه پی

را از مباحث توان پیدا کرد. این طریقه خود مخالف فروع ارزش ندارد و جایگاهی برای آن نمی
عقلی کلامی دور نگه داشته و فاقدِ مباحث عقلی و کلامی است. در میان اهل تشیع این شیوه 

ه( در 1186که شیخ یوسف بحرانی )شود؛ چنانبیشتر بین علمای اخباری استفاده می
به مباحث علم اصول مانند دلالت جمله خبری بر وجوب و جمله نافیه « الحدائق الناضره»

تعارض بین روایات و طور بحث دلالت نهی بر فساد و بحث داند. همینر حرمت میرا دال ب
 (.26-23، ص2001کنند )شافعی، اخذ به مرجحات را مطرح می

کند؛ ثانیاً، این مسئله بنابراین، در این روش اولًا، ارتباط کاربردی فقه را برای اصول بیان می
مرکب هستند. نمونه از استدلال فقهی برای اثبات دهد که فقه و اصول با همدیگر را نشان می

اند: اگر کسی نماز ظهر را نخواند تا وقت نماز مسائل اصولی در مورد نماز ظهر، فقها فتوا داده
عصر فرارسد و نماز عصر را بخواند، نماز عصر او، صحیح و نماز ظهر، قضاست. از این 

ز، همان آخر وقت بوده و صحت اند که زمان وجوب و سبب وجوب نمامطلب کشف کرده
نماز در وقت ناقص، دلیل نقصانِ سبب وجوب است؛ بنابراین، روش حنفیه در استخراج 

 :گونه استقواعد اصولی این
 سبب در وجوب نماز، همان جزء اول وقت است؛ اگر نماز را ادا کند؛ الف(
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 شود؛میجزء بعدی منتقل  اگر در اول وقت، نماز را ادا نکرد، سببیت به ب(

اگر از وقت نماز، وقت باقی نماند که وسعت برای نماز واجب داشته باشد، همان  ج(
 جزء، سببیت برای وجوب دارد؛

اگر وقت نماز تمام شود و مکلف نماز را ادا نکند، تمام وقت، سببیت دارد )ربانی  د(
 (.19، ص1392بیرجندی، 

 . روش تلفیقی3-3

ر علم اصول فقه پدید آمد. در این روش، مؤلفان میان از قرن هفتم به بعد، روش دیگری د
های قوت هر دو شیوه پیشین جمع و تلفیق کردند و در تألیفات اصولی خود، محاسن و نقطه

دو روش را موردتوجه قرار داده و از نقاط ضعف آنها کاستند و به بررسی قواعد اصولی و قواعد 
 اند.روع و مسائل تطبیق دادهاستدلالی با هم پرداخته و آن قواعد را بر ف

ه( )معروف 694احمد بن علی بن ثعلب بن الساعاتی ) در این زمینه علمای اصولی مانند
جمع بین طریقه متکلمان و فقها را انجام داده و « البدیع»به ابن الساعاتی( در کتابی به نام 

ه(،  771ط  727الدین السبکی فقیه شافعی اصولی )طور عبدالوهاب بن علی بن تقیهمین
در کتاب اصولی جمع الجوامع بین طریقه شافعی و طریقه حنفی در اصول درآمیخته است. 

 دیگرسخن، جمع بین طریقه متکلمان و طریقه فقها نموده است )همان(.به
 های موجود از مسائل اصول فقه. بررسی نمونه4

 )ع(و ائمه )ص(الله. موجودیت احکام فقهی مبتنی بر اجتهاد در عصر رسول1-4
 ها. وجوب شستن صورت و دست4-1-1
پرسیدم: شما در مسح پا و سر، مسح تمام سر و پا را لازم  )ع(گوید: از امام باقرزراره می

دانید. آیا ممکن است بیان کنید که این حکم دانید، بلکه مسح مقداری از آن را کافی مینمی
تبسمی پاسخ دادند: این همان مطلبی است که  فرمایید؟ امام بارا چگونه و از کجا بیان می

فرماید: درستی که خداوند میپیامبر)ص( نیز بدان تصریح دارد و در قرآن نیز آمده است. به
مْ )مائده،» وهَک  ج  وا و  شود از این جمله، فهمیده می«. هایتان را بشویید(؛ پس صورت6فَاغْسِل 

ها را عطف بر صورت نمود و که شستن صورت واجب است. پس خداوند شستن دست
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مْ اِلَی الْمَرافِقِ؛ و دستانتان را تا آرنج بشویید»فرمود:  بنابراین، خداوند شستن دو «. وَاَیْدِیَک 
صورت متصل ]و معطوف[ بیان نمود. پس دانستیم که شستن تمام دست تا دست تا آرنج را به

کند با فعل جدید بنام بیان میطور خداوند زمانی که حکم بعدی را آرنج لازم است. همین
م؛ و سرهایتان را مسح کنید»فرماید: کند که میامسحو شروع می وسِک  ؤ  وا بِر  ؛ پس «وَامْسَح 

م، مقداری از مسح سر کافی است و این مطلب از می وسِک  ؤ  فهمیم هنگامی که فرمود: بِر 
سَکم»وده شود که مراد مسح برخی از سر است؛ زیرا نفرممکان باء فهمیده می ؤ  وا ر  « وَاْمسَح 

م»و آن را مانند  م وَاَیْدیک  وهَک  ج  وا و  بدون باء نیاورده است و درواقع، امام باء را باء « فَاغْسِل 
که گونهاند. پس خداوند، رجلین را به رأس وصل )و عطف( نموده است؛ همانتبعیضیه گرفته

م الی الْکَعْبَیْنِ »فرمود:  یدین را به وجه وصل )و عطف ( نموده است و هنگامی که لَک  ؛ «واَرْج 
های پا نیز کافی فهمیم که مسح بر برخی از قسمتاز اینکه رجلین را به رأس وصل کرده، می

است. این همان چیزی است که رسول خدا)ص( آن را برای مردم تفسیر کرده بودند؛ اما مردم 
 (.290، ص1، ج1403سخن او را تباه کردند )حرعاملی، 

یجه اینکه این نوع استدلال و بیان تفسیری جهت استنباط حکم شرعی و فقهی نشانه نت
 باشد.الله میهای اصولی و استنباط احکام در صدر اسلام در عصر ائمه و رسولوجود بحث

 . وجوب قصر نماز و روزه در سفر4-1-2
یدیم: نظر شما در گویند: از امام باقر)ع( پرسدر روایتی دیگر، زراره و محمد بن مسلم می

مْ فِی الْارْضِ »فرماید: مورد نماز مسافر چیست؟ امام فرمود: خداوند بلندمرتبه می وَاِذا ضَرَبْت 
لوةِ )نساء،  وا مِنَ الصَّ ر  ناح  اَنْ تَقْص  مْ ج  کنید، گناهی بر (؛ هنگامی که سفر می101فَلَیْسَ عَلَیْک 

صیر در سفر واجب شده است؛ همانند وجوب ؛ پس تق«شما نیست که نماز خود را کوتاه کنید
 «.حَضَر»تمام خواندن آن در 

« افعلوا»نیست و نفرموده « جناحی»به امام عرض کردیم: خداوند فقط فرموده بر شما 
شود که واجب گردانیده که ظهور در وجوب داشته باشد، پس چگونه از این آیه فهمیده می

فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ »در مورد صفا و مروه نفرموده است:  است؟ امام فرمود: آیا خداوند بلندمرتبه
فَ بِهِما )بقره،  وَّ ناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطَّ (؛ کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام 158اَوِ اعْتَمَرَ فَلا ج 

بینید طواف آن دو واجب شده است؟ آیا نمی«. دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنندمی
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وند در کتاب خود آورده و پیامبر او نیز بدان عمل کرده است. تقصیر در سفر نیز چون خدا
گونه است که پیامبر بدان عمل کرده است و پروردگار تعالی نیز آن را در کتابش آورده همین

 (.276، ص2، ج1362است )مجلسی، 
 مندی پیامبر اسلام به اجتهاد و استنباط احکام توسط یارانش. رضایت4-1-3

که حضرت علی)ع( در یمن در مورد پسری که مورد نزاع سه نفر بودند قضاوت نمود چنان
و اجتهاد کرد و دستور داد که قرعه انداخته شود و هرکسی بچه مال او شود، باید دوسوم دیه را 

(. پیامبر اسلام به این نوع اجتهاد و قضاوت 10، ص2001به دو نفر دیگر دهد )شافعی، 
 کند.صورت ضمنی اعلان میرا به مندی خودرضایت

مندی خود را از اجتهاد صحابه در مورد خواندن طور حضرت پیامبر اسلام رضایتهمین
که حضرت در سفر فرمود: نماز عصر را در کند؛ چناننماز عصر در بنی قریظه اعلان می

ه نرسیدند، قریظقریظه بخوانید؛ اما گروهی از اصحاب حضرت که موقع نماز عصر به بنیبنی
قریظه خواندند که وقتی پیامبر نماز را در مسیر راه خواندند و گروهی نماز عصر را شب در بنی

 اسلام از این قضیه با خبر شد آنان را مزمت نکرد )همان(.
 )ع(و ائمه )ص(الله. معرفی و استفاده از قواعد اصولی در عصر رسول2-4

 . استفاده از اجماع4-2-1
طبق روایت میمون بن مهران زمانی که خلفای راشدین ابوبکر و عمر در بین مردم حکم 

الله)ص( نمودند و اگر حکم در قرآن نبود، به سنت رسولکردند، ابتدا به قرآن مراجعه میمی
الله در آن پرسیدند و اگر سنت رسولالله میکردند و از مردم در مورد سنت رسولمراجعه می
کردند کردند و مطابق رأی آنان حکم میاز بزرگان و رؤسای قوم مشورت طلب می مورد نبود،
 (.11-10، ص2001)شافعی،  دادند: و فتوا می

 . استفاده از قیاس4-2-2
الله به اصحاب و یاران خود شیوه استنباط احکام شرعی مانند ناسخ و منسوخ و رسول
الله)ص( که وقتی عمر فاروق از رسولانداد. چنصورت ضمنی و صریح آموزش میقیاس را به

فرماید: روزه را کند، پیامبر اسلام در جواب میدر مورد بطلان روزه توسط بوسیدن سؤال می
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کند )همان، که شستن دهان با آب و مزمزه کردن آب روزه را باطل نمیکند؛ چنانباطل نمی
 ..(10ص

در مورد احکام اگر از قرآن و سنت  طور عمر فاروق به ابوموسی اشعری امر کرد کههمین
م حق را به دست آورد استفاده کرد و نتوانست از آنان چیزی بفهمد از قیاس استفاده کند تا حک

 (.11)همان ص
 . استفاده از اماره4-2-3

کَرِ مِثْلُ حَظِّ »تمام صحابه کرام در مورد مسئله ارث به آیه  وْلَادِکُمْ لِلذَّ
َ
 یُوصِیکُمُ اللّهُ فِي أ

نثَیَیْنِ 
ُ
در این آیه اسم جنس « اولادکم»کنند که ( به این صورت استدلال می11)نساء، « الأ

دهد. برخی از صحابه هم این آیه را در برخی موارد با کلام خود است و افاده عموم می
گذارند )همان(. بنابراین، با این نوع زنند در مورد انبیا، که انبیا ارث نمیتخصیص می

کید قرار میها، جریان مسئله اصولی به نام اصول لفظیه بهاستدلال گیرد. عنوان اماره مورد تأ
تواند از عموم و گیرد که برای استنباط احکام میمباحث اصول لفظیه به حیث اماره شکل می

 خصوص و مطلق خطابات موجود در قرآن استفاده نمایند.
 . استفاده از اصل احتیاط4-2-4

ود دارد که فقها از آنها وجوب توقف و احتیاط را در هنگام مواجه شدن با اخبار متعددی وج
لا »نماید؛ مانند شبهات استفاده نموده و معتقدند که این روایات دلالت بر احتیاط می

ناک اجتناب کنید و در تجامعوا فی النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهه؛ از زناشویی شبهه
فان »ر بعضی از این اخبار، علت توقف نیز ذکر شده است: مثل د«. هنگام شبهه توقف کنید

درستی که در هنگام برخورد با امور الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات؛ به
شود مشتبه، توقف نمودن و انجام ندادن بهتر است از انجام دادنی که باعث هلاکت می

 (.91، ص5تا، ج؛ صدر، بی193، ص14، ج1403)حرعاملی، 
السلام(: ان عن الرضا )علیه»نماید، مانند اخباری که بر وجوب احتیاط دلالت می

السلام( قال لکمیل بن زیاد: اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت؛ امام امیرالمؤمنین )علیه
السلام( به کمیل فرمود: برادر تو دین تو است؛ پس فرماید: علی )علیهالسلام( میرضا )علیه

 (.123، ص18، ج1403مر دین با احتیاط عمل کن )حرعاملی، در ا
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 . استفاده از اصل تخییر4-2-5
قلت: یجیئنا الرجلان و کلاهما »جهم از امام رضا)ع( است: یکی از اخبار تخییر، خبر ابن

یعلم فموسع علیک بایهما اخذت؛ ثقة بحدیثین مختلفین و لایعلم ایهما الحق؟ قال: فاذا لم
م)ع( سؤال نمودم: دو راوی که هر دو آنها ثقه هستند دو حدیث مختلف برای ما از امام هشت

یک حق است، حضرت فرمود: هنگامی که این چنین شد، شما دانیم کدامکنند و نمینقل می
، 1377؛ سبحانی تبریزی، 87اختیار دارید به هرکدام که خواستید، عمل کنید )همان، ص

 (.493، ص4ج
باشد نیز که در مورد ترجیح است و معروف به اخبار علاجیه می طور از اخباریهمین

کید قرار میعنوان یک راهدرنهایت استفاده از اصل تخییر را به دهد؛ مانند حل اصولی مورد تأ
حدیث امام صادق)ع( که درباره اخبار متعارض نامتعادل و رجحان یکی از آن دو بر دیگری 

دیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب اذا ورد علیکم ح»چنین آمده است: 
الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار 
العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه؛ هنگامی که دو حدیث مختلف 

ید و سپس به هرکدام که موافق کتاب بود عمل به شما رسید، آنها را بر کتاب خدا عرضه کن
کنید و هرکدام را که مخالف کتاب بود، کنار بگذارید و اگر نه موافقت با کتاب داشتند و نه 

سنت بگذارید و هرکدام را که موافق اخبار آنان بود، مخالفت با آن، آنها را در کنار روایات اهل
، 18، ج1403بود، عمل نمایید )حرعاملی،  رها کنید و به هرکدام که مخالف اخبار آنان

 (.85-84ص
 . استفاده ازاصل برائت4-2-6

کند که ایشان فرمودند: هر شیءای که در آن حلال و حرام راوی از امام صادق)ع( نقل می
است، برای تو حلال است همیشه تا زمانی که به عینه حرام را بشناسی و در این زمان اقدام 

 نکن.
 از اصل استصحاب . استفاده4-2-7

شوند و بیان اخبار لاتنقض، اخباری هستند که برای حجیت استصحاب استناد می
شود دیگرسخن، به اخباری گفته میرود؛ بهکنند که یقین سابق با شک لاحق از بین نمیمی
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لا ینقض »یا « فلیس ینبغی ان ینقض الیقین بالشک»یا « لا تنقض الیقین بالشک»که جمله 
و نظایر آن در آنها به کار رفته است. « فان الشک لا ینقض الیقین»یا « ابدا بالشکالیقین 
 طور در روایات ذیل نیز این از این اصل استفاده شده است:همین
صحیحة زرارة : قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء أتوجب الخفقة و الخفقتان علیه »

ن. فاذا نامت العین و الاذن فقد الوضوء؟ قال: یا زرارة! قد تنام العین و لا ی ذ 
 
نام القلب و الْ

وجب الوضوء. قلت: فان حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم؟ قال: لا، حتی یستیقن انه قد نام، 
حتی یجیء من ذلک أمر بیّن و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین أبدا بالشک و 

 (. 175-174، ص1، ج1403انّما تنقضه بیقین آخر )حرعاملی، 
کند که شخصی وضو گرفته است و در در این روایت، زراره از امام صادق)ع( سؤال می

کند، آیا یک چرت و دو چرت باعث بطلان وضوی او همان حال، خواب بر او غلبه پیدا می
خوابد، ولی گوش و قلب انسان ای زراره! گاهی چشم میشود؟ امام )ع( در پاسخ فرمود: می

است؛ بنابراین، فقط هنگامی که چشم و گوش هر دو خوابیدند، آن خواب، وضو را باطل بیدار 
 کند.می

پرسد: اگر در کنار این شخص، چیزی حرکت داده شود و او متوجه نشود، سپس زرارة می
کند است؟ امام )ع( در آیا همین اندازه اماره و نشانه خواب شرعی خوابی که وضو را باطل می

اید: خیر! این چیزها اماره شرعی نیست؛ بلکه باید یقین کند که خوابیده تا وضو فرمپاسخ می
واجب شود؛ یعنی یک نشانه آشکاری در اختیار او باشد. در غیر این صورت، او باید بنا را بر 
یقین سابق به وضو بگذارد و آن را با شک بعدی نقض نکند؛ زیرا حالت یقین در شخص با 

 رود.بلکه با پدید آمدن یقین دیگری برخلاف آن از بین میرود؛ شک از بین نمی
و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد »آمده است: « زراره»در صحیحه دیگری از 

أحرز الثلاث، قام فاضاف الیها اخری، و لا شیء علیه و لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل 
ز خوانده یا چهار رکعت، بایستد و یک رکعت داند سه رکعت نماالشک فی الیقین...؛ اگر نمی

واسطه شک از نماز احتیاط بخواند و چیزی بر او نیست و یقین خود )یقین به سه رکعت( را به
، 1386؛ آخوندخراسانی، 321، ص5بین نبرد و شک را داخل یقین نکند )همان، ج
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عملًا قواعد اصولی الله و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین (. درنتیجه در عصر رسول395ص
 استفاده شده و به عنوان قواعد اصولی برای استنباط نیز معرفی شده است.

 . دستور دادن به اجتهاد و فتوا  4-3

حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( قواعد متعدد اصولی مانند وجود ناسخ و منسوخ، محکم و 
باقر)ع( و امام صادق)ع( طور امام متشابه، و عام و خاص در قرآن را بیان نموده است. همین

 (.137، ص1تا، ج)امین، بی
از جمله افرادی که مستقیماً ازسوی امام باقر)ع( بر فتوا دادن برای مردم مأموریت یافت، 

در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا »باشد. امام آشکارا به او فرمود: می« ابان بن تغلب»
، 1ق، ج1401یانم مانند تو ببینم )تستری، صادر کن. همانا که من دوست دارم بین شیع

 (.97ص
انّما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان »در جای دیگر امام صادق)ع( فرمودند: 

تفرعوا؛ یعنی آنچه برعهده ماست فقط همین است که اصول را به شما القاء نماییم و بر عهده 
علینا القاء الاصول »ضا)ع( فرمودند: و در بیان دیگر نیز امام ر«. شماست استخراج فروعات

الیکم و علیکم التفریع؛ یعنی برعهده ماست القاء اصول به شما و برعهده شماست استخراج 
 (.549، ص1، ج1389فروعات )ری شهری، 

 های نادرست اجتهاد. مبارزه با شیوه4-4

راهکارهای درست را نیز نشان های نادرست اجتهاد مبارزه نمود و امام باقر)ع( همواره با شیوه
واسطه پذیری اجتهاد بهداد. امام ابتدا به اصحاب و یاران نزدیک خود، خطر آسیبمی

های نادرست را گوشزد نمودند و آنان را از خطر افتادن در دام آن دور داشتند و سپس، شیوه
 (.119، ص1374فرمودند )دشتی، های درست استنباط و اجتهاد را یادآوری میخود راه

های نادرست اجتهاد و استنباط امام باقر)ع( همواره اطرافیان خود را از افتادن در دام شیوه
زنند و آن را دستمایه داشتند و آنان را حتی از مراوده با افرادی که در این عرصه گام میبرحذر می

چنین یادآور شدند:  داشتند. امام در گفتاری به زرارهدانند، دور میرسیدن به احکام شرعی می
کنند، دوری گزینی؛ های نامناسب تفقه میای زراره! بر تو باد از کسانی که در دین با روش»

اند و به آموختند، واپس نهادهزیرا آنان از قلمرو تکلیف خود، پا فراتر نهاده و آنچه را باید می
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اند. روایات و احادیث را آنچه از آنان خواسته نشده، روی آورده و خود را به سختی انداخته
بندند )اجتهاد در برابر نص( و در نظر بنابر ذوق خود معنا کرده و چه بسا بر خدا نیز دروغ می

شنوند و سرگردان در زنی، اما نمیمن بسان کسانی هستند که در مقابلشان، آنان را صدا می
 (.39، ص18، ج1403)حرعاملی، « دین هستند

گاهی و هدایت الهی را بهاز عدمآن حضرت فتوای برخاسته  شدت مردود دانسته و آ
هرکس برای مردم، بدون علم و هدایت الهی فتوا بدهد، فرشتگان رحمت و »فرمودند: می

« کنند و گناه آنان که نظر خطای او را به کار بندند، برعهده اوستعذاب او را نفرین می
 (.118، ص2، ج1362)مجلسی، 

ای مثبت و کارسازی مناسب را برای کشف و استنباط احکام بیان درنهایت، امام راهکاره
طور که افراد گاه بهبود. ازآنجایی« توقف در شبهات»فرمودند که یکی از این راهکارها می

شدند، آن حضرت بهترین راه را احتیاط در مسائل پیچیده، و ناخواسته گرفتار این دام می
طور در این راستا به برخی (. و همین307مان، صواگذاری آن به اهلش اعلام نمودند )ه

شاگردان خود مانند ابان بن تغلب، که از شاگردان خاص و برجسته امام در زمینه مسائل فقهی 
 صورت دستور مستقیم موظف شد که فتوا دهد.بود، به

 های درست اجتهاد و تفقه. دستور بر یادگیری شیوه4-5

فقه و تعمیق در آن و به اصطلاح تفقه در دین قائل بودند و امام باقر)ع( جایگاهی ویژه برای 
ه  فِی الدّینِ »فرمودند: کردند و میفقیه در دین را شخصیتی ممتاز و برجسته معرفی می تَفَقِّ م 
یْطانِ مِنْ عِبادَةِ أَلْفَ عابِدٍ )صفار قمی،  (؛ وجود یک فقیه در دین 7ق، ص1404اَشَدُّ عَلَی الشَّ

 «.تر استعبادت هزار عابد سخت برای شیطان از
وا فِی الْحَلالِ »فرمودند: ایشان ضمن تشویق و ترغیب دیگران به تفقه در دین می تفَقّه 

مْ اَعْراب  )مجلسی،  (؛ در حلال و حرام تفقه کنید تا از 214، ص1، ج1362وَالْحَرامِ وَ اِلّا فَاَنْت 
 «. نشین نباشیداعراب بادیه
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 گیری. نتیجه5
الله)ص(، عصر عنوان منبع استنباط احکام فقهی در عصر رسولطورکلی علم اصول فقه بهبه

های حدیثی و قرآنی در راستای ائمه و صحابه آن حضرت موجود بوده است که استدلال
ها در صدر اسلام در موارد متعدد وجود دارد که هرکدام استنباط احکام فقهی و قضاوت

های استنباط احکام شرعی در این عصر و دوره اصولی و شیوهدهنده وجود مباحث نشان
باشد. بنابراین، این ادعا که ازسوی برخی علما و فرق اسلامی مطرح شده که اولین بار امام می

گذار علم اصول را امام علم اصول را مطرح نموده و بنیان« الرسالته الشافعیه»شافعی در کتاب 
توان بیان گیرد. اما با توجه به تحقیق انجام شده میقرار می دانند مورد خدشه جدیشافعی می

کرد که امام شافعی اولین کسی بوده که کتابی را در باب مباحث اصولی تألیف و تصنیف 
عنوان اولین مؤلف که بسیاری از علما و فقهای مسلمان نیز امام شافعی را بهنموده است؛ چنان

 انند.دکننده کتاب علم اصول میو تصنیف
توان گفت: علما و فقهای مذاهب اسلامی از لحاظ متدولوژی و طور میهمین

که اند؛ چنانهای متفاوت مباحث اصولی را مورد بحث قرار دادهها و روششناسی با نگاهروش
برخی از علما و فقهای مذاهب اسلامی با مبنا و نگاه کلامی مسائل علم اصول را مطرح نموده 

صورت تلفیقی مباحث اصولی را ای نیز بهنگاه و روش فقهی آن را و عده و برخی دیگر با
 اند.مطرح نموده
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Critique and Evaluation of the Theory of Quranic Borrowing 

from the Torah and the Gospel: A Theological and Philosophical 

Approach 

                                                    Seyyed Mohammad Davoud Alavi 

Abstract 

The theory of the Quran borrowing from the Torah and the Gospel has 

been a subject of discussion among critics and Orientalists since the 

revelation of the Quran. This article examines and critiques the 

arguments supporting this theory using a comparative، theological، and 

philosophical analysis. Orientalists، based on linguistic، conceptual، 

and narrative similarities between the Quran and the scriptures of the 

Old and New Testaments، have claimed that the Quran was influenced 

by these texts. In contrast، Muslim scholars reject this claim by 

emphasizing the Quran’s unique characteristics، distinct linguistic 

structure، concept of revelation، and the lack of content alignment 

between the Quran and the previous scriptures. Furthermore، the article 

demonstrates that the borrowing theory is based on the presupposition 

that the Quran is not divinely revealed—an assumption that lacks valid 

scientific evidence. Ultimately، it is argued that the Quran is not only a 

continuation of divine messages from previous religions but also serves 

as a corrective to the distortions found in the Torah and the Gospel، 

possessing unique literary، scientific، and doctrinal features. 

Keywords: Quran، borrowing، Torah، Gospel، Orientalists، 

philosophy of religion، revelation، Quranic miracle. 
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Women's Judgment from the Perspective of Shi'a Jurists 

Seyyed Aminullah Razmjou 

Abstract: 
Twelver Shi'a jurists and exegetes have expressed differing views 

regarding the permissibility of women's judgment. This study، through 

an analytical-descriptive approach، examines and compares these 

perspectives، demonstrating that some jurists' interpretations of 

religious evidence against women's eligibility for judgment are based 

on preconceived notions. As a result، their conclusions conflict with 

those of other scholars. In reality، both prominent exegetes and 

esteemed jurists who oppose women's judgment have not thoroughly 

examined the issue in a comprehensive manner. When the arguments 

against women's judgment are compared with those supporting its 

permissibility، the reasoning of those who advocate for women's 

eligibility appears more well-founded and refined. 

Keywords: Judgment، Judiciary، Women، Permissibility، Prohibition. 
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True Divine Ownership، the Basis of Social Responsibility of 

Islamic Banks 

Dr. Syed Barat Ali Naqavi1 

Abstract 

Today، Islamic banks، as legal entities and economic institutions، 

have received a part of the economic power of society and have an 

impact on the economic destiny of society. Unlike conventional banks، 

Islamic banks، in addition to their specialized goals and duties (earning 

profits for shareholders and beneficiaries)، also have social duties to 

achieve social justice، therefore they have social responsibility and 

must be accountable for their performance. No responsibility is without 

a basis. In the legal-economic system of Islam، the most important basis 

for the social responsibility of Islamic banks is the "theory of true 

ownership of God." Based on that، banks have rights and duties like 

humans، except in cases where the nature of a natural person or its direct 

performance by humans is involved، for reasons such as "the 

understanding of practical reason regarding the exclusive creativity and 

creative ownership of God over the entire universe of possibility"، "the 

inseparability of responsibility before God and social responsibility" 

and "the reductive ownership of man over his members and actions"، 

God's creative ownership is the basis of the social responsibility of 

Islamic banks. The research method in this article is descriptive-

analytical and an attempt has been made to use jurisprudential and 

theological sources to analyze the issues. 

Keywords: ownership، credit person، social responsibility، Islamic 

bank، practical reason، rational mind. 
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Cases and solutions to achieve social justice in Islam 

Emphasizing the thought of Ayatollah Mohseni 

 
Mohammad Reza Marefat 

abstract 
Social justice is the long-standing ideal of human beings in their 

collective life. Therefore، human and social science thinkers and 

scientists from the distant past until now have raised detailed 

discussions about the definition، determination of examples and 

recognition of the contexts and solutions for its realization. The purpose 

of this article is to explain the concept، examples and solutions of 

realizing social justice in the thought of Ayatollah Mohseni، which has 

been explained and analyzed with an analytical-descriptive approach 

and using the library method. Examining the scientific and research 

works of Ayatollah Mohseni shows that justice، as one of the important 

social propositions، has a valuable place in Islamic teachings to the 

extent that the ultimate goal of sending the messengers and sending 

down the divine books is also considered to be the realization of justice. 

While dividing justice into "jurisprudential justice"، "moral justice" and 

"social justice"، she listed the realization of social justice as the most 

important goal of the sending of the prophets and the sending down of 

the holy books، and determined two components of "political justice" 

and "economic justice" for it. A review of the scientific works of 

Ayatollah Mohseni (may Allah be pleased with her) shows three ways 

to achieve social justice، which include "compliance with Shariah 

obligations"، "just governance" and "adjustment of the economic 

system based on mixed ownership"، which have been emphasized and 

emphasized in Islamic teachings. While presenting the aforementioned 

solutions for the realization of social justice، he considered the 

responsibility and key role in this field to be related to individuals and 

people، who should work together with the government and rulers to 

achieve it.  

Keywords: Social justice، fair governance، Islam and mixed 

economy. 
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An Analysis of Afghanistan's Educational System During the 

Reign of Zahir Shah: Opportunities and Challenges 
Ruhollah Sadeqi 

Abstract 
The educational system of Afghanistan during the reign of King Zahir 

Shah faced both opportunities and challenges that affected the 

development of this vital sector. This research aims to identify and 

analyze the challenges and opportunities of the educational system 

during that period. This study is a historical-descriptive analysis that، 

using existing documents، reports، and historical sources، analyzes the 

challenges and opportunities and identifies the strengths and 

weaknesses of the educational system during that time. 

The opportunities of the educational system during this period 

included the expansion of some educational centers in the capital and، 

occasionally، rural areas، the establishment of higher education 

institutions، the initiation of specialized and vocational training، and 

efforts to train skilled professionals during this period. On the other 

hand، the challenges of the educational system during this period 

included the imbalance in the development of education and higher 

education، especially in remote areas، the lack of qualified and trained 

teachers، the economic problems of families leading to school 

dropouts، cultural and social resistance to education، issues with the 

language of instruction، and politicization in educational institutions. 

The findings of this research show that although some progress was 

made in expanding the educational system and establishing educational 

centers، the existing challenges، particularly economic issues and 

cultural resistance، prevented the educational development goals from 

being achieved. Finally، recommendations for improving the 

educational system are provided، including decentralizing the 

educational system، strengthening the training of specialized teachers، 

paying attention to native languages in education، and combating the 

politicization of educational institutions. 

Keywords: Educational system، Zahir Shah era، challenges، 

opportunities، primary education، higher education. 
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Investigating the Existence of Usul al-Fiqh Discourses in the Era 

of the Prophet of Islam (PBUH), the Infallible Imams (AS), and 

the Companions 

Mohammad Jan Rahmani 

 
Abstract 
From a methodological perspective, Usul al-Fiqh (the principles of 
Islamic jurisprudence), as a source for deducing legal and practical 
rulings, has been examined by Muslim scholars and jurists in 
accordance with the needs of their time through various approaches and 
perspectives. Generally, the issues of Usul al-Fiqh have been discussed 
through three main approaches. Some scholars and jurists of different 
Islamic schools have addressed Usul issues based on a theological 
perspective; others have dealt with them through a jurisprudential 
methodology; and a number of scholars have approached these 
discussions in an integrative manner. 

This study, with a focus on the methodological foundations of Usul 
al-Fiqh, concludes that the discipline existed as a source of 
jurisprudential inference during the era of the Prophet Muhammad 
(PBUH), the Infallible Imams (AS), and the Prophet’s Companions. 
The evidences drawn from hadiths and Qur'anic interpretations used for 
deriving legal rulings and judgments in the early Islamic period indicate 
the presence of usuli discussions and methods of legal reasoning during 
that time. 

Therefore, the claim made by scholars of certain Islamic sects—that 
Usul al-Fiqh was first introduced by Imam Shafi‘i in his book "Al-
Risalah al-Shafi‘iyyah", and that he is the founder of this discipline—
is seriously challenged. At best, it can be acknowledged that Imam 
Shafi‘i was the first to systematically author and compile a book 
specifically addressing Usul topics. Many Muslim scholars and jurists 
indeed regard Imam Shafi‘i as the first to write and compile a book in 
Usul al-Fiqh. 

This study adopts the following approach: it first introduces the topic 
and provides definitions, then discusses the methodologies used in Usul 
al-Fiqh, presents examples of usuli discourses from the era of the 
Prophet, the Imams, and the Companions, and finally concludes with 
key findings. 

Keywords: Era of the Prophet (PBUH), Era of the Companions and 
Imams (AS), Usul Discourses, Usul al-Fiqh 

 


